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  به كدام سو؟، اماعزيمتچين در 

 

 
هاي جهاني  ، كه زمان آغازش، درست چند ماه قبل از آغاز بازيمارسل ماه يهاي اوا نه تنها ناآرامي

اندازهاي  ت در مورد چشمسؤالاوجه اتفاقي نبود و برعكس بسيار مناسب انتخاب شده بود،  المپيك، به هيچ

در سه دهه گذشته، يعني از . سازد ، مطرح ميگيرد برمي ، كه يك پنجم جمعيت كره زمين را در راكشور چين

ي كه امروزه در چين يكالاها. دهد ه مييارا% 10، اقتصاد چين، نرخ رشد سالانه بيش از »سياست گشايش«آغاز 

مردم چين، اين  در عين حال با رشد قدرت خريد. دندار گردند، در تمامي بازارهاي جهاني حضور توليد مي

  .داري تبديل گرديده است هاي سرمايه توجهي براي صنايع صادراتي متروپول  كشور به بازار فروش جالب

. ندندست هم حركت كدر تجربيات موجود نبايد حتماً دست  ولي رشد اقتصادي و پيشرفت اجتماعي بنا بر

طور نمايندگان بلندپايه حزب  نه تنها منتقدان رژيم كه مورد لطف و محبت غرب قرار دارند، بلكه همين

طور نابودي فضاي  نيست چين در رابطه با تعميق دره مابين فقر و ثروت، شهر و ده و شرق و غرب و همينكمو

ي پرتحرك يهاي همراه با شكوفا ها پديده  و مشكلات ديگري از اين قبيل كه حداقل برخي از آنيزيست

  .اند هاي خود را ابراز داشته اقتصادي است، نگراني
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گيرد،  در كشور با صراحت مطرح گشته و مورد بحث قرار ) تواند مي(مشكلات كه اين  همين: با اين وجود

نگ مقالات ديگري اي از ج قلم دانشمندان چيني به تحرير درآمده و تنها گوشهه و سه مطلبي كه در اين كتاب ب

انتخاب كرده » اتمانفرد زمايت« را كه عنوانيسازد كه  زبان انگليسي انتشار يافته، ما را اميدوار ميه است كه ب

ولي براي ما بسيار . آخرين كلام در راه تكامل اين كشور عظيم نبايد باشد» موفق ولي غيرسوسياليستي«است، 

طور با  همين. سازد، آشنا سازيم مهم است، كه خوانندگان را با استدلالاتي كه مقاله نامبرده مطرح مي

اند   نتايج و احكامي كاملاً مخالف و متضاد دست يافتهكه به» رولف برتولد«و » تئودور برگمان«هاي  برداشت

  .ه داشته استيارا» هلموت پترز«شناس برجسته  و يا ارزيابي بسيار متفاوتي كه چين

ست كه در طي كنفرانس  مطالبي اةشد  ، متون تكميل»مانفرد لائورمان«كنار مقاله  چهار مقاله نامبرده، در

با شرمندگي بايد گفت كه اين . ه گرديده بودي تحت همان نام ارا2008انگلس در آوريل سال  - بنياد ماركس

، بخش عمده يك شماره »اوراق ماركسيستي« ساله نشريه 45كنفرانس باني آن شد تا براي اولين بار در تاريخ 

ت ما و سؤالابديهي است كه اين اولين گام، جوابي براي همه . به جمهوري خلق چين اختصاص داده شود

 سال طول 45همين دليل در اين رابطه انتشار جلد بعدي مطمئناً باز  ه  ولي ب،ه نخواهد داديگان ما اراخوانند

  .نخواهد كشيد
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   سال رفرم و سياست گشايش30: جمهوري خلق چين

  هلموت پترز

 به داري تحول چين يك تجربه تاريخي است كه در ويژگي خود، يعني گذار از يك جامعه ماقبل سرمايه

نتيجه اين تجربه . استپردگي آن نادر  صراحت و بيطور  هايش و همينآمد پيسوسياليسم، در ابعاد خود، 

  .ثير قرار خواهد دادأ تحت تمحسوسيطور ه  بكامل جنبش جهاني سوسياليستي راساز، ت دوران

اما از . رده استجلو به سازي، گام بلندي ب  سال رفرم و گشايش، كشور را با وجود همه مشكلات مدرن30

تر  تر و احتمالاً مشكل مراتب طولانيه مرحله ب. نظر تاريخي اين تنها اولين مرحله پشت سر گذارده شده است

  .روند تاريخي گذار هنوز پيش روست

 سال رفرم و گشايش بايد در رابطه با اين ابعاد تاريخي و در رابطه با 30بحث در مورد مشكلات 

  . ليسم مربوط به آن در نظر گرفته شودهاي مشكلات سوسيا ويژگي

  :من در مقاله خود مايلم مشكلات زير را مورد بررسي قرار دهم

  ييثيرات عناصر موجود خاص يك جامعه قرون وسطاأت .1

 هاي متضاد آنآمد پيجوهر سياست رفرم حزب كمونيست چين و  .2

 .خصلت و سطح تكامل جامعه امروزي چين .3

 

  تز اول

ي كه خاص سيستم جامعه ي چين، چه در بخش مادي و چه معنوي، هنوز فاكتورهادر روند كنوني گذار در 

د و در مقابل پيشرفت اجتماعي نده ثير قرار ميأشدت تحت ته ها جامعه را ب آن. ماقبل انقلابي است، وجود دارد

   .  ندقرار گرفته ا

عي و درجه تكامل آن، ويژه هسته اصلي آن، يعني نظم اجتماه هاي بغرنج ملي، ب درك و هضم واقعيت

مابين برآورد . طور ساختمان جامعه نوين داراي اهميت ويژه است براي تفاهم در مورد مشكلات انقلاب و همين

ايم كه  ما به تجربه دريافته.  وجود داردهاي ملي و تعيين استراتژي براي يك سوژه انقلابي، رابطه مستقيمي داده
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دلايل مختلف از طرف ه ب. مشكلات زيادي وجود داشت»  واقعاً موجودسوسياليسم«در اين رابطه در كشورهاي 

 كه بعدها از ،ه داده شديهاي سياسي در مورد سطح تكامل جوامع خود ارا احزاب حاكم در اين كشورها، برداشت

وند من امروز در اين ر) 1. (وبيش غلوآميز بود نظر علمي قابل قبول نبود و اغلب در قياس با تكامل تاريخي كم

  .بينم مي» بيماري كودكي كمونيستي«نوعي 

 -تزهاي هنوز تصحيح نشده جامعه نيمه مستعمراتيا اين كشور ب. چين نيز مستثنا نيستحزب كمونيست 

دار كم  داري و در جامعه سنتي چين عميقاً ريشه  به نيروها و عناصر ماقبل سرمايه1949در سال ) 2(نيمه فئودالي 

و يا ) چون به رهبري پرلتاريا(»  دمكراتيك نوين-اانقلاب بورژو«تز، تئوري و عمل پايه اين  بر. بها داد

اين تفكر استوار بود كه  اين تز، بر. بنا شد» انقلاب دمكراتيك خلقي«و يا » انقلاب دمكراتيك نوين«

ه براي سوسياليسم قابل از ميان برداشتن است و در نتيجه را» در حال عبور«در جامعه، » هاي فئودالي مانده يباق«

رجوع شود (همراه داشت ه هاي اجتماعي سنگيني بآمد پيي بود كه سرانجام ياين يك خطا) 3. (آزاد خواهد بود

  ).»انقلاب فرهنگي« كمون خلقي و - »جهش بزرگ«به 

پايه برآوردهاي نويني از    آغاز كرد، بر70ها و گشايشي كه حزب كمونيست در پايان دهه  رفرم

 چهار جنبه عنوان معمار اين سياست نوينه ب» دنگ شيائوپينگ«. گرديده بود بنا» quoging«ي هاي مل داده

  :عمده را برجسته ساخت

ماندگي برطرف نشده اقتصادي و فرهنگي كشور، بزرگي جمعيتش، ذخاير نسبتاً محدودش  عقب .1

  ادي،هاي اقتص ماندگي چين نسبت به همسايگانش و تايوان در بخش نسبت به جمعيت، عقب

افتاده و اجتماعي شدن فرمال بيش از حد  تضاد نسبتاً شديد مابين نيروهاي مولده اجتماعي عقب .2

 ل توليد،يمالكيت بر وسا

 يك سيستم قدرت سياسي بسيار متمركز، ناكارا و بوركراتيزه شده .3

 .نيافتهافتاده و رشد يك سوسياليسم عقب .4

داد كه كدام معيار براي يك جامعه  ايد جواباينجا ب. تري دارد جنبه چهارم نياز به توضيح بيش 

 اين تز كه كننده، واقعيت عيني؟ آيا مهم، برآورد ذهني انقلابي است و يا تعيين. سوسياليستي بايد انتخاب كرد

اين تز را وي در . نيافته است، از مائوتسه تونگ است افتاده و تكامل چند عقب چين يك جامعه سوسياليستي هر
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طور جامع صورت ه ل توليد تقريباً بيكه تحول به اصطلاح سوسياليستي مالكيت بر وسا مي، هنگا1956سال 

اين وضعيت يك توضيح ) 4. (كار، دوران گذار را به اتمام رسانده بود   براي وي، اين.، مطرح ساختگرفته بود

را در نزد  ردد؟ جواب آنبنا گ افتاده هاي مادي عقب پايه براساساً تواند  ولي آيا سوسياليسم مي. سياسي بود

تواند از پيشرفت اقتصادي و در نتيجه تكامل فرهنگي  حقوق نمي«: گفت ماركس مي. يابيم كارل ماركس مي

پايه  اين گفته ماركس مخالف اين برداشت حزب كمونيست چين است كه بر)  5(  ».تر باشد اجتماع پيشرفته

  .كرد وسياليستي بناتوان يك روبناي مترقي س مانده، مي يك اقتصاد عقب

از يك : كند   در مورد تعيين و تعريف جديد سوسياليسم دو نكته جلب توجه مي80در مشاجرات دهه 

، برخي از عناصر »سوسياليسم يعني چه؟ كاپيتاليسم يعني چه؟«كه  گو در مورد اينو طرف نتيجه بحث و گفت

از طرف ديگر هيچ خط فاصلي مابين عناصر و ). مثلاً اقتصاد بازار(داري، سوسياليستي اعلام گرديد  سرمايه

  . هاي موجود در سيستم اجتماعي ماقبل انقلابي كشيده نشد هاي سوسياليستي و عناصر و ارزش ارزش

در روبناي » هاي فئودالي مانده باقي« مكرراً به نفوذ قوي 80بود كه در دهه » دنگ شيائوپينگ«عمدتاً اين 

طور وسيعي مخل رشد اجتماعي ه هنوز ب» هاي فئودالي مانده باقي«اين ) 6(. اشاره كرد ايدئولوژيك-سياسي

طور ه ثير را بأمايلم اين ت. دنده ثير قرار ميأطور محسوسي تحت ته ها در عمل روابط اجتماعي را ب آن. است

  .نمونه در چند مورد مشخص برجسته سازم

يعني . وجود نيامده جامعه مدرن ب، يعني شهروند يك Citoyenدر جمهوري خلق چين، : نمونه اول

جامعه كشاورزي با چندين هزار سال قدمت، »  داده پيش«جمهوري خلق چين در اينجا نتوانست از هيچ 

ترين مصيبت فرهنگ چين  بزرگ«: فيلسوف به اين مطلب اشاره كرده بود» ليانگ شومينگ«. اي كند استفاده

سيس جمهوري خلق چين أپس از ت. كننده بود و نه فرد تعيينتوده ) 7(» .در اين نهفته بود كه فرد كشف نشد

 70نه بسط و تكامل نقش فرد، بلكه تا اواخر دهه . اي ادامه داده شد اين فكر سنتي به شكل سازوكارهاي توده

  .هاي معمول براي تحقق سياست حزب بود اي، راه سازوكارهاي توده

كند، اين واقعيت  كيد ميأ ايالت گوانگ دونگ تدبير مدرسه حزبي» زنگ هوئي«همانطور كه پروفسور 

در فرهنگ قانون سنتي «: همراه دارده هاي فراواني بآمد پيكه شهروند مدرن چيني تاكنون پديد نيامده است، 

دهد تا حقوق  بيني به قدرت دولتي اجازه مي اين جهان. ارزش است شود، فرد كم ارده ميذروي كلكتيو گ وزنه بر
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توانيم نيروهاي مقاومت، كه قدرت دولتي را  سختي ميه همين دليل ما در چين به ب. ازدفردي را محدود س

همين دليل در چين كمبود حقوق فردي وجود دارد، كه بتواند عليه قدرت ه ب. محدود و مشخص سازد، پيدا كنيم

رد دولتي، نيروهاي كه براي تحول در عملك نتيجه اين. دو پديد آورد دولتي عمل كند و نوعي تعادل مابين آن

همين ه بدين صورت نقش غالب دستگاه و ب) 8( ».ين عمل كند، كمبود موجود استيمحركه دروني كه از پا

  )9( .گردد هاي ممكن آن مكرراً احيا ميآمد پيصورت قدرت نمايندگان آن در مقابل توده وسيع مردم با همه 

قول ه ت سياسي وضعيتي پديد آمده كه باز آغاز اجراي سياست گشايش، در سيستم قدر: نمونه دوم

در پس اين عدم . كنند نظر گرفتن سياست مركزي، سياست خود را اجرا مي يني بدون دريهاي پا  ردهها چيني

 در همه زسيستم قدرت متمرك. في گرديده استتري مخ هماهنگي مابين مركز و مقامات محلي علت سنگين

كند و با منافع   عمل ميتفاوتكند، يعني در مناطق مختلف، م يسطوح و در همه واحدها، غيرمتمركز عمل م

  )10. ( خود را نسبتاً مستقل ساخته است،ويژه خود

محفل يك (» جون«اين يك پديده نوين نيست و در جامعه كشاورزي سنتي چيني با استقرار محافل 

طبق . ض در بين شهروندان بيانجامدتواند به تبعي ميدر نتيجه در پراتيك امروزي حقوق مثلاً . پديد آمد) حاكم

ولي در همه «. قانون اساسي جمهوري خلق چين در كليه مناطق اين كشور حقوق اساسي شهروندان برابر است

ي وجود دارند، كه شهروندان مناطق ديگر را كه به آنجا آمده اند يها ها و سياست مناطق كشور قوانيني، ابلاغيه

برود اغلب حقوق اساسي خود را از » ب«به ايالت » الف«فردي از ايالت   اگرمثلاً. دهد مورد تضييق قرار مي

مانده عواقب قرون وسطا در  باقي. ند اال تاكنون كارگران كشاورزي بودهترين مث برجسته)  11(» .دهد دست مي

 گرايشات قديمي  و يا،)12 (اي در اداراه دهات  اقتصاد قبيلهخورد مثلاً عناصري از چشم ميه ها نيز ب ديگر بخش

  .و سنتي در تكامل اقتصاد محلي

صورت گرفت يك نمونه ديگر است » انقلاب فرهنگي« هاي ملي كه طي هضم و يكدست كردن اقليت

  . هنوز قادر است امروز نيز عمل كند،كه چگونه عاداتي كه هزاران سال قدمت دارد

امروزي، چين سنتي را نه از نظر فرهنگ مادي سازد كه چين  ي از اين نوع ما را متوجه اين امر مييها نمونه

  .رو هستيم هروب» چيني مابين ديروز و فردا«ما امروز نيز با . و نه فرهنگ معنوي پشت سر نهاده است
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  تز دوم

حزب كمونيست چين با سياست رفرم و گشايش خود نه تنها خود را از ولونتاريسم مائوتسه دونگ، بلكه 

چنان سياست  اين كشور اكنون آن. كرد جدا» سوسياليسم واقعاً موجود« كلي طور از سياست اقتصادي همين

دنبال ه اقتصادي را انتخاب كرده است كه با خصلت و سطح تكامل نيروهاي مولده اجتماعي تطابق دارد و ب

  .نيروهاي محركه جديد است

سازي اقتصاد گرديد   حركتي براي مدرنأثير آن قرار داشت، مبدأرفرم سيستم اقتصادي چين كه تحت ت

  .مشهور گرديد» معجزه چيني«كه بعدها در انتشارات به 

يكديگر نيز مربوط ه هاي اقتصاد پايه، سه روند اساسي كه ب  در بخش21دنبال اين تغييرات، تا آغاز قرن ه ب

  :است صورت گرفت

پايه  ندجانبه برل توليد و بازگشت به اقتصادي چيانحلال ساختارهاي فرمال مالكيت اجتماعي بر وسا .1

  .كند هاي داخلي و خارجي كه زير نظر دولت عمل مي مالكيت خصوصي با سهيم كردن سرمايه

طور كلي و ه  اشكال نوين مالكيت به منظور نضج دادن به حركت بصورتگذار به اقتصاد بازار، به  .2

 . هاي خارجي نه تنها براي سرمايه

داري جهاني، كه با عضويت چين به سازمان  رمايهگشايش كشور و ارتباط اقتصاد چين با اقتصاد س .3

 . عمدتاً به اجرا درآمد2001تجارت جهاني در سال 

  

ريزي  ل توليد، پايهيساختارهاي اساسي براي اشكال مختلف مالكيت بر وسا) 1991 -1978(در مرحله اول 

 تا اولين ،صادي پديد آمدكار گرفته شد و اولين مناطق ويژه اقته و اولين عناصر اقتصادي اقتصاد بازار ب

آوري  وجود اقتصاد دولتي غالب، جمع  خارجي، تحت شرايط اقتصاد بازار و باةسرمايهاز  استفاده درتجربيات 

، 1987 حزب كمونيست چين در سال 13اين تغييرات در زيربناي اقتصادي، باعث شد تا در كنگره . گردد

ها، هنوز سيستم سنتي  رفرماين لكن . ي سياسي اتخاذ گرددهاي وسيع در روبنا تصميماتي در جهت اجراي رفرم

  .برد  نميسؤالقدرت سياسي شديداً متمركز را زير 
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اقتصاد بازار آغاز شد و در نتيجه ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي نويني ) 2001 -1992(در دوره دوم 

ه كمك واردات به ب) 14. (غاز گرديدمالكيت دولتي آ» تنظيم و نوسازي استراتژيكي«در اين رابطه . پديدار شد

طرفه مطلق توليد  رهبري وقت حزب، افزايش يك. سازي شتاب يافت هاي خارجي، مدرن سرعت فزاينده سرمايه

ناخالص داخلي را در مركز توجه خود قرار داد، تا بتواند در اين مورد در اسرع وقت كشور را به سطح 

مين ثبات أ ت1989پس از وقايع ژوئن سال . ها حتا سبقت گيرد ز آنداري پيشرفته برساند و ا كشورهاي سرمايه

اين وضعيت، امكانات براي تحقق بخشيدن به . سياسي، در سياست حزب كمونيست چين اولويت يافت

شكل مطلق و ه در سطوح و واحدهاي مختلف را ب» اول«هاي سياسي را محدود كرد و قدرت شخص  رفرم

  .قابل كنترل تقويت ساختغير

كه حزب كمونيست چين فرموله  طوريه ب) بعده  ب2002از (با آغاز دوره سوم سياست گشايش و رفرم 

  .آمده است  چين پديدانهاي نوين و هم امكانات نوين براي رشد شتاب كرده است، هم چالش

  :بينم عبارت است از هاي نويني كه من مي چالش

سازي را  دت وضعيت بحراني كاست و روند مدرناحياي يك تعادل اقتصادي و اجتماعي تا بتوان از ش .1

  .ادامه داد» خوب و سريع«

جويانه رفتار كند، محيط زيست را آلوده نسازد و در عين  گذار سريع به شيوه رشدي كه با منابع صرفه .2

 .حال شديد و پرقدرت باشد

ه سازد، ب  ميالمللي، چين را مجبور تناسب نيروها در سطح جهاني و وابستگي رشد ملي به رشد بين .3

 حل مشكلات به شركت در...) المللي و يا ايجاد تفاهم مثلاً ايجاد تعادل نيروها در سطح بين(شيوه كيفي نويني 

  .المللي بپردازد بين

  :بينم امكانات نوين براي رشد چين را من عمدتاً در سه چيز مي

چين در حال حاضر  (.گردد دنبال تقويت مالي و اقتصادي كشور حاصل ميه در امكانات نويني كه ب .1

يع به ديپلماسي اقتصادي قدر كافي سرمايه در اختيار دارد تا مثلاً در سطح وسه  نسبتاً ب90ل دهه ي، برعكس اوا

  )بپردازد
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شتاب رشد  (.در امكاناتي كه پس از پيوستن به سازمان تجارت جهاني براي چين پديد آمده است .2

 ) بسيار بالا، افزايش حجم ذخاير ارزياقتصادي كه به خارج توجه دارد، نرخ رشد

كه  ، پس از آن2001 سپتامبر 11پس از وقايع » يي آمريكا-چيني«در پس رفتن نسبي تضاد  .3

المللي براي   بينرا هدف خويش اعلام كرد و بدين صورت عرصه» تروريسم«امپرياليسم مبارزه جهاني عليه 

  )15. (چين بهبود يافت

خوبي پشت سر ه خاطر عضويت در سازمان تجارت جهاني پذيرفته بود، به  ب را كهلاحظاتيچين نه تنها م

دلات بازرگاني گذارد، بلكه حتا با در نظر گرفتن سهم مطلق اين كشور در توليد ناخالص جهاني و در حجم مبا

رديده گ» انيموتور اقتصاد جه«چين امروز پس از ايالات متحده آمريكا . س هرم ارتقا دادأجهاني خود را به ر

كند كه روند گذار به سيستم اقتصادي نويني كه از  سازي كشور ثابت مي گير در مدرن هاي چشم پيشرفت. است

  .خواني دارد ها و قيود ملي اين كشور هم  آغاز گرديده، با داده70دهه 

ك بدون ش.  برده استسؤالاين پيشرفت آنقدر زياد است كه ثبات تكامل اجتماعي را زير » مخارج«اما 

هاي جنبي منفي را بايد در سياست حزب  علل اصلي اين پديده. علل عيني براي اين وضعيت وجود دارد

  .جو كردو جست

  :مثلاً

ماندگي كشاورزي،  ويژه در عقبه اهمال در ايجاد تعادل در رشد اقتصادي و اجتماعي كه ب •

 افت،ي مين اجتماعي بازتاب ميأي ساختن تيطور اهمال و كالا روستاها و همين

وخامت شديد وضعيت محيط زيست كه نتيجه سياست اول اقتصاد و بعد ترميم خسارات محيط  •

 زيست بود،

 داري، تثبيت وابستگي كشور به اقتصاد جهاني سرمايه •

تحمل نقض گسترده قوانين كار و در نتيجه ايجاد نوعي كاپيتاليسم منچستري كه در سطح  •

 برد، مي  سؤالر وسيع حتا بازتوليد ساده نيروي كار را زي

 .عدالتي در تقسيم اين درآمد كاهش سهم شهروندان در تقسيم درآمد ملي، در عين بي •
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 در كليه سطوح 90نفوذ نئوليبراليسم در سياست اقتصادي حزب كمونيست چين، كه در دهه  •

اعي در هاي اجتم بسط يافت و به از دست رفتن وسيع مالكيت دولتي و اشتراكي انجاميد و باعث تشديد تنش

  .جامعه گرديد

گردد، مثلاً چرا حزب كمونيست چين در اين روند از  ت ديگري نيز طرح ميسؤالادر اين رابطه 

  .جو و تكامل اشكال ديگر اقتصاد تعاوني خودداري كردو جست

 حزب كمونيست چين، 16اين مشكلات تهديد كننده اجتماعي و اين تضادها مدت كوتاهي پس از كنگره 

گوي علني و  موجب بحث و گفت2003در بهار ) SARS( با شيوع بيماري شديد و حاد ريوي 2002اواخر سال 

هاي خود استراتژي  گيري  حزب در نتيجه17كه كنگره   سال ادامه يافت تا اين4اين بحث . شديدي گرديد

ي حل هاي عيني برا اين تصحيح نه تنها راه. طور عمده تصحيح كرده سياست داخلي و خارجي حزب را ب

ل يمشكلات و تضادهاي موجود اجتماعي گشود، بلكه در عين حال جهت تكامل و مراكز ثقل مشخص براي نا

مين أاز اين طريق ت) 17. (  را نيز تعيين كرد2020گرديدن به مرحله كيفي نويني از تكامل اجتماعي تا سال 

عهده دولت قرار داده ه از وظايف اصلي بعنوان يكي ه گيرد، بلكه ب خدمات اجتماعي در اختيار بازار قرار نمي

كنار  و سرانجام در. جمله تنظيم و كنترل اقتصاد بازار است وظيفه ديگر دولت، رهبري جامعه، از. شود مي

 2010هاي مشخص براي انجام وظايف در نظر گرفته شده تا سال  طور مدت زمان هاي حداكثر، همين مهلت

هاي كشاورزي از آن  يكي و يا حفظ سطح مشخصي از زمين براي فعاليتتعيين گرديد كه مثلاً اهداف اكولوژ

  .نوع است

  

  تز سوم

. معناي شناخته شده كلمه استه ي بيجامعه كنوني چين نه يك جامعه سوسياليستي و نه يك جامعه بورژوا

  .معه چين داراي يك خصلت گذار استجا

ها را از   بورژوازي بايد آن،»عادي«يط حزب كمونيست چين در مقابل وظايفي قرار دارد كه تحت شرا

تواند اين وظايف را اجرا كند و بدين صورت شرايط كلي براي  تحت شرايط كنوني تنها حزب مي. ميان بردارد

داري، سرمايه و نيروهاي  ساختمان سوسياليسم را تنها هنگامي فراهم سازد كه قانون حركت شيوه توليد سرمايه
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در نتيجه منطقاً پايان اين روند تكاملي و پاسخ به ) 18. (كار گيرده ب» كز محركهمر«عنوان ه را ب محركه آن

تواند در دو جهت  مي در نتيجه اين روند. تواند براي مدت نسبتاً طولاني باز باقي بماند مي» كه؟ كه بر «مسأله

نامه حزب  ينيو آطور كه در برنامه  گيري سوسياليستي و در نتيجه همان يكي حفظ سمت. مختلف حركت كند

، و ديگري ترك »هاي چيني ويژگي«كمونيست چين آمده، گذار آرام به ساختمان بلاواسطه سوسياليسم با 

  .»ي چينيها ويژگي«ي با يگيري سوسياليستي و در غلطيدن به يك جامعه بورژوا سمت

ئوتسه دونگ ما. نامد ميكشوري در حال رشد با خصلت سوسياليستي  را جمهوري خلق چين امروز خود

 دمكراتيك - بورژوا جامعه«، هرچند  تحت شرايط تاريخي ديگري 1949 را در سال يي»اجامعه خنث«يك چنين 

  .شود ميرهبري ) يعني حزب كمونيست(نوين به اين خاطر كه توسط پرولتاريا . ناميد مي» نوين

  :شكل زير ترسيم كرده توان ب ميي اجتماعي در چين امروزي را ها واقعيت

ي مادي و معنوي تمدن بشري را ها گرفته كه پيشرفت رفته تازه در ابتداي روندي قرار هم ن رويچي .1

عنوان مرحله بالاتري در تكامل ه ، سوسياليسم ب»فرهنگ بورژوازي«اما بدون دستيابي به . براي خود كسب كند

  ).لنين(بشري، ممكن نيست 

ي دستچين شده ها ضعيت دفاكتو برخي بخشوبيش به كپي كردن و  حزب كمونيست چين، كم90در دهه 

ي كردن خدمات اجتماعي دولتي و سيستم يمنباب مثال كالا. (داري پيشرفته پرداخت از كشورهاي سرمايه

بيمارستاني ايالات متحده آمريكا و يا سيستم دانشگاهي ويژه خبرگان مثل كشورهاي آمريكا، انگليس و ديگر 

ماعي يك چنين اقدامي حزب را مجبور كرد تا امروز گرايشاً عصاره اين بار اجت هاي مصيبتآمد پي). كشورها

  . كار گيرده طور خلاقي به ج و اهداف كشور چين بي، حواها هاي انساني را با در نظر گرفتن داده پيشرفت

سازي كشور كه  العاده در مدرن هاي خارق وجود پيشرفت ماندگي اقتصادي و فرهنگي كشور، با عقب .2

در ) 19. (سازي است  صنعتييها در مرحله ميان گفته خود آنه كشور ب. آغاز شد، هنوز پابرجاست 90از دهه 

سازي در ابتداي راه قرار  ي مهمي از اقتصاد، روند صنعتيها طور در بخش ي وسيعي از كشور و همينها بخش

ي بسيار نازل در تقسيم اه بخش مهمي از صنايع در رده. گردد مي شامل حال كشاورزي  عمدتاًمسألهاين . دارد

ساخته براي مونتاژ و يا استفاده در  واردات مواد خام و قطعات پيش(رد المللي در زنجيره توليد قرار دا كار بين

  ) درصد70توليد محصول، حجم محصولات مونتاژ شده نسبت به حجم كل صادرات تا 
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 رهبري حزب كمونيست تي، تحتداري دول اي از سرمايه ل توليد در اثر نوع ويژهيوسا مالكيت بر .3

و خصلت اقتصاد كشور  كند ميمالكيت دولتي اقتصاد كشور را كنترل .  و اكيداً زير چتر قوانين قرار داردچين

گيرد كه تحت كنترل و هدايت  ميبازاري شكل  هر شكل از سرمايه، در آن چنان اقتصاد. سازد ميرا تعيين 

 . رد دولت مركزي قرار داكلان اقتصاديسياست 

جامعه امروزي چين داراي ساختارهاي طبقاتي و اجتماعي متحركي است، كه در خطوط اصلي خود  .4

گيري حزب كمونيست  سمت. خود است، شباهت دارد» افتادگي صنعتي ترميم عقب« كه در حال اي به جامعه

يشرفت اجتماعي، سازي ملي و پ آوردن نيروها براي مدرن چين در جهت حفظ تعادل و موازنه اجتماعي و گرد

 .گيري سوسياليستي است طور عيني سمته ب

يافته است كه توسط مثل گذشته، يك  سيستم قدرت تمركزطور عمده ه روبناي سياسي كشور ب .5

وجود  اين سيستم كه با بوركراتيسم شديد اداري اجين گرديده، با. گردد ميحزب كمونيست اعمال 

ساختمان يك جامعه مدني، امكانات رشد دمكراتيك را هاي وسيع رهبري حزب در جهت ايجاد و  كوشش

هاي مادي و معنوي تمدن بشري و در جهت  اين قدرت تماماً متوجه دستيابي به پيشرفت. سازد ميمحدود 

طور عيني در اين روند، اساس مادي و معنوي گذار به ه ب. استجانبه كشور و رنسانس ملي   و همهانتقويت شتاب

  . گردد مي ريزي سوسياليسم پايه

له اول متوجه ضعف نسبي پايه حزب در بين كارگران و دهقانان و با وجود كليه هترديد من در و

طور اجراي ناقص حقوق شهروندان و عدم وجود رابطه دمكراتيك مابين دولت و شهروندان  ها، همين پيشرفت

  .باشد ميكه در قانون اساسي به ثبت رسيده است، 

 رسيد، سياست خارجي كشور نيز به 17 اجتماعي كه به تصويب كنگره با تغيير سياست راهبردي .6

آميز چين به يك  سازي و صعود صلح ج مدرنياين سياست در جهت تضمين حوا. ي نويني دست يافتها جلوه

ي جهان براي زندگي ها آميز  خلق زيستي مسالمت ي همها ريزي شده و بر اساس پرنسيب قدرت جهاني پايه

ار يكديگر و بر پايه تساوي حقوق، گفتمان، همكاري، استفاده متقابل و در مطابقت بر منشور آميز در جو صلح

مدت  تناسب ن با كوشش براي ايجاد تعادل درازجمهوري خلق چي) 20. (باشد ميسازمان ملل متحد استوار 

  . دارد يالمللي، در جهت دمكراتيزه كردن نظم سياسي و اقتصادي جهان گام برم نيروها در سطح بين
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اين سياست بديلي است كه جمهوري خلق چين در مقابل سياست تجاوزكارانه و نظامي ايالات متحده 

هاي اخير اين نيروها براي  هيچ وجه اتفاقي نيست كه در سال به. دارد ه مييپيمان آن ارا آمريكا و نيروهاي هم

اعتبار سازند، تا از   جمهوري خلق چين را بيكنند تا با كليه امكانات، دفاع از منافع و مواضع خود، كوشش مي

  )21. (عمل آورنده المللي اين كشور جلوگيري ب گسترش نفوذ بين

هاي تاريخي است،  شود و داراي ريشه باوجود تمامي پراگماتيسمي كه در سياست چين رعايت مي .7

كند تا   وشش ميتر ك تر و آگاهانه  كنگره خود، خلاق17كنم كه حزب كمونيست چين پس از  تصور مي

كار ه  ب21المللي در آغاز قرن  هاي بنيادي و متدولوژي ماركسيستي را نسبت به شرايط داخلي و بين پرنسيپ

  .گيرد

توانيم خيلي ساده تجربيات و تصورات خود در مورد سوسياليسم را الگومانند  براي درك اين مطلب، نمي

تنها . ي يك جامعه سوسياليستي واقعاً موجود بسنجيمروي چين كپي كنيم و يا چين امروزي را با معيارها

توان به كمك گرفت اين است كه آيا رشد و تكامل در چين و در پيرامون چين، در جهت  معياري كه مي

 قبول اين واقعيت است كه جنبش  شرط،انداز سوسياليستي پيشرفت مشخص اجتماعي اين كشور، با حفظ چشم

تري تا آنچه كه ماركس و انگلس در رابطه با  ين، از طرق ديگر و طولانيي چون چيسوسياليستي در كشورها

خرده «: نوبه خود اشاره كرده بوده لنين ب. كند ي در نظر داشتند، گذار مييداري اروپا كشورهاي سرمايه

ز نظر توانند متصور شوند، كه انقلابات ديگري در كشورهاي شرقي، كه ا يا نيز نميؤي ما در ريي اروپاهابورژوا

وقوع خواهد پيوست، كه ه باشند، ب تر مي تر بوده و از نظر مناسبات اجتماعي بسيار متلون مراتب غنيه جمعيت ب

المللي  اين قاعده با در نظر گرفتن شرايط بين) 22(» .تري از انقلاب روسيه خواهند داشت هاي فراوان ويژگي

  .كند تر صدق مي امروزي خيلي بيش

 

  انداز چشم

هاي فراواني براي تضادهاي اجتماعي كنوني، راه را براي  حل ه راهي حزب كمونيست چين با ارا17كنگره 

در حال حاضر ما شاهد تجهيز .  گشود2020دستيابي به مرحله كيفيتاً نويني از پيشرفت اجتماعي تا سال 

  . ترين نيروها، حتا كليساها و اديان براي دستيابي به اين آماجيم وسيع
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 انداز سوسياليستي، قبل از هر نوين رشد اجتماعي و در نتيجه گام كيفي نويني در جهت چشمتكامل كيفي 

  :اين خواهد بود كه آيا حزب كمونيست چين خواهد توانست در مدت زماني محدود منوط بر چيز

جويانه و نسبت به محيط  به توليد و بازتوليد عميق و فشرده و رشدي كه در رابطه با منابع، صرفه .1

  ؛ت، بامدارا باشد، دست يابدزيس

 ؛رابطه بين دولت و شهروندان را در چارچوب دمكراتيزه كردن وسيع تغيير دهد .2

سط حزب كمونيست چين در نظر گرفتن شرايط ويژه چين تنها در اثر اشتباهات اساسي سياسي تو با

  تا17وسط كنگره برعكس حل وظايفي كه ت. مخاطره افتده گيري سوسياليستي اين كشور ب ممكن است جهت

در جمهوري را جهت متمدن و پرقدرت   تعيين گرديده، شانس بناي سوسياليسمي مدرن و از هر2020ساال 

  .خلق چين افزايش خواهد بخشيد

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      تارنگاشت عدالت                                        17                                   چين در عزيمت، اما به كدام سو؟
 

  :ها زيرنويس

گرديده و شود كه سوسياليسم پس از پايان دوران گذار، داراي خصلتي غيرقابل بازگشت  اين مثلاً به تزي مربوط مي .1

  »سوسياليسم پيشرفته«برداشت ورود به دوران 

.  استارتباط در ،مطرح كرده بود1927در چين در سال » هاي فئودالي مانده باقي«اين تز با تزي كه استالين در رابطه با  .2

هاي  با برداشتدر رابطه ) بلشويك(جماهير شوروي  كه در حزب كمونيست اتحادرا هاي متضادي  خواست بحث بدين وسيله وي مي

الملل  در چين، در بين» هاي فئودالي مانده باقي«و در نتيجه اين برداشت از . بردب به پايان ،مختلف از جامعه چين وجود داشت

 .كمونيستي پاي گرفت و در نتيجه وارد حزب كمونيست چين نيز گرديد

جاي ه كه ب ، هنگامي»نپ«د را با سياست لنين نظر خو.  بود1917هاي بلشويكي در سال  اين تصور متعلق به برداشت .3

ي به سوسياليسم چگونه ممكن خواهد ي را مطرح كرد كه گذار از يك جامعه قرون وسطامسألهداري، اين  در رو به سرمايه حمله رو

 1917ل ثير استالين به برداشت گذشته ساأتحت ت) بلشويك( جماهير شوروي  حزب كمونيست اتحاد،با مرگ لنين. بود، تغيير داد

تاريخ كوتاه حزب «، در كتاب 1921همين دليل كوشش لنين در جهت سياست كاربردي اجتماعي نوين در سال ه ب. بازگشت

 .بازتابي نيافته است» )بلشويك( جماهير شوروي كمونيست اتحاد

 .ادامه يافت» مرحله آغازين سوسياليسم« با تز به اصطلاح 80اين تز در دهه  .4

 21.  ص،7 جلد ،ه طبقاتي در فرانسهكارل ماركس در مبارز .5

هاي سلسله مراتبي، تصورات كم رشديافته در رابطه با حقوق و وظايف شهروندان،  و برداشت» پدرشاهي«وي به پديده  .6

يائو ش آثار منتخب دنگ«رجوع شود به . جوار اشاره داشت كردن از واحدهاي اداري هم به مشكلات اقتصادي و جدا» اداري«برخورد 

 295 تا 294. ، ص1982 پكن پينگ،

 221 .، ص2003 ، نشر خلق، شانگهاي، فرهنگ چينليانگ شومين، آثار .7

، »جهان كنوني و سوسياليسم«مجله . ورود به سازمان تجارت جهاني و تغييرات در كاركردهاي كشور ما: زنگ، هوئي .8

 96. ، ص6، شماره 2002سال 

 .»كند حزب بر خلق حكومت مي «،شود لي ميمن در پرنسيپ اعمال قدرت متج اين رابطه، به نظر .9

مدير يك برنامه تحقيقي وابسته به مدرسه حزبي كميته مركزي حزب كمونيست چين، در مورد » زوتيانينگ« پرفسور  .10

در ل زيادي ياگر مسا«: ، نوشت)هاي بزرگ مثلاً در مورد ايجاد وزارتخانه( مورد تصويب قرار گرفت 2008 مارسي كه در ماه يرفرم اجرا

رجوع شود به » . خود نخواهند افتاد، در نتيجه مشكل قابل حل نخواهد بوداصلاحفكر ه ها حتا ب سسات قرار گيرد، آنؤمقابل اين م

 ، چين2008 فوريه 26 ،»21روزنامه اقتصادي قرن « روزنامه

رمقاله روزنامه س» .هاي مستقل است سر ايجاد  سيستم دادگاه  برمسأله. حل مشكل يك منطقه غريب، سخت است « .11

  2008 مارس 28، »نانفانگ شيبائو«

مشكلات اصلي كه براي دولت و در سطح دهات ) مدرسه حزبي ايالت هايلونگ جيان(» يانگ دجون« رجوع شود به  .12

 87.  ص2، شماره 2003جهان كنوني و سوسياليسم، سال «: در نشريه. وجود دارد و اقدامات براي از ميان برداشتن آن

وري بزرگ ما قابل قياس نيستند، حتا تي كه داراي حاكمند، با امپرايحتا بربرها: كنفسيوس گفت« به مثلاً  رجوع شود .13

 .51، ص 1982ناشر، ار، موريتز، نشر ركلام، لايپزيگ » كنفسيوس، مصاحبات«نقل قول از » .اگر ما حاكم نداشته باشيم

هاي مدرن و   ادامه كاهش بخش دولتي و ايجاد كنسرنهاي دولتي و اقدامات ديگر، هدف سازي وسيع بخش  با خصوصي .14

 .رهبري كننده اقتصاد بود و هست هاي بزرگ و تمركز بخش دولتي براي تسلط بر مراكز پذير دولتي و شركت رقابت
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كنند تا با قلب واقعيات و  داري با تمام نيرو كوشش مي  نيروهاي ضد كمونيستي و ضد چيني در مراكز سرمايه .15

المللي براي ادامه تكامل اين كشور را مسموم  دار سازند و جو بين هان را خدشه وجه رشديابنده جمهوري خلق چين در جپراكني دروغ

 .سازند

شود،  مين اجتماعي به عهده اقتصاد بازار نهاده ميأ وجود ندارد، سيستم تاي مين اجتماعي پايهأ وقتي در شرايطي كه ت .16

اي كه  جامعه انجامد، آنگاه طي مدت كوتاهي، در در بهداشت، فرهنگ و اماكن مسكوني ميها  كه طبيعتاً به افزايش عظيم قيمت

 )0.45ضريب جيني بيش از . (سازي متداول بود، يك جامعه عميقاً انشقاق يافته پديد خواهد آمد يكسان

  2008 ،1اوراق ماركسيستي شماره :  حزب كمونيست چين، بازنگري17رجوع شود به هلموت پترز، كنگره  .17

. ي دوران مدرنيچين و ميتولوژي اروپا. سازي زير لواي اژدها گردد به اسكار نگت، مدرن بندي برمي اين فرمول .18

 525. ، ص2007 ،گوتينگن

 2007 اوت 29 روز ،رن مين وانگ ليلون .19

ري كليه راي برابطلبي و تجاوز، ب آميز، مبارزه عليه هژموني پايه همزيستي مسالمت اين سياست خارجي عمدتاً بر .20

پايه منشور سازمان ملل متحد و با در نظر گرفتن منافع كليه  كمك گفتمان، بره ها ب آميز بحران يافت مسالمتهكشورها، براي ر

 .شرط سياسي بنا گرديده است طرفين و رشد و تكامل روابط و همكاري دوجانبه بدون پيش

بل از هرچيز اين مهم است كه ما اين نقش چين در روابط انگيز فعلي در مورد چين بين نيروهاي چپ، ق در مباحثه جدال .21

 .يميزانو در نياه المللي را درك كنيم و زير فشار فزاينده سياست ضدچيني سبع محافل حاكمه در غرب، ب بين

  466، ص 33مير ايليچ لنين، آثار، جلد ي ولاد .22
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  موفق، اما غيرسوسياليستي

  مانفرد زامايتات

 

 

 

 خلق چين اكنون بيش از يك دهه تاريخي است كه از جمله مناطق اقتصادي جهان با رشد جمهوري

. كند  درصد رشد مي11 يا 10هاست كه توليد ناخالص ملي كشور  اكنون سال. رود شمار ميه بسيار سريع ب

اي ه  درصد رسيد، دولت و رسانه2كه رشد اقتصادي آلمان به   وقتي2007در سال : تنها براي مقايسه

يك مقايسه . آمد حساب ميه ي پرقدرت غيرمعمولي بياين رشد، شكوفا. اقتصادي فرياد شادي بلند كردند

در اين رابطه مطالب زيادي . اي رسيده كه آلمان را پشت سر گذارد ي اقتصادي چين به مرحلهيتوانا: ديگر

سنجش . خواهد گرفتهنوز معلوم نيست كه اين سبقت، كي صورت . به نقد رسيده استو نوشته شده 

كه كدام  بسته به اين. باشد كشور، وابسته به پارامترهاي مختلف و گاه اختياري مي توليد ناخالص ملي هر

 صورت 2009ل سال ي و يا در اوا2008، 2007تواند در سال  تناسب ارزي انتخاب گردد، اين سبقت مي

خواهد » ترين قدرت اقتصادي جهان بزرگ« پس از ايالات متحده آمريكا و ژاپن، ،بعد از آن چين. گيرد

گردد، توسط   اين هم هست كه توان اقتصادي كه با آلمان مقايسه ميها هجالب توجه در اين مقايس. بود

 ميليون نفر اين توان را 90تر از  كه آلمان، با كم گردد، در حالي بيش از يك ميليارد نفر انسان فراهم مي

  . گردد داري ارزيابي مي اني سرمايههب است كه چگونه كالاها در بازار جاين وجود عجي با. دارد عرضه مي
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توان به اندازه لازم اين  نمي. رشد سريع اقتصادي چين براي تاريخ جهان يك فاكت مثبت و مهم است

مانده و در عين حال بزرگ و وسيع در يك چنين  واقعيت را ارج نهاد كه يك كشور بسيار فقير و عقب

ناميد، پشت سر نهاده و » جهش بزرگ«را يك  توان آن اي يك چنين جهشي، كه مي ند دههمدت كوتاه چ

  .خود را تا سطح جامعه صنعتي ارتقا بخشيده است

  :براي رشد چين، بر پايه نكات زير مستدل است» از نظر تاريخي مثبت«حكم 

  .تر از همه، بهبود عظيم وضعيت مالي مردم چين است مهم .1

ريخ جهاني از اين نظر يك پيشرفت است، چون در نتيجه در مقابل  رشد چين از نظر تا .2

تر تجاوزگر مثل اروپا و ژاپن  هاي كوچك و كم امپرياليسم تجاوزگر ايالات متحده آمريكا و امپرياليست

 .يك فاكتور محدود كننده پديد آمده است

 به مستعمرات هاي قديمي امپرياليستي، براي تبديل مجدد جهان چين قدرتمند، كوشش قدرت .3

 .كند خود را ترمز مي

. تر تحت فشار قرار خواهند گرفت در نتيجه كشورهاي فقير و صادركنندگان مواد خام كم .4

 چون اكنون يك بازيگر صنعتي پيشرفته در بازار جهاني و در ،ها افزايش خواهد يافت قدرت مذاكره آن

و ... غال سنگ، فلزات، مواد معدني، غلاتافزايش شديد مواد خام مثل نفت، ذ. كند صحنه سياسي عمل مي

 .همين دليل استه غيره ب

  .هاي جهان شد  براي بسيار از خلقچين در عين حال سرمشق رشد .5

 ،كند جنوبي، مالزي، و هندوستان تقسيم مي نقش كشور نمونه را چين با كشورهاي ديگري چون كره

 به چون رشد عيني اين كشور بدون تكيهعنوان كشور نمونه از اين نظر بسيار مهم است ه ولي چين ب

نمودار بسيار واضح  1997/1998اين واقعيت طي بحران آسيا، . (عليه آن رخ داده استامپرياليسم و حتا 

لطمه ي كه مرزهايشان براي نقل و انتقال سرمايه گشوده بود، بيش از ديگران يگرديد، كه كشورها

ي ايالات متحده يدنيا با كمال توجه سفر وزير دارا. ماندرشد و تكامل در چين ولي مثبت باقي . خوردند
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را به پكن دنبال كرد كه به التماس از » كامدسوس «پولالمللي  يس صندوق بينيو ر» رابين«آمريكا 

  ).را كاهش ندهد) واحد ارزي چين(»  رن مين بي- يوان«دولت چين خواستند كه ارزش 

عنوان قياس تاريخي شايد ه ب. مي امپرياليستي استهاي قدي رشد و تكامل چين، چالشي براي قدرت

اي بود و براي اروپا چالشي  نظر گرفت كه براي آسيا الگوي نمونه  را در20ل قرن يبتوان ژاپن در اوا

  .وازي، نظير جنگ روسيه و ژاپن پديد نيامده استالبته هنوز وقايع م. عظيم

تواند باشد، زيرا چين يك كشور  نميعنوان كشور سوسياليستي سرمشق نيست و ه البته چين ب

  .سوسياليستي نيست

خود و كشور در ه سازد، زيرا با آنچه كه حزب كمونيست چين، راجع ب  را متردد مي اين گفته برخي

رسد  نظر ميه برعكس، در رابطه با واقعيات كشور، خيلي عجيب ب. دهد، هيچ قرابتي ندارد اسنادش اشاعه مي

سازي  گويد، از سوسياليسم نوع چيني و يا از چيني ز سوسياليسم سخن ميكه رهبري چين هنوز هم ا

با وجود تمام اين تعبيرات براي من مشخص نيست كه براي حزب . سوسياليسم و يا از راه رشد سوسياليستي

رسد كه براي  نظر ميه طور ب در برخي از گزارشات اين. ي دارديكمونيست چين سوسياليسم اصلاً چه معنا

اگر ما بخواهيم . معناي سوسياليسم استه مونيست چين، رشد فزاينده و سريع اقتصادي، بحزب ك

وقت آن  و البته آن. طور تعريف كنيم، بلي، در واقع در چين سوسياليسم وجود دارد سوسياليسم را اين

  . استبرد نيز سوسياليسم ميعنوان شيوه توليدي انقلابي نام ه كاپيتاليسمي كه ماركس در مانيفست ب

كه آيا يك كشور و يا يك منطقه اقتصادي داراي ساختارهاي فئوداليستي،  براي روشن شدن اين

  :كاپيتاليستي و يا سوسياليستي است، لازم است كه نگاهي به مناسبات توليدي آن بيافكنيم

بخش صنايع دولتي در چين هنوز بسيار .  بسيار مهم استل توليديوسا مالكيت بردر اينجا باز  .1

  در90از بين زحمتكشاني كه در دهه . يابد سرعت كاهش ميه روز و ب هولي اهميت آن روزب. سترده استگ

. هاي تعاوني بودند هاي دولتي و يا شركت  درصد كارمند دولت، شركت80كار اشتغال داشتند، ه شهرها ب

نئوليبراليسم، زوريخ  داستان كوتاه D.Harvey: منبع. ( اين تعداد به يك سوم تقليل يافت2002در سال 

سرمايه : به سخن ديگر. هاي دولتي و تعاوني تاكنون ادامه يافته است اين كاهش نسبي در بخش) 2007
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هاي  سازي شركت  خصوصي1994در سال . د و تقويت شد پديد آم80ل دهه يخصوصي در چين از اوا

هاي  عتبارات از طرف بانكدنبال پرداخت سخاوتمندانه وام و اه ب. دولتي در سطح وسيع صورت گرفت

تر از نرخ رشد و تورم بود براي  ي كه نازليها وام با بهره. دولتي، نوعي انباشت اوليه سرمايه پديد آمد

ها  هاي مجدد در بانك گذاري سرمايه. كرد هاي كوچك و بزرگ سودهاي خوبي را تضمين مي شركت

ي داران تجار رار داشت و نه سرمايهها ق بانكگردن ه هاي اعتبارات ب دهد كه ريسك توسط دولت، نشان مي

تري  روز نقش پراهميت ههاي خارجي روزب طور سرمايه همين.  آمدند و صنعتي كه در گوشه و كنار پديد مي

طور محدود، يعني با اقليت سهام و در مناطق ويژه اقتصادي ه هاي خارجي در ابتدا ب سرمايه. ندكسب كرد

چين (» جورج بلومه«گفته ه ب. تر به عقب رانده شد روز بيش هها روزب يتمحدود. ندهمكاري شده دعوت ب

در معناي محدود خود، آن بخش از توليد ناخالص ملي كه توسط ) 2008هامبورگ، . سرزمين خبيث نيست

 درصد ارتقا يافته 65 درصد در ده سال گذشته به 7هاي خصوصي توليد گرديده، از كمي بيش از  شركت

تر از آن  كرده است و مهم ل توليد در چين غلبه پيدايداري بر وسا الكيت خصوصي سرمايهم: نتيجه. است

  .  تر حتا هنوز ادامه دارد سازي بيش كه گرايش به خصوصي اين

لات، غدر اين بازار مست. يابد ع رشد مي وجود دارد، كه بسيار سريبازار سرمايهدر چين يك  .2

قابل م يتنها علا» شنزن«بازار بورس شانگهاي و . گردد ميها، سهام، اعتبارات خريد و فروش  شركت

يكي از نقاط . در برخي از جوانب اين بازار سرمايه هنوز درست رشد نيافته است. يت اين بازار استؤر

با خارج ) كنگ ويژه هنگه ب(ضعف در اينجاست كه ارتباط بازارهاي سرمايه تك تك ايالات 

 .تر است تا با باقي كشور تنگاتنگ

ه نيروي كار ب. داري است ص سرمايهيو اين يكي از خصا.  وجود داردبازار كاردر چين يك  .3

ضرر نيروهاي كار، مثل ه تنظيم بازار كار ب. گردد مثابه كالا در چين بسيار آزادانه براي استثمار معامله مي

البته در برخي ). ريقوانين حافظ كار، سنديكاها، حداقل دستمزد، بيمه بيكا(حال رشد است  كشورهاي در

 .از نقاط اخيراً تغييراتي صورت گرفته است
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كشورهاي سوسياليستي متداول بود و لازم است، وجود در  كه، ريزي اقتصادي برنامهدر چين  .4

داري، از  جاي آن دولت وظيفه خود در كنترل و اداره اقتصاد را مثل ديگر كشورهاي سرمايهه ب. ندارد

طور عمده ه اين اقدامات ب. بيند ي در تقويت اقتصاد مييي و ساختارهاي زيربنامين و تضمين فرهنگأطريق ت

. ماند سياست مالي و پولي كل چين خوددار و غيرخلاق مي. گيرد غيرمتمركز و در سطح ايالات صورت مي

 .توان نام برد، رابطه با خارج است ي را كه مييتنها استثنا

چين عضو سازمان . طور عمده ليبراليزه شده است ه بنقل و انتقال كالا با كشورهاي خارجي .5

 . كند تجارت جهاني است و از قواعد و قوانين اين سازمان پيروي مي

 ولي ،طور آزاد تبديل كرده توان ب ارز را مي.  وجود داردكنترل نقل و انتقال سرمايههنوز  .6

. ر است ليبراليزه گرددصادرات و واردات سرمايه قرا. گردد كورس ارز توسط بانك مركزي تعيين مي

ها به  درصد سهام آن 50تر از  ده، البته كميهاي كشور تاكنون نيمه خصوصي گرد ترين بانك بزرگ

كنترل ورود و خروج سرمايه تنها جوانبي از مناسبات توليد است . شده استداران خارجي فروخته  سرمايه

 .سازد كه راه رشد سوسياليستي را در خاطر ما زنده مي

در . توان بحث كرد، كدام عنصر تاكنون به موفقيت مدل چيني رشد كمك كرده است ينجا نميدر ا

بخش ملي و سياست چين كه در ابتدا از  يي بسيار جالب است كه تا چه حد مبارزه رهاسؤالاينجا اين 

ت در  حركت مثبتي را فراهم ساخت و تا چه اندازه چرخش به راسأثر بود، مبدأالگوهاي سوسياليستي مت

صورت هم كه ما جزءجزء مطالب را ارزشيابي  هره حال ب.  مسبب اين موفقيت بوده است80ابتداي دهه 

كند، اين كشور را از نظر رشد و تكامل   مهم است كه راهي را كه چين دنبال ميمسألهكنيم، در ابتدا اين 

 مورد به شفافيت دست يافتن و در اين. را به سوسياليسم نرسانده است اقتصادي تاكنون موفق ساخته و آن

ه كس كه ب هر. اهميت نيست ها بازي و سرگرمي بي ها و كمونيست پرده سخن گفتن براي سوسياليست بي

قدر دانش و آگاهي داشته باشد كه اگر در  دنبال سوسياليسم است، بايد در باره اين هدف حداقل اين

  ! د هم نهشاي را بشناسد، و واقعيت با آن مواجه شد، بتواند آن
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  نئوليبراليسمچين زير نفوذ 

 بينگ يان لي

  

  

است و در انستيتوي اداري ايالت » نانجين«يس انستيتوي اقتصاد ير» يان لي بينگ«پرفسور دكتر 

  .طور دانشگاه مركزي براي امور مالي و اقتصادي در پكن به تدريس اشتغال دارد و همين» جيانگسو«

 در  عموميكارگر، گرايش  شدن وضعيت طبقه  گرديد، بدترم آغازكه دوران نئوليبراليس از زماني

در تاريخ چين نوين، زير . المللي گرديده است و چين در اينجا استثنا نيست مناسبات كارمزدي در سطح بين

  .اي وخيم گرديد سابقه طور بيه  اخير، شرايط زندگي طبقه كارگر، ب نفوذ نئوليبراليسم در دهه

 درصد 52ي درجه يك و دو اقتصادي، امروز ها هاي بخش گذاري در شركت ايهبه نسبت حجم سرم

اقتصاد خصوصي در حال حاضر ..  درصد در دست دولت است48اقتصاد چين در دست بخش خصوصي و 

 درصد شاغلين در 32تنها . دهد و اين حجم در حال افزايش است  درصد توليد ناخالص ملي را تشكيل مي63

  .كار مشغولنده هاي دولتي ب و دو اقتصاد در شركتهاي درجه يك  بخش

  

  تعميق شكاف در تقسيم درآمد

طور كه در بال ذكر شد، طبيعتاً به تغييراتي در تقسيم  تغييرات حاصله در ساختارهاي مالكيت همان

المللي از ضريب  براي سنجش تقسيم نابرابر و شكاف ميان فقير و غني، در سطح بين. انجامد درآمدها مي
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Gini0.4تر باشد، نابرابري شديدتر است،؛ ضريب  گردد؛ هرچه اين ضريب به عدد يك نزديك  استفاده مي 

سسات علمي اين ضريب در سال ؤطبق محاسبات دانشمندان چيني و م. گردد مرز بحراني محسوب مي

اني اين بانك جه.  ارتقا يافت0.458 به 2000 و در سال 0.435 به 1995 بود كه در سال 0.25، 1985

براي مقايسه ضريب جيني كشورهاي مختلف را .  برآورد كرده است0.469 به 2004ضريب را براي سال 

  :يديدر زير ملاحظه فرما

  

  0.249      1993         ژاپن

  0.283      2000       فرانسه

  0.283      2000         آلمان

  0.292      2003       بلغارستان

  0.316      1998         كره

  0.326      2000          كانادا

  0.343      2002       اندونزي

  0.344    99/2000         مصر

  0.352      1994       استراليا

  0.36      2000         ايتاليا

  0.36      1999         هلند

  0.36      1999       انگليس

  0.368     2004/05       هندوستان

  0.399      2002       روسيه

  0.408      2000      ايالات متحده آمريكا

  0.42      2002         تايلند

  0.43      1998         نايرا
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  0.469      2004         چين

  0.57      2004         برزيل

  0.578    2000       فريقاي جنوبيآ

  

حال رشد، از جمله  از كليه كشورهاي در) چين(ضريب جيني كشور ما : دهند اين ارقام نشان مي

ي در اين مورد فزيقاي جنوبآالاتر است و تنها وضعيت برزيل و هندوستان، اندونزي، كره، ايران و مصر ب

داري نيز مثل فرانسه، آلمان،  ضريب جيني كشور ما از كشورهاي پيشرفته سرمايه. از كشور ما بدتر است

طور كشورهاي سوسياليستي سابق مثل روسيه و بلغارستان  انگليس و ايالات متحده آمريكا و ايتاليا و همين

 سوسياليسم ما داراي كدام امتيازات است؟ آيا : كنندسؤالهمين دليل ممكن است برخي ه ب. نيز بالاتر است

  ايم؟ روز از آن دورتر رفته هكه روزب ايم و يا اين تر شده به هدف خود كه رفاه عامه است نزديك

 درصد مالكيت در كشور ما 59 برنامه رشد و تكامل سازمان ملل متحد 2005گزارش سال  بر بنا

 درصد 20 به  درصد مالكيت3كه تنها  ه قرار دارد، در حاليي جامعي درصد اقشار بالا20در اختيار ) چين(

بنا بر گزارش سالانه در مورد تقسيم درآمد .  است21:1ها  تناسب مابين آن. يني جامعه تعلق داردياقشار پا

در چين، كه توسط كميسيون برنامه براي تكامل، براي اداره آمار ملي و آكادمي علوم اجتماعي چين تهيه 

 درصد مالكيت در كشور را به خود 45هاي ثروتمند با بالاترين سطح درآمد،   درصد خانواده10گردد،  مي

.  درصد مالكيت هستند1.4ها در كشور داراي   درصد فقيرترين خانواده10كه  اند، در حالي تخصيص داده

قسيم درآمد گيري براي ت هاي چشم هاي اخير دولت كوشش در سال.  است1:32ها  اين يعني نسبت مابين آن

طور اساسي ه  مابين فقير و غني را ببندي  ولي قادر نيست قطب،انجام داده تا اين تضاد را تخفيف بخشد

  .ل توليد استيوسا تغيير دهد، زيرا كه تقسيم درآمد نهايتاً وابسته به مالكيت بر
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  دار نوين پيدايش يك طبقه سرمايه

اين . انجامد هاي اجتماعي وابسته به خود مي  گروهبندي و تكامل بسط سريع اقتصاد خصوصي به شكل

 ميليون نفر رشد داشته و تعداد كارگران و 4.3 هزار نفر به 660 از 2005 تا 1995هاي  گروه بين سال

 ميليارد 226.2ها از  هاي آن  ميليون نفر رسيده است و سرمايه47.15 ميليون نفر به 8.22ها از  كارمندان آن

  .افزايش يافته است)  رنمينبي معادل يك يورو10( ميليارد رنمينبي 6133.1رنمينبي به 

تعداد اعضاي حزب . داران نيز تغيير يافته است موازات رشد سريع اقتصاد خصوصي، مرتبت سرمايهه ب

 درصد و در 19.9 به 1995 درصد بود و در سال 17.1، 1995داران در سال  كمونيست چين در بين سرمايه

بين كارگران و دهقانان در ها  تعداد كمونيستبه نسبت بدين صورت .  درصد رسيد29.9 به 2001سال 

. داد داران اجازه عضويت در حزب را نمي كه اساسنامه حزب در گذشته به سرمايه  در حالي،افزايش يافت

تر  هم بيش زداران چيني با كه اين بند از اساسنامه تغيير يافت، تعداد اعضاي حزب در بين سرمايه بعد از اين

  . درصد رسيد33.9 به 2004شد و در سال 

  

  وخامت شديد وضعيت طبقه كارگر

ولي زير . طبقه كارگر و دهقانان نيروي اصلي ساختمان سوسياليسم و در عين حال اربابان چين هستند

. سازي گرديد ثير مخرب نئوليبراليسم در دهه اخير بخش عظيمي از مالكيت دولتي و همگاني خصوصيأت

اگر از وضعيت . ه شدطبقه كارگر چيني به دامن فقر سوق داده شد، تضعيف گرديد و به انشقاق كشيد

 دستيابي به رفاه عمومي از اقتصاد كه براي م،پوشي ب چشم» هوكساي«و » نانجي«هاي  ي دهكدهياستثنا

از تكنولوژي پيشرفته را كار انفرادي، توان استفاده ه خاطر اشتغال به تعاوني دست نكشيدند، اغلب دهقانان ب

مين اجتماعي و اشتغال أپس از تلاشي سيستم ت. شرايط كاري و زندگي كارگران سيار بسيار بد است. ندارند

مين بهداشتي أج، تحصيل و آموزش، تيمين حواأگرديده بود، مشكل ت كه بر پايه اقتصاد دولتي و تعاوني بنا

  .ن چين مبدل گرديدو تضمين محل كار به معضل اساسي اغلب شهروندا
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شناسي وابسته به آكادمي علوم اجتماعي چين ساختار اجتماعي چين را يك  گزارشي از انستيتوي جامعه

كارگران، دهقانان، به انضمام كارگران اخراجي و دهقانان . كند  مختلف ترسيم مياي  طبقه10 پله با 5هرم 

 1 نفر، تنها 4000ر نظرخواهي در شانگهاي بين د. اند ترين سطح اين هرم قرار گرفته ينيزمين در پا بي

اين رقم در رابطه با اطلاعات ديگر، . درصد اعلام داشته كه مايل است شغل كارگري را انتخاب كند

ترين نقطه  يني، به پا»صاحبخانه«نمايانگر سقوط دراماتيك طبقه كارگر از طبقه حاكم و داشتن موقعيت 

  .باشد ميهرم 

در ماه مي و » هنان«ها كه خبرنگار راديو تلويزيون  تضح در برخي از آجرپزيهم وضعيت رسوا و مف

 افشا كرد و هم شرايطي كه كارگران بسياري از معادن خصوصي ذغال سنگ و يا ديگر 2007ژوئن سال 

مي از وحشيگري و يداري پديد آمده در اقتصاد كشور ما علا كند، كه شاخه سرمايه اماكن استثمار ثابت مي

 .آورد خاطر ميه داري را ب خود دارد كه دوران اوليه رشد سرمايه ت باشقاو
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  مشخصات اساسي اقتصاد بازار سوسياليستي

 فونچنگ ا

 

  

  

  

، پرزيدنت آكادمي ماركسيسم وابسته به آكادمي علوم »چنگ انفو«نويسنده اين مقاله آقاي پرفسور 

  .استاجتماعي چين 

  

خلاق  ها براي كار ها كوشش فراوان در جهت تكامل دانش و بهبود قابليتدولت مركزي چين نه تن

اي  ي در ساختمان سوسياليسم در جهت ايجاد جامعهيها دهد، بلكه اخيراً هم به پيشرفت خرج ميه مستقل ب

سياست، : گيرد كه بايستي متحول گردد  بخش را در بر مي6يك جامعه موزون . ل گرديده استيموزون نا

د، بر پايه موازين قانوني نها بايستي كه دمكراتيك باش آن. ، جامعه و محيط زيستنهادهارهنگ، حقوق، ف

د، مطمئن، منظم و ند، زنده و پرتحرك باشند، معتبر و مطبوع باشند، متساوي و عادلانه باشن باشيافتهاستقرار 

  .دنسرانجام با انسان و طبيعت سازگار باش
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 توليد ناخالص ملي چين 1978در سال . رشدي سريع و مستمر است داراي 1978اقتصاد چين از سال 

 توليد 2006در سال .  ميليارد يورو افزايش يافت1839.5 به 2005 ميليارد يورو بود و در سال 36.4بالغ بر 

نرخ رشد متوسط سالانه در بين .  ميليارد يورو رسيد2108.7 درصد افزايش يافت و به 11.1ناخالص ملي 

ها، توليد ناخالص ملي در  با در نظرگرفتن افزايش قيمت. درصد بوده است 9.7، 2005 تا 1978هاي  سال

 ميليون نفر در سال 962.59جمعيت چين از .  بود1978ناخالص ملي در سال   برابر توليد12 ،2005سال 

  38.1مدت از توليد ناخالص ملي سرانه در همين .  افزايش يافت2005 ميليون نفر در سال 1307.56 به 1978

  . بود1978 برابر بالاتر از سال 9ها اين نرخ   يورو افزايش يافت؛ با در نظر گرفتن افزايش قيمت1404به 

كه چين داراي رشد عظيمي بوده، بايستي ما وجود پديدهاي ناموزون مختلفي را در جامعه  اين با

سسات مورد نياز ؤو م ها اي لازم، مكانيسمه حل  و براي پيداكردن راهبجوييمها را  بپذيريم، علل پيدايش آن

  .ها را بيابيم آن

  : اقدام عاجل به اجرا درآيد4براي دستيابي به زيربناي اقتصادي يك جامعه موزون، لازم است 

 

  حاكم بودن مالكيت اجتماعي

آن بخش از اقتصاد كه جزو مالكيت خصوصي . مالكيت اجتماعي لازم است كه برتري داشته باشد

شرطي كه آن بخش از اقتصاد كه جزو مالكيت ه  يا خارجي است، بايستي تكامل يابد، ولي بداخلي و

  . آن تفوق داشته باشد همگاني است، چه از نظر كيفي و چه كمي بر

گفت،  مي» يائوپينگشدنگ «كه  طوريه ب. اجازه ندارد تنها يك عبارت توخالي باشد» سوسياليسم«

 يكي اين است كه در آن اقتصادي كه مناسبات مالكيتي مختلفي وجود :سوسياليسم داراي دو پرنسيپ است

دو رشد كنند ولي آن بخش از اقتصاد كه در اختيار مالكيت همگاني است، بخش عمده باقي  دارد، هر

اين دو . بندي وجود نداشته باشد يكي ديگر اين است كه همه شهروندان ثروتمند شوند و قطب. بماند

آن ناديده  گيرد و علاوه بر هاي رفرم، آگاهانه مورد اغماض قرار مي تعاريف راهپرنسيپ در برخي از 

. شود كه آن بخش از اقتصاد كه در مالكيت همگاني قرار دارد، بخش عمده كل اقتصاد است گرفته مي
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. طور كلي صادق استه تعريفي كه در مورد پايه و اساس مناسبات توليدي سوسياليستي، مناسبات مالكيت ب

كرات شنيده شد كه آن بخش ه هاي علمي ب  و يا كنفرانسگروهيهاي  ين اصل در برخي از رسانهوي همر

ولي دولت مركزي . از اقتصاد كه در اختيار مالكيت خصوصي قرار دارد، پايه و اساس اقتصاد ملي ما است

شرطي كه بخش ه هم ب تصميم گرفت كه اين بخش از اقتصاد بايد همگام با بخش دولتي رشد يابد، آن

    .دولتي و نه بخش خصوصي، قسمت اصلي كل اقتصاد ما باشد

) 3جلد  ( »چيانگ زمين«در منتخب آثار  »تقويت و حمايت زيربناي اقتصادي سوسياليسم«مقاله 

ي سوسياليسم، توسط بخش مالكيت همگاني كه هسته اصلي آن يساختارهاي زيربنا«كند كه  كيد ميأت

بدون اين امر، نقش رهبري كننده حزب كمونيست و روبناي . گردد ين ميمالكيت دولتي است، تعي

رتبه بايستي در  يويژه كادرهاي عاله كادرها در همه سطوح، ب. سوسياليستي داراي پايه مادي نخواهد بود

كاهش به اصطلاح خفيف آن بخش از اقتصاد كه . خود رشد دهند اين مورد خودآگاهي عميق و روشني در

اين ببيند كه مرتبت و نقش  شرط خود را در  بايستي كه مرز و در عين حال پيشدولت است،در مالكيت 

هر بخش و هر شهر  ايالت و هر. خطر نيافكنده بخش اصلي از اقتصاد ملي را كه در مالكيت همگاني است ب

 منظم رشد اجتماعي  محلي و را كنترل و مديريت كند تا اقتصادهاي بزرگ و كوچكي  بايستي كه شركت

  ».بماند

 50طبق آمار اخير سهم آن بخش از مالكيت در اقتصاد ملي كه از آن همگان نيست اكنون بيش از 

مالكيت خصوصي داخلي و خارجي امروز بيش از دو سوم توليد ناخالص ملي . درصد رشد يافته است

كه  بد، در حالييا تر توسعه مي روز بيش هدهد و اين بخش حتا روزب جمهوري خلق چين را تشكيل مي

كنيم كه از امكانات كنترلي كه  ما مشاهده مي. دهد دست مي رفته اهميت خود را از مالكيت اجتماعي رفته

هاي  گردد و در برخي از ايالات و شهرها شركت سرعت كاسته ميه در اثر بخش دولتي موجود بود، ب

  . ه و سرمشق مورد تقدير قرار گرفته استعنوان نمونه كلي از بين رفته و اين چنين روندي حتا به دولتي ب

كه بايستي  اشكال مختلف مالكيت، كه در آن مالكيت  اند  اين عقيده دانشمندان داخلي و خارجي بر

اجتماعي بخش عمده را تشكيل دهد، مجدداً در ساختارهاي سرمايه، اشتغال، ساختار توليد ناخالص ملي، 



      تارنگاشت عدالت                                        32                                   چين در عزيمت، اما به كدام سو؟
 

ساختارهاي مالكيتي مختلف لازم است كه اشكال اصلي و . د آيدماليات، تجارت خارجي و غيره مجدداً پدي

طور غيرقابل ه بايد ديد كه يك بخش وسيع خصوصي ب. طور تكميل كننده مشتركاً تكامل داده شود همين

هم ه هاي اقتصادي چون بيكاري و غيره خواهد انجاميد و در نتيجه هماهنگي جامعه را ب اجتنابي به پديده

سال از  جماهير شوروي و اروپاي شرقي شد، ده گرد در اتحاد  علت ده سال عقبمسألههمين . خواهد زد

سال رشد بسيار كند در اروپا و  سال رشد بسيار بطئي در ژاپن، ده دست رفته در آمريكاي لاتين، ده

تر  اند، غني روند و جهان سوم نام گرفته شمار ميه ها ب  كشور كه جزو فقيرترين49. 90آمريكا در دهه 

 بر اين عقيده است Josef E Stiglitz .اند نشدند، بلكه حتا بنا بر استاندارهاي سازمان ملل متحد فقيرتر گرديده

هاي   مالكيت خصوصي، به عدم هماهنگي و بحرانافسانةكه تئوري و سياست نئوليبرالي، به انضمام 

. گرديده است منجر ... ن و غيرهجماهير شوروي، اروپاي شرقي، آمريكاي لاتي اقتصادي مختلف در اتحاد

هاي  د و ايدهنوجود آوره طور عاجل تغييري در شيوه تفكر خود به تمام جهان، منجمله چين بايستي كه ب

براي . دند، تا بتواند اقتصاد خود را مجدداً احيا كرده و تكامل بخشندور ريزه كارانه نئوليبراليستي را ب محافظه

  .لازم است، تا از مسير رفرم بازار اقتصاد سوسياليستي گمراه نگرديمما، انتقاد از نئوليبراليسم 

  

  عنوان هسته اصليه تقسيم متناسب با كار ب

. طور عمده متناسب با كيفيت و كميت كار انجام شده صورت گيرده تقسيم درآمد بايستي كه ب

عدالت . هيم گردندمبناي مالكيت خود در تقسيم س بايستي بر صاحبان فاكتورهاي مختلف توليدي مي

عدالت . ندنك د و يكديگر را تقويت مينگذار طور متقابل برهم اثر ميه ي اقتصادي بياجتماعي و كارا

  .ي اقتصادي مهم استياجتماعي به اندازه كارا

، ولي اقتصاد تقاضاكند، بخصوص در تخصيص منابع پر بازار نقش مهمي را در تخصيص منابع ايفا مي

ان است تا تعادل ماكرواكونوميكي و يك رابطه معقول مابين رقابت و انحصار، حفاظت بازار ناكافي و ناتو

  . منابع و محيط زيست و عدالت اجتماعي را تضمين كند
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 فاصله درآمدها خيلي 0.46» جيني«شدت از هم باز شده و با ضريب ه در چين قيچي درآمدها ب

. دارد فكر واه را ب بندي اجتماعي بايستي كه ما بقط. حال رشد تر است تا بسياري از كشورهاي در طولاني

كه اين تكامل  اين باو  ،هاي اخير وجود درآمد و رفاه اجتماعي در سال  با،چرا شكاف مابين فقير و غني

رفرم مناسبات مالكيت ؟ زيرا كه تعميق يافته، گرفته و با آن مقابله صورت گرفته بود بيني قرار مورد پيش

جر خواهد چيز بذل و بخشش سرمايه دولتي، اجباراً به اين نتايج من رفت، و پيش از هرمورد اغماض قرار گ

تر مورد توجه خود   برابري و عدالت اجتماعي را بيشمسألهكند كه  كيد ميأدولت مركزي امروز ت. شد

ي هاي ثروت و تقسيم آن اقداماتي صورت گيرد تا تقسيم  شده، در بخشهدر نظر گرفت. قرار خواهد داد

هماهنگ و موزون حاصل شود، بدين صورت كه درآمدهاي نازل و متوسط ارتقا يابد، درآمدهاي بسيار بالا 

  .تصحيح شود و درآمدهاي غيرقانوني غيرممكن گردد

  

  كنترل و تنظيم ساختارهاي بازار توسط دولت

هنگام ه ب. ندك دولت ساختارهاي اقتصاد بازار را كه در چندين سطح موجود است، كنترل و تنظيم مي

كند و در عين حال دولت بدون هيچ محدوديتي  تقسيم منابع، بازار اساساً و بدون هيچ محدوديتي عمل مي

  .ي كنترل و تنظيم كنديعهده دارد تا بازار را در رابطه با شفافيت، مخارج، دمكراسي و كاراه اين وظيفه را ب

راه چين در جهت . ته بسيار تفاوت داردهاي نپخ هاي علمي در جهت اقتصاد بازار با رفرم رفرم

معني رفرم ساده براي اقتصاد بازار نيست، بلكه يك رفرم با هدف دستيابي به ه خودسازي سوسياليستي ب

گاه ادعا نكرده كه كشور ما تنها خواهان اجراي  اسناد دولت مركزي هيچ. اقتصاد بازار سوسياليستي است

ي كه در اسناد به ثبت رسيده، همواره با يها گشايش و رفرم. ستيك رفرم ساده در جهت اقتصاد بازار ا

پيشرفت سوسياليسم، حكومت دمكراتيك خلق، نقش رهبري كننده : گردد تكيه به چهار اصل اعلام مي

 اقتصاد بازار، لغت واژةهميشه قبل از . تونگ   لنينيسم و مائوتسه- حزب كمونيست چين، ماركسيسم

اقتصاد آن بخش از كه در اين نهفته، » سوسياليستي«ي اصلي لغت امحتو. گردد استعمال مي» سوسياليستي«

رفرم در جهت «. دهد گردد، بخش اصلي اقتصاد ملي را تشكيل مي مين ميأكه توسط مالكيت اجتماعي ت
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رفرم در «كنند، تنها مخففي است و معني كامل  كه برخي از مقالات و كتب به آن اشاره مي» اقتصاد بازار

البته طبيعي است كه اين وجه مخفف، راه را براي گمراهي رفرم . نيست» اقتصاد بازار سوسياليستيجهت 

بنا بر . گيرد همين دليل توسط هواداران نئوليبراليسم مورد استفاده قرار ميه سازد و درست ب آسان مي

مطلق  ، بازار را قادربرخي. گردد  درصد اقتصاد ما توسط اقتصاد بازار سازماندهي مي80محاسبات مربوطه 

آن زندگي فرهنگي و اجتماعي، و  رغبت كامل مايلند تمامي زندگي اقتصادي و علاوه بر دانسته و با

رغبت خواستار از ميان  ها با آن. طور كامل وابسته به اراده قوانين بازار سازنده طور سياسي را نيز ب همين

كار . باشند  و در كليه شئون اقتصادي و اجتماعي ميريزي در اقتصاد بازار سوسياليستي برداشتن برنامه

ه را منطقه ممنوعه ب سپاريم و آنبدست فراموشي ه ريزي را ب دام بازار بيافتيم و برنامهه مضحكي است اگر ب

طور مبهوت  البته كه نبايد همين.  ولي معتاد آن نگرديم،ما بايد بازار را مورد توجه قرار دهيم. حساب آوريم

  .باز زد يزي گشت، اما نبايد از استفاده آن براي تنظيم بازار سرر برنامه

ريزي  گويد برنامه دهم كه مي حق مي» ليو گووگوانگ«من به اقتصاددان مشهور چيني آقاي پرفسور 

هاي هدايت كننده و  ي نيست، بلكه برنامهيتحت شرايط اقتصاد بازار سوسياليستي، تنها يك برنامه كماندو

ساله پديد آمد كه گرچه همان  از يازدهمين برنامه پنج ساله، يازدهمين پروژه پنج. هد بوداستراتژيك خوا

بايستي كه داراي  اين پروژه مي. هاي هدايت كننده و استراتژيك است برنامه است، لكن داراي خصلت

شرفته و هاي علمي، تكنولوژي پي ها و وظايف نيمه طولاني اساسي باشد و مثلاً در بخش اهداف، برنامه

بايستي كه . عنوان هادي سياست مشخص، عمل كنده ل محيط زيست، تكميل گردد تا بتواند بيمسا

مدت ضدتناوبي  گذاري كوتاه هاي سرمايه اي تعيين گردد، مثلاً درست در برنامه نمودارهاي ملزم كننده

)Anticyclical( همين دليل ما ه ب. پولي كشور، اقدامات تنظيم و يا كنترل كننده در سياست مالي، مالياتي و

ريزي در اين خلاصه  در حال حاضر، برنامه. پوشي كنيم كلي چشمه هاي ملزم كننده ب اجازه نداريم از برنامه

ها داشته  اي آنزي در ايكه ما نيازي به جوابگو ها و وظايف فرموله شود، بدون آن شده كه برخي از هدف

  .رت باقي بماندهمين صوه اين وضع اجازه ندارد ب. باشيم
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هاي تنظيم بازار كه خوب  كه عملكرد تنظيم كننده دولتي ناكام است، بايستي از مكانيسم ييآنجا در

هاي تنظيم دوگانه گام برداشت،  سوي مكانيسمه بايد ب. طور برعكس كند، كمك گرفت و همين عمل مي

توان به هماهنگي موزون  از اين مي. كند كه بازار نقش اساسي و دولت نقش هدايت كننده را ايفا مي ييجا

س دولت، أهاي مكرر به ر ي چون گوشزديها تر با پديده روز بيش هچرا ما روزب. ل شدياقتصاد و اجتماع نا

رو هستيم؟ فقط به اين خاطر چون كنترل و تنظيم دولتي وجود  هناآرامي، جنايت و نابرابري اجتماعي روب

 توسط هاي دولتي تي در رابطه با خريد شركتسؤالاسال است كه چندين . كند ندارد و يا درست عمل نمي

تي كه باعث سؤالا). Manager Buyout(گردد  ها مطرح مي پايه اين شركتمديريت و يا كارمندان بلند

در اين رابطه، همواره دخالت دولتي نابخردانه و يا . گردد نارضايتي و دلسردي كليه طبقات اجتماعي مي

گاه   ولي هيچ،تواند انكار كند كه رفرم مالكيت لازم است كس نمي هيچ. ي بوده استديرهنگام مسبب اصل

  . طور ذهني لطمه وارد شوده نبايد به قوانين بازار ب

  

  زمان بايد به نيروي خود متكي بود گشايش آري، ولي هم

كنولوژي هاي خارجي و ت پايه واردات سرمايه پايه نيروي خود و تكامل بر تناسب مابين تكامل بر

جلو ه پايه شرايط داخلي ب طور عمده بره تكامل اقتصادي لازم است ب. طور منطقي شكل بگيرده بايست ب

علاوه برآن لازم است تا . كه منافع خارجي بايد تنها خصلت تكميل كننده داشته باشد برده شود در حالي

  .ه شودي و كيفيت تا كميت نهاديتر روي كارا مركز ثقل گشايش اقتصادي  بيش

خارج ه تر وابسته ب روز بيش هدر حال حاضر، روند گشايش اقتصاد ملي ما به آنجا كشيده كه ما روزب

 به 1978 درصد در سال 9.7از توليد ناخالص ملي از ) واردات و صادرات(سهم تجارت خارجي . ايم  گشته

ها در خارج از   توليد آنصنايع مونتاژ محصولات، كه اول و آخر.  رسيده است2006 درصد در سال 65.6

دهد و بدين صورت   درصد بخش عمده تجارت خارجي چين را تشكيل مي54.7گيرد، با  كشور صورت مي

هاي دولتي در  بخش شركت. كند اقتصاد ملي در توليد ارزش در اين بخش، تنها نقش ضعيفي را ايفا مي

 درصد 28.6 به 2004ني در سال  درصد بود و اكنون، يع70.2 در حدود 1994تجارت خارجي در سال 
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 درصد ارتقا يافته 57.5هاي مالي خارجي به  كه طي همين مدت سهم شركت كاهش يافته است در صورتي

 ميليارد دلار در سال 24.7هاي مدرن و پيشرفته تكنولوژي از  ارزش كل صادرات چين در بخش. است

شدت وابسته ه  ولي ب، برابر گرديده است7.8يعني  ، ارتقا يافته2005 ميليارد دلار در سال 218.25 به 1999

ارزش صادرات . يابد سهم صادرات محصولات مونتاژ شده نسبت به كل تجارت رشد مي. به خارج است

 ميليارد دلار بود و 60.63 معادل 2002شكل محصولات مونتاژ شده در سال ه تكنولوژي پيشرفته و مدرن ب

 20، 1993داد و بدين صورت نسبت به سال  فته را تشكيل مي درصد كل صادرات تكنولوژي پيشر89.3

هاي مالي خارجي نقش مهمي در صادرات تكنولوژي مدرن و پيشرفته  شركت. درصد افزايش يافته بود

هاي خارجي  گذاري  بخش عمده سرمايه2001از سال .  درصد رسيد82.2، به 2002كنند و در سال  ايفا مي

فته و غالب گرديده روز افزايش يا هرفته و چه نسبي و چه مطلق روزبهاي خارجي صورت گ توسط شركت

 42.961 ميليارد دلار بود كه 60.325 بالغ بر 2005هاي مستقيم خارجي در سال  گذاري ايهارزش سرم. است

گذاري مستقيم خارجي تعداد محل كار را افزايش  البته سرمايه. هاي كاملاً خارجي بود ميليارد آن سرمايه

هاي خارجي در حال حاضر داراي  شركت. سازد  ميمحدودهاي ملي را  تكامل شركت  اما رشد و،خشدب مي

باشند و سودهاي كلاني را  ي مييموقعيت انحصاري در توليد خودرو، صنايع ارتباطي، صنايع مراقبت و زيبا

  .آورند دست ميه ب

فرامليتي خود را كه سهام، هاي  طور شركت هاي ملي و همين همين دليل بايستي كه ما شركته ب

اساس امتيازات بهتر  كند، بر هاي مشهور را كنترل مي ويژه ماركه هاي تجارتي، ب تكنولوژي، مارك

ل شويم و از طريق يتر ارزش قا ما بايد براي حقوق انحصاري اختراعات خود بيش. رقابت، تكامل بخشيم

جاي ه كارخانه جهاني بزرگ و ملت چين را بجاي يك كارخانه مونتاژ جهاني، به يك ه ها چين را ب آن

برنامه و طرح و . ملتي با حجم تجارتي بزرگ به صادركننده بزرگ و جهاني توليدات خودي تبديل كنيم

عهده دارد، مالكيت معنوي خارجي را ه له اول اين وظيفه را بهاي گشايش تكامل تكنولوژي كه در وه راه

هاي ملي را در درون  ي براي كشور توليد كند، و يا شركتكه ثروت معنو جاي اينه حفاظت كند، ب

كه  هاي خارجي را وابسته سازد و يا اين كه برعكس شركت جاي آنه گرداند، ب هاي خارجي ذوب  شركت
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هاي خارجي را وارد كند و يا تنها هنگامي نتايج مثبت تحقيقات  ماً سرمايه خارجي، تكنولوژي و ماركيدا

گردد، همه و همه  ه يهاي فرامليتي ارا  مورد توجه قرار دهد كه از طرف شركتسسات را براي تكاملؤم

رفتاري  گيري در جهت گشايش كشور با سمت. دنبال خواهد داشته هاي منفي بآمد پيخردمندانه نيست و 

گرانه كشورهاي قوي است و به تقويت صلاحيت اقتصاد ملي كمك نفع استراتژي استعماره متواضعانه ب

  . ضرر تكامل هماهنگ شده اقتصاد داخلي و خارجي استه  و بكند نمي
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  سوسياليستي جمهوري خلق چينتكامل استراتژي 

  تئودور برگمان

  

  

  :موضع حركت من

جمهوري خلق چين يك كشور سوسياليستي است، كه زير رهبري حزب كمونيست چين راه  .1

  .سوي سوسياليسم را آغاز كرده استه طولاني ب

معناي اين نيست كه زحمتكشان آلمان ه وجه ب مدل استراتژي رشد و تكامل اين كشور به هيچ .2

 .ها مدل يعني عام ساختن معيار.  درصد موفق باشد100 حتا اگر ،اين مدل را كپي كنند

كنم، زيرا   ميملازمبيني تاريخي  راه و آينده چين كمونيست را من با همبستگي منقدانه و خوش .3

 .گراي چيني با آزمايش علمي خود موفق از آب درآيند هاي رفرم ه كمونيستاميدوارم ك
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 ،داري هاي سرمايه طور در بين كليه رسانه ها و همين من با اين موضع، نظر غالب در بين سوسياليست

 يك كشور را معياردانند و تنها فقدان دمكراسي و حقوق بشر  داري مي كه چين را يك كشور سرمايه

  . كنم ، رد ميدانند ميداري   كشورهاي سرمايهخوب در بين

  

  »مشخصات چيني«

بدين صورت . اند گراي چيني، مدل خود را سوسياليسم با مشخصات چيني نام نهاده هاي رفرم كمونيست

اكنون بايد ديد كه اين . اند ي را كه در آغاز انتخاب كرده بودند، رها كردهيست استالين-ها مدل مائوئيستي آن

  كدام است؟مشخصات 

 تاكنون كوشش داشته تا بر 1949حال رشد است كه از سال  در ترين كشور چين پرجمعيت .1

  .ق آيديي خود فايماندگي عظيم اقتصادي، اجتماعي، تكنولوژيكي و زيربنا عقب

اين بخش در سال . تر است آن بخش از جمعيت كه به كشاورزي اشتغال دارد، گسترده .2

 .دهد  درصد جمعيت را تشكيل مي10 ملي هاي اقليت. سواد بود  بي1949

سسات حقوقي، اداره ماليات و يا ؤاي و نه م  نه سيستم فرهنگي گسترده1949در سال  .3

 .اتيكي وجود نداشترسازي دمك هاي اراده اي دولتي مشابه و نه ارگان سسات پايهؤم

معيت، تراكم ج: هاي بزرگي در مناطق مختلف وجود داشت  نكته نامبرده تفاوت4در هر  .4

 ي، شدت و ضعف توليدات كشاورزي، سطح صنعتيخواص مليتي و قومي، موقعيت جغرافيا

پس از پيروزي انقلابيون . داري است  جزيره سوسياليستي در اقيانوس سرمايه4چين يكي از  .5

 و برودرفته از ميان  دور چين رفتهه داري ب هاي بزرگ سرمايه طول انجاميد تا ديوار آهنين قدرته  سال ب22

 .بدب خود در سازمان ملل متحد و شوراي امنيت سازمان ملل متحد راه ياساين كشور به محل منا
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  رفرم و گشايش

گران  كمك اصلاحه  ب1978در مرحله كنوني تكامل كه با سياست رفرم و گشايش تقريباً از سال 

. شود و نه متضاد ديده ميعنوان دو عنصر مكمل ه آغاز شد، برنامه و بازار ب» دنگ شيائوپينگ«اطراف 

ساله فرموله  كميسيون برنامه كه بخشي از كميسيون ملي است، اهداف رفرم و تكامل را كه در برنامه پنج

دولت كماكان موقعيت فرماندهي . كند شده، كنترل كرده و تكامل و رشد اقتصادي اجتماعي را هدايت مي

 دولت ياجزا. در اختيار دارد) سي قرار داشته باشدمورد بازر مستمراً هاي آن بايد كه بخش ( رااقتصاد

ي كه از طريق مركز بايد تحت كنترل قرار داشته يها بخش. هاي اداراي ايالات، مناطق و شهرهاست دستگاه

  :باشد و بخشاً حتا تكامل يابد عبارتست از

 مين تغذيهأكنترل استفاده از زمين و ت •

 .سازي بندي، صنايع مواد اصلي، جاده امكانات سيل، سيستم آبياري، سد، آهن ها، راه نيروگاه •

 صنايع نظامي •

 هاي اجتماعي، طرح خانواده سيستم بهداشتي و درماني، بيمه •

 ها دبستان، دبيرستان و دانشگاه: سيستم فرهنگي •

 وزارت دفاع •

 كنترل تجارت خارجي و سيستم مالي •

، چندين نوع »لكيت دولتيما« گردد علاوه بر بخش دولتي و آن بخش كه توسط دولت كنترل مي

در چين . داري هاي سرمايه ها، جوينت ونچرز، شركت تعاوني: ل توليد وجود دارديديگر از مالكيت بر وسا

سياست ). و يا خواهد شد( داري است دار وجود دارد ولي به اين معني نيست كه چين سرمايه سرمايه

با . ماهير شوروي استج ونيست اتحادلنين و حزب كم» نپ«اقتصادي كنوني چين مطابق با سياست 

، تا از آن طريق »دست آورده كند تا جديدترين تكنولوژي را ب شده، دولت كوشش مي سرمايه دعوت

  .ماندگي خود در اسرع وقت جبران سازد عقب
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 نيز -هاي داخلي طور قبل از آن در دوران جنگ عليه ژاپن و طي جنگ در چين دوران مائو ـ همان

و . دنبال همكاري با بورژوازي ملي بوده حزب كمونيست چين هميشه ب. دار وجود داشت ههمواره سرماي

طور در دوران مائو در كنار  همين. جمهور بود يسيدار، معاون ر سرمايه» رونگ چيرن«زير رهبري مائو، 

قانوني و يا  باشد، خاكستري يا سياه، نيمه) نيقانو(برنامه، بازار هم موجود بود، اگر اجازه نداشت سفيد 

  .غيرقانوني بود

را بايد يك دولت كمونيستي  اين. كنند كه سود حاصل شود گذاري مي داران وقتي سرمايه سرمايه

مشخص است كه منافع دولت و . تكامل بازار را كنترل كند ولي همين دولت بايستي كه رشد و. اجازه دهد

هاي جوينت  در شركت» گذاران سرمايه«ات داران متضاد است و اين تضاد در بسياري از شكاي سرمايه

  .يابد ونچري بازتاب مي

  

  دنگ شيائوپينگاز لنين به 

داري دولتي كه  طور اساسي با سرمايهه داري دولتي شوروي ب گفت كه سرمايه» نپ«لنين در مورد 

  . كنند، متفاوت است داري تبليغ مي ها در دولت سرمايه رويزيونيست

و با  داري دولتي عجيبي است ايم، سرمايه  وجود آوردهه ا در كشور خود بداري دولتي كه م سرمايه«

ما كليه سطوح رهبري را در دست خود نگاه خواهيم . داري دولتي مطابقت ندارد عبارت متداول سرمايه

هاي ما در اين  و بايد بگويم كه كليه فعاليت... اين خيلي مهم است... داشت، خاك و زمين از آن ماست

معني لغوي كلمه، ه داري دولتي ب داري دولتي ما با يك سرمايه سرمايه ... . صورت خواهد گرفتچارچوب

 هاي مهم ديگر صنايع را در اين تفاوت را دارد كه دولت پرولتري نه تنها خاك و زمين، بلكه كليه بخش

  )414 تا 413. ، ص33لنين جلد (» .خواهد داشت  دست خود نگاه

اران خارجي دفع گرديده و منصرف گردند، در  د عث خواهد شد كه سرمايهبا» نپ«فاز دوم منطقي 

كه چين به  گذاري كرده بودند و بقيه، بعد از آن خاطر سودهاي كلان سرمايهه ه ب كييها ابتدا آن

رسد كه جمهوري خلق چين در ابتداي  اين طور به نظر مي)  1. (ترين مرحله علم و تكنيك رسيد پيشرفته
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افزايش دستمزدها و كاهش امتيازات براي « خاطره هاي كره جنوبي، چين را ب شركت. ر داردفاز دوم قرا

 2005يك نويسنده ديگر چيني در سال » لوو يوانجون«. كنند ترك مي» ها گذاري اين شركت سرمايه

يكي . هاي خارجي، چين را ترك خواهند كرد سوم شركت هاي آينده بيش از يك تخمين زده بود كه سال

رفته از صدور به ورود  يگر از مشخصات فاز تكاملي جديد، نوآوري مستقلانه است و تجارت خارجي رفتهد

  .مواد خام تغيير هويت خواهد داد

تناسب قوا  ) داري يا سرمايه و(داران  سرمايه» تفوق«اثر   مجاز است كه آيا درسؤالطبيعتاً اين 

. ها رها گردد نابودي رود و يا از طرف كمونيسته ب تي روقدر تغيير يابد كه سيستم سوسياليس تواند آن مي

عنوان كمونيست معتقدم كه يك سياست خوب كمونيستي در كليه ه اين تاريخ هنوز بسته نشده ولي من ب

  .داري چيرگي دارد هاي اجتماعي بر سرمايه بخش

  

  كننده رشد جبران

جهان «اجتماعي   -گي و اقتصاديكننده رساندن جامعه چين به سطح تكامل فرهن هدف رشد جبران

تر از آنچه كه كشورهاي پيشرفته انجام  ها را سريع ماندگي همين دليل لازم است كه عقبه ب. است» اول

جا همواره با تحول اجتماعي و ساختاري اجين بوده كه براي  روند تكامل در هر. گذارد دادند، پشت سر

كفا، هرچند اغلب گرسنه به كارگر مزدگير تبديل شدند و  خوديپا دهقانان خرده. باشد مردم دردناك  مي

به كارگران باند » مستقل«وران  پيشه.  مبدل گرديدنداي براي خود طبقهاي در خود به  رفته از يك طبقه رفته

روند و  در سوسياليسم كودكان كارگران و دهقانان به دانشگاه مي.  تغيير يافتنديسيار و يا كارگران ماشين

ه ساعات كار طولاني، اماكن مسكوني جمعي غيربهداشتي، ب. گردند ندس، معلم و دانشمند ميپزشك، مه

دنبال ه ي بود كه بيكارگيري كودكان خردسال، طول عمر كوتاه، فقدان ايمني كار، همه و همه كمبودها

ماند و با هر  مي  داري مدرن باقي ديگر سرمايه» كمبودهاي«. گام از ميان برداشته شد هب اتي گاممبارزه طبق

ناامني اجتماعي، بيكاري : يابد هاي اين سيستم اجتماعي است، تشديد مي بحران ادواري كه از ويژگي
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افتادگي جهان سوم و فاشيسم را هم  ها، عقب  بسيار مهم اين سيستم، مثل جنگهاي بيماري بقيه. اي توده

  .نبايد فراموش كرد

تر  تر و ملموس ناشي از اين تحول نيز متراكم» درد«كه تراكم روند پيشرفت و رشد بدين معنا است 

داران و به نحوي  ها و يا سرمايه تك شركت داري، توسط تك تواند به روش سرمايه اين روند مي. خواهد بود

داري  مين اجتماعي انجام گيرد و يا به روش غيرسرمايهأيابي به حداكثر سود و بدون ت خشن با هدف دست

  :اگر اين روند خيلي متراكم صورت گيرد، دو مشكل پديد خواهد آمد. ه توسط دولتريزي شد و برنامه

  .شود بزك ميروند كار از گردد و گزارشات  ريزي غيرعملي مي برنامه .1

 .ها بسيار زياد است دهند، چون توقع از آن مردم انگيزه خود را از دست مي .2

ي اقتصاد ملي و قابليت يتند، بايستي تواناكنند و پرتوقع نيس ريزي مي اقتصادداناني كه خوب برنامه

كار نياز به يك دستگاه گزارشي صادق و رابطه ارگانيك  تحمل مردم را محتاطانه برآورد كنند و براي اين

به اين موضوع . ريزي دمكراتيك باشد هدف بايد ايجاد يك روند برنامه. با نمايندگان مستقل مردم دارند

  .تر خواهم پرداخت بعداً مفصل

عنوان ه روي يك بخش كه ب معني تمركز كليه منابع مادي و معنوي بره ريزي دولتي ب اصولاً برنامه

ها تا آغاز حركت  كار بقيه بخش براي اين. باشد  مي،نظر گرفته شده است بخش كليدي براي مفتاح باب در

كشاورزي در ابتداي لاً بخش مث. (ندنو بايستي كه حتا سهم خود را ادا ك» ناديده گرفته خواهد شد«

از طريق اين .) كرد سازي كشور، قيمت محصولات كشاورزي توليدي دهات را نازل پرداخت مي صنعتي

شد تا در فاز  هاي آبياري و غيره تهيه مي هاي كشاورزي، سيستم درآمدها، مدرسه، كارخانه، كود، ماشين

طور سطح توليد  هقانان و همينبعدي رشد در اختيار بخش كشاورزي قرار داده شود و سطح زندگي د

  .محصولات كشاورزي را ارتقا بخشد
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  مقايسه استراتژي رشد مابين هندوستان و چين

و از اين طريق كوشش نمودم تا منطقي بودن روند در  اين روند تكاملي را در دو طرح ترسيم كرده

 دو كشور چين هاي رشد در طرح سوم استراتژي. ريزي شده را مشخص كنم يك اقتصاد برنامه

  .ما  را در مقابل يكديگر قرار داده) داري سرمايه(و هندوستان ) داري غيرسرمايه(

  

  مشكلاتي كه هنوز حل نگرديده

  :صورت زير شمرده توان ب هاي چيني بايد حل كنند را مي وظايف و مشكلاتي را كه كمونيست

 محدود ساختن رشد كمي توليد •

 Township and Village(ب محيط زيست هاي كوچك ناكارا و مخر تعطيل شركت •

enterprises (مانده، تعطيل معادن پرخطر كه از فازهاي گذشته رشد باقي 

 محيط زيستاز حفاظت  •

 تقويت بازار داخلي ، بهبود شرايط زيست و كار •

 ها در شهرها  ميليون كارگر كوچنده، تعليم و تربيت اطفال آن120حفاظت جامع  •

 )زده كمربند زنگ(ديمي در شمال شرقي چين سازي منطقه صنعتي ق مدرن •

 هاي اجتماعي براي تمامي شهروندان بسط كامل بيمه •

 تقويت شديد توليدات كشاورزي دهات و شهروندان كشاورز •

 اولويت رشد براي مناطق غربي كشور •

نيكلاي «كه به خصلت سوسياليستي استراتژي رشد چين مشكوكند، به نامه انگلس به  ييها آن

هاي ماركسيسم بعيد  رسند كه كلاسيك ها از اين نامه بدين نتيجه مي آن. كنند استناد مي» دانيلسون

داري را ناديده   كشاورزي بتواند پس از انقلاب يك فاز از سرمايه-دانستند كه يك  جامعه فئودالي مي

  .داري است همين دليل فاز كنوني در چين فاز سرمايهه ب. گرفته و تجربه نكند
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توانستند كليه  ماركس و انگلس نمي. ماركس استاز  اين نوع تعبير، خيلي تعبير لغوي نظر منه ب

كليه منابع داخلي » رشد و تكامل مستقل«جمهوري خلق چين طي دوران . بيني كنند هاي رشد را پيش راه

ر داري، د وردهاي مادي و سياسي سرمايهآ كار گرفت و بدين وسيله خود را براي كسب دسته خود را ب

  .كنار بگذارده كه سلطه سياسي خود را ب آن حدي كه براي چين قابل استفاده بود، آماده ساخت، بدون آن

داري را  من كوشش كردم نشان دهم، كه چگونه جمهوري خلق چين يك استراتژي رشد غيرسرمايه

سوسياليستي آن به چند دليل سياسي بايد روند تكاملي جمهوري خلق چين را  علاوه بر. كند تعقيب مي

پيمانانش نسبت به جمهوري  ترين هم داري و مهم يك دليل، برخورد خصمانه قدرت غالب سرمايه. دانست

هاي منتقد و خارج از  ها، هرگاه كه كمونيست دليل ديگر اين تجربه است كه ما كمونيست. خلق چين است

كرات اشتباه ه شمارم، آراستيم، بخواهم در اينجا ب هاي مختلف كه نمي برچسبخط را كنار گذارديم و با 

من دليلي . طور رفتار كردند مائو و فراكسيون وي نيز طي انقلاب فرهنگي بزرگ پرلتري همين. كرديم

گرا در مورد ساختار سوسياليسمي كه مطابق بر  هاي رفرم بينم كه به صادقانه بودن نيات كمونيست نمي

  .باشم  شرايط و وظايف روز و كشور است، ترديد داشته

  

  دنگ شيائوپينگتئوري  

انقلابي  هاي اقتصادي و سياست گشايش، درك كاملاً متفاوتي از وظايف پسا هنگام اجراي رفرمه ب

جوهر اصلي تئوري .  به حزب كمونيست چين القا كرددنگ شيائوپينگگيرد كه  ها شكل مي كمونيست

  :بينم  را من در نكات زير ميدنگ شيائوپينگ

پس از انقلاب نه تشديد مبارزه طبقاتي، بلكه بسط و گسترش نيروهاي وظيفه اصلي حزب  .1

  )2. (استها و بهبود سطح زندگي آنان  ج تودهي حواي، ارضامولده

ساختمان جامعه سوسياليستي يك روند . چين هنوز در فاز اوليه ساختمان سوسياليسم است .2

. طول انجامده شايد كه صد سال ب. نجام برسدهاي بلند و تناوب كوتاه به ا تواند با جهش طولاني است و نمي

 .نداي داشته باش ولي در طي اين مدت بايستي كه سازندگان جامعه نوين از نتايج مادي زحمات خود بهره
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ه ين كرده باشد بذ اميدبخش چنداني كه ديوارها را آ ويهمين دليل امروز شعارهاي سرخ تهييجه ب

  .باشد هاي وسيع مردم مي ر است، بهبود مادي وضعيت تودهگي خورد، در عوض آنچه كه چشم چشم نمي

  :هاي در قدرت عبارتست از فرسا وظايف كمونيست در اين روند طاقت

  دنآميز فراهم ساز صلح براي اين روند محيطي آرام و .1

هاي مشخص  هاي مستقيم يا برنامه د، مثلاً از طريق مالياتننابرابري اجتماعي را به حداقل رسان .2

 دنها بياب حلي براي نان و البسه براي فقيرترين ، راه)3(رزه با فقر براي مبا

هاي ساختاري و يا  د، مثلاً از طريق سياستناي را محدود ساخته و كاهش ده نابرابرهاي منطقه .3

 افتاده يافته به مناطق عقبها در مناطق رشد گذاري انتقال بخشي از حجم سرمايه

 دنزم مبارزه كنهاي لا عليه آثار نامطلوب جنبي رفرم .4

 دنآيند، وظايف جديد اجتماعي مشخص كن ي كه بعد از انقلاب پديد مييها براي نسل .5

ريزي خانواده، مبارزه عليه  و وظايف ديگري چون برنامه(حزب كمونيست بايستي اجراي اين وظايف 

باشت ، جلوگيري از ان)4(مين و تضمين بحث آزاد سياسي أارتشا، اعمال دمكراسي درون حزبي، ت

برعكس . ، را با كار فرهنگي، اقناع و برخورد نمونه اعضا و كادرهاي حزبي تقويت سازد)مناصب

هاي اجتماعي و تضاد منافع را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد و  كند تنش  حزب كوشش مي،داري سرمايه

يستي اقشار مدت مابين تضادهاي غيرآنتاگون مذاكره دمكراتيك به توازني درازطي يك روند بحث و

اگر اين راه مقدور نشد، اشكال ديگر مبارزه مثل تظاهرات و اعتصاب براي اعمال . اجتماعي دست يابد

در پروسه تكامل سوسياليسم، اعتصاب بعيد نيست و بالقوه . ها قابل تصور و مشروع خواهد بود خواست

  . ضدسوسياليستي هم نخواهد بود

  

  تزهاي من

  .كنم  تز مطرح مي12مه تكامل در من تصورات خود را براي ادا
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  تز اول

برد و نظم  يك انقلاب اجتماعي راديكال، كليه مشكلات يك كشور را براي هميشه از ميان نمي

هاي  در دوران پساانقلابي بايستي كه محتوا و روش. آورد وجود نميه اجتماعي نويني را براي هميشه ب

تكامل سوسياليسم محتاج به انتقاد و رفرم . ازبيني قرار گيردساختمان يك جامعه سوسياليستي مستمراً مورد ب

كه  يياز آنجا. سازد مي است كه خود بحث آزاد و و طرح آلترناتيوهاي سوسياليستي را ضرور مييدا

كشور ويژه همان كشور است، در   اجتماعي و تكنولوژيكي هر - تاريخ، فرهنگ، سطح تكامل اقتصادي

  .اختمان سوسياليستي نيز متفاوت و ويژه كشورها باشدهاي س نتيجه بايستي كه مدل

  

  دوم تز

جامعه ديگري فارغ از تضاد و تقابل منافع نيست؛ اين  يك جامعه در حال گذار سوسياليستي، مثل هر

تضادهاي موجود در چين كنوني . تضادها و نحوه برخود به آن مبين حيات و تكامل آن جامعه است

برنامه و واحدهاي اقتصادي،   ين دهقانان و توليدكنندگان صنعتي، مابين كميسيونعبارتست از مثلاً تضاد ماب

مابين برنامه و بازار، مابين رهبري كارخانه و كارگران، مابين كنترل خانواده و تصورات آرزومندانه 

رب افتاده غ اي، مابين مناطق ساحلي پيشرفته و مناطق عقب دهقاني، مابين دولت مركزي و منافع منطقه

مناقشه  تك اهداف سياست رفرم بي طور ممكن است كه تك همين. كشور، مابين وظايف دولتي و حزبي

  .نباشد

  

  تز سوم

تضادهاي منافع بايستي فرموله و . بل حل است كه شناخته و پذيرفته گردداتضادهاي اجتماعي آنگاه ق

هاي اقتصادي،  شاغل و بخشسنديكاهاي كليه م:  گرددنمايندگيهاي غيردولتي مستقل  توسط سازمان

گيرنده،  سسات تصميمؤكه بتوان تضادها را از ميان برداشت، بايستي كه م براي اين. هاي دهقاني سازمان
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 را از نظر اجتماعي قابل قبول و قابل تحمل از ميان مسألههاي دمكراتيك بوده و در يك پروسه علني  نمونه

گردد  ريزي مركزي از نظر اجتماعي مورد قبول واقع مي نامهبدين صورت بر. وجود آورده بردارد و تعادل ب

  )5( .و بدون هرگونه ساختار آمرانه كارا خواهد بود

  

  چهارم تز

در نظر گرفتن نتايج  با. ند يكديگرمكمل، بلكه برنامه و بازار با يكديگر در تضاد قرار نگرفته

ماً مورد كنترل قرار يها و ابزار آن دا اد، شيوههاي انجام گرفته، بايستي كه طرح برنامه، اهداف، ابع برنامه

ريزي  توان از ادامه برنامه اگر تحت شرايطي، نياز فيزيولوژيكي توسط توليد ارضا شده باشد، مي. گيرد

ريزي و بازار را  حدود و ثغور برنامه. نظر كرد هاي توليد صرف ها و شاخه مركزي براي برخي از بخش

  .نمودماً از نو مشخص يبايستي دا

  

  تز پنجم 

اولويت اولي بدين معني . رفرم اقتصادي و رفرم سياسي بايستي همواره در جوار يكديگر صورت گيرد

چيز نيروهاي مولده را آزاد ساخت، يعني كه فرمان استالين و  خواهد بود كه بايد پس از انقلاب قبل از هر

  .في كردمائو در مورد تشديد مبارزه طبقاتي پس از پيروزي را بايد ن

  

  تز ششم

يك جامعه سوسياليستي در حال گذار، اجازه ندارد توليد كلي اجتماعي را تنها در يك شكل از 

 هر يك حيطه -خصوصي  اجتماعي،-اشكال مختلف مالكيت.  سازمان دهد- دولتي-ل توليديمالكيت بر وسا

را زير سلطه خود داشته و » سطوح فرماندهي اقتصاد«كافيست كه جامعه تنها . عملكردي براي خود دارد

  .تري باشد مالكيت دولتي داراي يك موضع كليدي و از نظر اقتصادي سنگين
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  تز هفتم

رهبري : ي دولت و حزب، آنگاه بايستي كه حزب مجدداً به وظيفه اصلي خود بازگردديپس از جدا

 به الگوي برجسته بيني وظايف نوين جامعه، تربيت و تعليم كادرها و اعضاي خود معنوي جامعه با پيش

حزب اجازه .  سياست گشايش استآمد پيهاي اجتماعي و روندهاي منفي كه  اجتماع، مبارزه عليه نابساماني

  .كننده امتياز باشد ندارد براي اعضاي خود نردبان ترقي و توزيع

  

  تز هشتم

 اين مباحثه . سر بهترين استراتژي تكامل سودمند و مثبت است ، كشمكش بر»خط مبارزه مابين دو «

 يعني اعضاي حزب و شهروندان .تر خواهد شد تر صورت گيرد، دمكراتيك تر و شفاف چه علني حياتي هر

انداز جامعه  ل اجتماعي مهم را درك كنند و در تكامل چشميخواهند توانست در آن شركت جويند، مسا

  . استنظر اجتماعي فعال هاي فرهيخته و از هدف، پديدآوردن انسان. سهيم گردند

  

  تز نهم

  : اند  سنديكاها در طي ساختمان يك جامعه سوسياليستي داراي دو وظيفه

خودي خود، بايستي كه توسط روشنگري، علم و تجربه به ه يك طبقه كارگر جوان ب .1

  .عنوان طبقه برسده احساس همبستگي و درك وظايف خود ب

عمل ه ها دفاع ب كتتك شر هاي دولتي و تك از منافع زحمتكشان بايد در مقابل طرح .2

ها بايستي كه سنديكاها مستقل باشند، نه ابزار  براي انجام آن. هم مربوط استه هردوي اين وظايف ب. آيد

 .دست دولت و يا حزب
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  تز دهم

داري را  سيستم اجتماعي و اقتصادي سوسياليستي بايد در مقابل شهروندان تفوق خود بر سيستم سرمايه

داري رسيدن و از آن سبقت گرفتن بدين مفهوم نيست كه  تواند، زيرا كه به سرمايه به اثبات رساند و مي

تر كليه اجناس و  ر كميت بيشاين برتري و تفوق نبايد تنها د. را نيز تكرار كرد هاي آن بايد كليه كژراهه

ن انسان است، ارضا گرديد، در أشطور كه در  كه نيازهاي اوليه آن يا خدمات خلاصه شود، بلكه همين

سوادي،  سازي بي كن تر، ريشه كيفيت اجناس و خدمات بازتاب يابد؛ مثلاً اماكن مسكوني اجتماعي بيش

رگران و دهقانان، خطوط نقليه عمومي بهتر، بيكاري دار كا ها براي كليه فرزندان قابليت گشايش دانشگاه

الامكان بسيار ضعيف، تساوي حقوق زن و مرد در كليه سطوح، امكان رشد و  ناچيز، نابرابري اجتماعي حتي

  .ترقي فردي براي همه

  

  تز يازدهم

هاي رهبري  اي در مقابل تفوق قدرت ادامه كوشش بزرگ سوسياليستي در جمهوري خلق چين، وزنه

رفته به نفع جنبش سوسياليستي  هم بدين صورت وجود چين روي. داري در صحنه سياسي است ننده سرمايهك

 لازم است تا با ترسيم واقعي اوضاع، به ،برعكس. زند گري به درك مطلب ضرر مي شماطه. در جهان است

رد برخو. لي كه در ساختمان جامعه سوسياليستي موجود است، كمك كنيميحل مشكلات و مسا

  .ها با چين كمونيست بايستي با يك همبستگي انتقادي همراه باشد سوسياليست

  

  تز دوازدهم

د آيد كه در مضاف بر دمكراسي سوسياليستي، لازم است تا فرهنگ روزمره سوسياليستي نويني پدي

اين فرهنگ . ثر سازدأها را مت مدت سوسياليستي قرار داشته باشد، و زندگي روزانه تودهرابطه با اهداف دراز

پيشرفت : ها جذب خواهد شد، نياز به شرايط مادي دارد آرام پديد خواهد آمد و توسط توده نو كه تنها آرام
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سازي روستاها،  ج مادي، كاهش ساعات كار، مدرني اقتصادي، ارضاي هنجارهاي اجتماعي حوا-اجتماعي

:  و معنا پرداختايستي كه به محتوپس از آن با.  و صنعت در سطح وسيع سوادآموزي جامع، تعليم حرفه

هاي متلون و  ي، برنامهيم زوال اجتماعي جامعه بورژوايرفته علا سازي رفته همكاري سياسي در اجتماع، پاك

  .ي مصرفجاي افزايش كمه گوناگون براي اوقات فراغت، وظايف معنوي و اجتماعي ب

  
  

  :منابع

   150 تا 148. ، ص39جلد  نزنيچ دانيلسون، مجموع آثار،ي به نيكلاي فرايها ، نامه)1893( فريدريش انگلس

  137ت از پرزيدنت ليوشائوچي، ملبورن ص سؤالا) 1968(ليوشائوچي 

  2008 مارس 6داران پكن رويو  فرار سرمايه)  2008(يان واي 

  گذاران خارجي در چين بعد از سازمان تجارت جهاني  چالش براي سرمايه) 2005( ليو يوانجون

htm.3n2n2/5nn5/n2005/chinaheute/cn.com.chinatoday.www://http

 

  

  :ها زيرنويس

  .استالين انجام نشد» حوصلگي بي«اين فاز در اتحادجماهير شوروي بخاطر  .1

 . كاهش سرعت نيروهاي مولده، مطرح گردددر اقتصادهاي صنعتي بزرگ ممكن است خواست متناقض .2

 تا 1978كنند، از سال  تعداد كساني كه زير خط فقر زندگي مي. ي را براي كاهش فقر به اجرا گذارديها  دولت برنامه1985از سال  .3

 . ميليون نفر كاهش داده شد25 به 2006 ميليون نفر  و تا سال 65 ميليون نفر به 250 از 1995

 1961ليوشائوچي در سال » .اعات خصوصي عقيده خود را بيان دارد، اجازه ندارد مورد تنبيه قرار گيردهركس كه در اجتم« .4

اين در كتاب آبي آكادمي چين براي علوم . كند هاي دهقاني ظهور مي تضادهاي اجتماعي به شكل اعتصاب، متينگ، شورش .5

  .  اجتماعي آمده

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chinatoday.com.cn/chinaheute/2005n/5nn2/5n2n3.htm
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  مقايسه استراتژي رشد
  1947جامعه هند از سال     وري خلق چينجمه    مشخصات

  
          رفرم         انقلاب    راه تحول

  
      ها فئوداليسم آسيائي، وجود قوي كاست  فئوداليسم آسيائي، كاست هاكم رشد يافته    نقطه حركت

          
  سازمان واحد تقريباً كليه طبقات    حزب كمونيست كارگران و دهقانان    رهبري

          
  ها، قربانيان جنگ طبقاتي دهكده    و انقلاب فرهنگيجنگ داخلي   مخارج اجتماعي

  »داري سرمايه= اقتصاد بازار آزاد «              
  

  كم نفوذ        بسيار قوي  نقش سازمان برنامه
  

  ساختارهاي قديمي تقريباً دست نخورده    گذار راديكال بدنبال تقسيم اراضي و  بخش كشاورزي
   رفرمهاي ارضي تنها در بخشهائي.ماند باقي    1980كمونهاي خلقي كه پس از سال       
  كه كمونيستها قوي بودند، كارا بود        منحل شد      
  

  رشد بطئي    در مراحلي شديد رشد يافت    توليد كشاورزي
  

  تاحدودي برنامه ريزي شده، بطئي      برنامه ريزي شده و سريع    رشد صنايع
  

  ، نيازمند بازسازيسيستم ترابري جامع    عقب افتاده، بازسازي سريع  انفراستروكتور فني
  

  وجود ندارد    دردست ايجاد كه بطور جامع از طرف  هاي اجتماعي بيمه
  شود دولت سازماندهي مي      
  

  وجود ندارد  سيستم گذشته منحل شد، سيستم نوين  سيستم بهداشتي
  دردست) دهقانان و كارگران(براي همه      
  ايجاد      
  

  بي برنامه، بطور دائم  غيب گرديددر ابتدا شديداً ترمز شد، بعدها تر    ترك كشاورزي
  

  آبادها در شهرهاي بزرگ پيدايش شديد حلبي      برنامه ريزي شده    شهرسازي
  

  خانواده با دو فرزند: تاكنون ناموفق؛ هدف    .پس از مرگ مائو، رفته رفته موفق    طرح خانواده
  خانواده با يك فرزند: هدف      
  

   درصد؟60آهسته؛        درصد95سريع؛     سوادآموزي
  

   درصد22= ميليون نفر220عظيم؛      درصد2.3= ميليون نفر30محدود؛     اي فقرتوده
  

  تامين نيست      بطور عام تامين    حداقل معيشت
  

  بسيار عظيم  رشديابنده، كوشش در جهت محدود ساختن    اختلاف درآمد
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  فازهاي سياست كشاورزي
  

  ثيرأت    اقدامات دولتي  مشخصات عمومي    فاز
  

    رشد اقتصاد1949پس از   نابودي فئوداليسم، كاهش رهن  رفرم كشاورزي محتاطانه نسبت    1956 تا 1935
  .و افزايش مستمر محصولات  ،»ملي«زمينداران  همكاري با بزرگ  هاي فرهنگي به رشد كشاورزي، داده  مائو، چوئن لاي

  .    كشاورزي  .كه  مالكيتشان دست نخورده ماند،      .اي و منطقه  ليو شائوچي، دنگ
        هاي كوتاه و تقسيم اراضي با گام          يائوپينگتس
  .اي اختلافات منطقه            
  

  كاهش سنگين محصولات   هاي ها در تعاوني كليه كارگاه  رفرم ارضي راديكال، اشتراكي    1961 تا 1956
 قحطي) 60 تا 59(كشاورزي   دهاتي ادغام شد و در فاز آخر  سازي اجباري، عوارض سنگين  مائو، چوئن لاي

    30عظيم، احتمالاً مرگ   جهش«در.  كمون خلقي26400در     براي بخش كشاورزي    يو شائوچيل
    گشايش مرز. ميليون نفر  پا دهقانهاي خرده) 58 تا 56(بزرگ           
    بسط سيستم. هنگ كنگ  »صنعتي ساختن ده«موظف بودند در            
      آبياري   درنتيجه اهمال دركار . شركت كنند           
  زيكشاور           
  

  رشد آرام توليدات كشاورزي چوئن لاي  گردد ولي سيستم كلكتيو حفظ مي    »مبارزه بين دوخط«    1964 تا 158
  شود اشتباهات فاحش تصحيح مي گردد خط معتدل ليو پيروز مي    

  ليوشائوچي
  

  رشد بطئي و يا ركود توليدي  ارتقا سطح خودكفائي منطقه  راديكاله شدن مجدد سياست     تا اوائل1964
    كشاورزي  رهنمودهاي سخت مركزي. و ده  انقلاب«كشاورزي طي دوران     70دهه 

      بدون در نظر گرفتن شرايط اقليمي    »فرهنگي بزرگ پرولتري    لاي مائو، چوئن
  )مثلاً كشت گندم در همه جا(          لين پيائو

  
        تخفيف سياست كشاورزي راديكال    تصحيح دوم توسط چوئن    70دهه 

  .لاي و گروهش     
  

  تغيير ساختار مالكيت زمين  ، سيستم  آلات سنگين زمين، ماشين  انحلال كلكتيوها و كمونهاي    1984 تا 1978
     درصد زمين زير5: 1995  آبياري در مالكيت اشتراكي باقي      خلقي  دنگ تسيائوپينگ

  كشت در اختيار دولت و بقيه  خانوارهاي دهقاني واحدهاي. ماند مي          هويائوبانگ
  در اختيار دهقانان و يا شركت  هرخانواري مقدار. ار و توليد استك            
    روستائي است  معيني از توليدات اصلي در اختيار             
        گذارد، مابقي را  مديريت دهكده مي            
  .اجازه دارد آزاد بفروش رساند            
  

  ود توليدات كشاورزيرك  افزايش قيمت توليد كنندگان،    نيروي محركه رفرم ارضي    2003 تا 1984
    تامين مواد. در سطح بالا  سوبسيد قيمت براي مصرف كنندگان    درجستجوي. فروكش كرد  دنگ تسيائوپينگ

    غذائي بدون جيره بندي  اولويت براي شهرنشينان، لغو گام      نيروئي جديد    لي پنگ
        بندي مواد غذائي بنا به بگام جيره          جيانگ زمين
        .  اع هر محصول در بازارحجم اشب          زورونگجي

        پس از موفقيت رفرم ارضي، آغاز            
        خصوصي سازي بخشي. رفرم صنعتي            
        اين رفرم بسيار. از  شركتهاي دولتي            
  .آرام و با احتياط اجرا شد            
  
  ئيان هوجينتائوروندكوچ منظم روستا   يوان100لغو ماليات روستائي،     اولويت جديد براي بخش    2003از 
    به شهر، رشد آرام حجم  تعليم شغلي . كمك به دهقانان      كشاورزي      
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    ها، ارتقا خلاقيت شركت   ميليون كارگر كوچنده60براي           ون جيائبائو
    توليد، ارتقا درآمد بيشتر  نيروي محركه جديد براي ارتقا            
        سازي روستاها مدرن. سطح توليد            
        قيمت محصولات كشاورزيافزايش             
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 نگاهي به سياست داخلي و خارجي حزب كمونيست چين

 رولف برتولد

  
  

در طي اين . طور منظم كنگره حزب را ترتيب داده بعد حزب كمونيست به از پايان انقلاب فرهنگي ب

تر شد  به خارج، تكامل يافت و دقيقها و گشايش نسبت  سازي سوسياليستي، رفرم ها، استراتژي مدرن كنگره

يك از  هيچ. پايه سطح شناخت لحظه، بر شرايط مشخص وقت منطبق گرديد كمك ترميم و تصحيح بره و ب

 هم كه 17اين امر در مورد كنگره . ها ادامه ساده كار گذشته و يا تغيير كامل خط سياسي نبود اين كنگره

  .صادق است ، انجام شد2007 اكتبر 21 تا 15از تاريخ 

 سال گذشته، از آغاز 30در گزارش كميته مركزي حزب به كنگره مشخص شده بود كه در تقريباً 

سوسياليسم نوع «سيستم . تغييرات تاريخي صورت گرفته است» چهره سوسياليستي چين«سياست نوين 

  :ده آستدر گزارش كميته مركزي تعريف زير آم. پديد و از كوره آزمايش پيروز بيرون آمد» چيني

معني استقرار يك كشور غني، پرقدرت، دمكراتيك، متمدن، ه راه سوسياليسم از نوع چيني آن ب

پايه  اين سوسياليسم بر. موزون، مدرن و هماهنگ سوسياليستي به رهبري حزب كمونيست چين است

و ) 1 ( اصل4پايبندي به . وظيفه مركزي، ساختمان اقتصادي كشور است. شرايط ملي بنا گرديده است
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نظم سوسياليستي تثبيت و تكميل خواهد . چنين به سياست رفرم و گشايش به خارج حفظ خواهد شد هم

 ةكراتيك سوسياليستي، فرهنگ پيشرفتدر نظر است يك اقتصاد بازار سوسياليستي،  سياست دم. گرديد

ا به سوسياليسم علمي كننده اين است كه م تعيين.  گردد بنا...  موزون سوسياليستي ةسوسياليستي، جامع

  .مانيم و بنا بر وضعيت چين و عصر كنوني به آن رنگ مشخص چيني القا كنيمبوفادار 

  

حزب كمونيست چين براين عقيده است كه تكامل نظم سوسياليستي، يك روند تاريخي طولاني و 

 اكنون در رابطه با طور ممتد رشد يافته وه  سال اخير، اقتصاد چين با سرعتي زياد و ب30در . بغرنج است

طور محسوسي بهبود يافته و ه سطح زندگي مردم ب. توليد كل اقتصادي، در رتبه چهارم در سطح جهان است

اي  اما، نيروهاي مولده كشور در سطح تكاملي پيشرفته. المللي چين نيز ارتقا پيدا كرده است موقعيت بين

بري در رشد مابين شهر و ده و مابين مناطق مختلف قرار ندارد، قابليت نوآوري مستقل قوي نيست، و نابرا

حل مشكلاتي  راه. گردد صحيح اين مشكل كوشش ميشدت براي ترميم و ته چندي است كه ب.  زياد است

و با رشد روستاها در رابطه است، نسبتاً مشكل است؛ فشار براي ايجاد شغل و  كه با دهقانان، با كشاورزي

تضاد مابين حيطه محيط زيست و منابع طبيعي با رشد اقتصادي و اجتماعي . دياب مين اجتماعي افزايش ميأت

فاصله توليد ناخالص ملي سرانه چين نسبت به كشورهاي پيشرفته، هنوز . گردد تر مي روز نمايان روزب

  .بسيار زياد است

ضعيت المللي، و ويژه برجسته شده، كه لازم است تا وضع داخلي و بينه در گزارش كميته مركزي ب

طور علمي مورد ه شروط سده نوين، ب چنين قيود و مشخص در فاز آغازين سوسياليسم در چين  و هم

  . كار گرفته شوده بررسي قرار گرفته و نتايج لازمه از آن حاصل و ب

در مركز سياست رشد و تكامل حزب كمونيست چين، انسان، آفرينش جامعه موزون و هماهنگ 

 اين. چنين زيربنا و روبنا قرار دارد ابين نيروهاي مولده و مناسبات توليد و همسوسياليستي، رابطه صحيح م

ولي ما بايستي . كند مين برابري و عدالت در جامعه را ايجاب ميأكار حل تضادهاي مختلف اجتماعي و ت

كردن از مبارزه طبقاتي اشتباه  نظر كه كوشش براي رسيدن به جامعه موزون سوسياليستي را با صرف

المللي براي  رات بينيثأمبناي فاكتورهاي داخلي و ت بر«: در برنامه حزب كمونيست چين آمده. گيريمن
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تواند تحت شرايط  هاي نسبتاً مديدي و براي مقدار معيني مبارزه طبقاتي وجود خواهد داشت كه مي مدت

  ».ولي آن ديگر تضاد اصلي جامعه ما نيست. اي تشديد يابد ويژه

طور عميق روندهاي سترون و اشتباه را در تكامل خويش مورد بررسي قرار ه ، بحزب كمونيست چين

طور ه جماهير شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي را ب حزب علل شكست سوسياليسم در اتحاد. داد

اساسي تجزيه و تحليل كرد و از آن به نتايج اصولي دست يافت، كه در سياست كاربردي كنوني متبلور 

  . گرديده است

در فاز پاياني انقلاب فرهنگي، در چين هم اين برداشت وجود داشت، كه بهتر است راه سوسياليستي 

  .طور روشن تصميم گرفت راه سوسياليستي را ادامه دهده زمان ب حزب كمونيست چين در آن. ترك گردد

  

  حال رشد مدلي براي كشورهاي در

 مرحلة، 1949مهوري خلق چين در سال سيس جأاين عقيده است كه با ت حزب كمونيست چين بر

ه ي به پايان رسيد و ادامه رشد از طريق يك انقلاب دمكراتيك نوين بتاسلطه نيمه فئودالي و نيمه مستعمر

. طور اساسي تغيير يافته مناسبات قدرت و مالكيت ب. سوي ايجاد نظم سوسياليستي آغاز گرديده است

خصلت خود يك كشور  ين معني است كه چين بنا برسخن از مرحله آغازين سوسياليسم گفتن، بد

هاي  كه با خطرات و پديده(سوسياليستي است كه در آن جامعه سوسياليستي طي روندي  بغرنج و طولاني 

گويد چين راه  كسي كه مي. گردد ، بنا مي)زياد و بعضاً زشتي كه به دوران گذشته تعلق دارد، اجين است

توان  طور كل منكر است، كه ميه ي افتاده، كه بيهاي بورژوا دام تئوريه بداري را انتخاب كرده،  سرمايه

سوسيال مسيحي / در سند فراكسيون حزب دمكرات مسيحي. يك جامعه سوسياليستي موفق ايجاد كرد

ه داشته يسازي ارا  سال گذشته مدلي از رشد و مدرن25در طي « آمده است كه چين 2007آلمان در اكتبر 

كه ... غير دمكراتيك و غير ليبرال است، «چين يك كشور . »نحو بارزي موفق بوده استه كه تاكنون ب

(...) گردد  آن در رقابت با غرب، به يك مدل نظم سياسي ويژه براي كشورهاي ديگر تبديل مي علاوه بر

دان دولتمر» .كاهد  ليبرالي مي- هاي نظم غربي جذبه عظيم اين مدل، در عين حال از قدرت كشش پرنسيپ
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حال رشد موفق نخواهد بود و اين  مدت در كشورهاي درها براي دراز زنند كه مدل آن  ميسي حديبورژوا

طور  و در اين مسير تجربيات چين و همين. هاي سوسياليستي خواهند رفت حل وي راهجو كشورها به جست

» دنگ شيائوپينگ«. گردد يشيوه نويني مطرح مه  سيستم در اينجا بمسأله. ويتنام و كوبا نقش خواهد داشت

ل يچين واقعاً  به پيشرفت نا) 21قرن ( آينده  كه در نيمه سده هنگامي«: داد  توضيح مي90ل دهه يدر اوا

چهارم جمعيت جهان را در خود دارد،  صورت نه تنها راه نويني براي جهان سوم كه سه گرديد، در آن

د داد كه سوسياليسم تنها راه قابل عبور بوده و بر تر به بشريت نشان خواه خواهد گشود، بلكه خيلي مهم

  ».داري تفوق دارد سرمايه

هاي شبيه در چين نيز  اين به كوشش (1989/1991هاي  هاي ناشي از اقدامات ضدانقلابي سال تزلزل

اين سوسياليسم نبود كه : اما. براي حزب كمونيست چين مشكلات بزرگي را پديد آورد) شود مربوط مي

اين  حزب كمونيست چين بر.  بلكه نحوه برخورد تئوريك و عملي به ساختمان و تكامل آن،دشكست خور

جماهير شوروي و احياي ضدانقلاب، دوراني كه با انقلاب اكتبر آغاز  عقيده نيست كه با تلاشي اتحاد

البته در (يم بر سر ميه داري به سوسياليسم ب ما كماكان در دوران گذار از سرمايه. گرديده بود، متوقف شد

  ).اي ديگر مرحله

  

  نقش حزب

جماهير شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي  به نظر حزب كمونيست چين، دليل تغييرات در اتحاد

از اين زمان رهبري حزب كمونيست . سابق چندجانبه است، لكن دليل عمده، وضعيت حزب حاكم بود

ويت كرده و تكامل بخشد تا بتواند وظايف خود را كار گرفته، كه حزب را تقه اي ب جانبه چين مساعي همه

ماركسيسم : كيد گرديدهأدر گزارش ت. تر انجام دهد در مقام حزب حاكم ماركسيستي بهتر و به حق

هاي اعمال قدرت، ساختمان سوسياليسم و  رشديابنده چراغ راهنماي حزب است و بايستي بر قانونمندي

ظف است كوشش ؤطور م حزب همين. گذشته احاطه داشته باشدروز بهتر از  تكامل اجتماعي بشريت، هر
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چين و تقسيم آن بارور » غربي ساختن«هاي كاربردي تغيير نيافته نيروهاي مخالف براي  كند تا سياست

  . نگردد

عنوان حزب ماركسيستي حاكم را ه كه يك پلنوم ويژه كميته مركزي، تكامل حزب ب پس از اين

ها،  طور وسيع در مورد بهبود روابط مابين حزب و تودهه  حزب ب17نگره مورد بررسي قرار داد، در ك

هاي پايه،  سسات رسمي حزب، احياي فعاليت سازمانؤتكامل دمكراسي درون حزبي، كنترل فعاليت م

نامه حزبي نيز تدقيق  ينيتحت اين نمود، آ. گو صورت گرفتو مبارزه با ارتشا و بوروكراسي بحث و گفت

  .شد

حزب امسال به . ترين حزب سياسي جهان است  ميليون عضو، بزرگ73ت چين با حزب كمونيس

سر نهاده و   حزب راه طولاني مبارزات سخت طبقاتي را پشت. رود سيس خود ميأمين سالگرد ت87استقبال 

حزب كمونيست چين با تكيه به . كشور خود عليه حملات نيروهاي خارجي دفاع كرده است با موفقيت از

  .بست را يافته است ق آمده و راه خروج از بنيد بر اشتباهات سنگيني فانيروي خو

 

   مالكيتاشكال

ويژه اين مطلب برجسته ه ب. كنگره حزب وظايف استراتژيكي براي مرحله بعدي رشد را فرموله كرد

شد كه سيستم اقتصادي اساسي كه در آن مالكيت اجتماعي نقش غالب داشته باشد و در آن اشكال مختلف 

مالكيت اجتماعي بايستي كه تثبيت گردد و . مالكيت در كنار يكديگر نيز تكامل يابد، حفظ خواهد گرديد

رشد و تكامل پيدا كند، اقتصاد در بخش مالكيت اجتماعي بايد مورد پشتيباني و ترغيب قرار گيرد و 

  . مالكيت غير اجتماعي نيز بايد مورد تشويق و هدايت قرار گيرد

  

 در سطح وسيع، جامعه نسبتاً مرفهي 2020ن هدف را براي خود تعيين كرد كه تا سال كنگره حزب  اي

 را چهار برابر كند، يك سيستم 2000 نسبت به سال 2020توليد ناخالص ملي سرانه در سال . را ايجاد كند

  .طور كامل از ميان بردارده ده ب اجتماعي گسترده پديد آورد و فقر را در شهر و
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 چين كه كشوري عظيم، با سنن كهن و تاريخي طولاني است و در راه رشد صورت، آن در

سطح وسيع تحقق يافته و قدرت آن  دارد، كشوري خواهد بود كه صنعتي شدنش در سوسياليستي قدم برمي

چين در رابطه با حجم كلي بازار داخلي خود جزو كشورهاي . گيري فزوني گرفته است طور چشمه نيز ب

چين كشوري خواهد بود كه سطح رفاه و كيفيت زندگي . شمار خواهد رفته ان برهبري كننده جه

چين كشوري خواهد بود كه . مردمش همگام با استاندارهاي پيشرفته زيست محيطي ارتقا يافته است

تري از تمدن  تر داراي حقوق دمكراتيك خواهند گرديد و به مرحله پيشرفته روز بيش هشهروندانش روزب

تر،  جامعه چين متحرك. همين دليل توقعات معنوي مردم آن نيز ارتقا خواهد يافته  و بخواهند رسيد

چين كشوري خواهد بود كه خود را نسبت به خارج خواهد گشود و . تر خواهد بود تر و همبسته باثبات

هد تري را در تاريخ تمدن بشري ايفا خوا وجود خواهد آورد و سهم بزرگه تري را ب به عظيمذكشش و جا

  .كرد

نظر گرفته شده، گام ديگري در فاز آغازين سوسياليسم است،   در2020دستيابي به اهدافي كه تا سال 

همين امر نتيجه پندگيري از . نظر گرفت كه براي آن بايد از نظر تاريخي مدت زمان نسبتاً طولاني را در

كردند، فاز  شان فكر ميجماهير شوروي و ديگر كشورها است كه احزاب شكست سوسياليسم در اتحاد

  . نسبتاً كوتاه مقدور خواهد بود- از نظر تاريخي-والاتري از تكامل اجتماعي، در مدت زماني

 مورد بررسي قرار گرفته و 2008 وظايف سال 2008 سدر نشست اخير كنگره ملي خلق در ماه مار

در شهرها لازم است %). 11.4، 2007سال ( . درصد افزايش يابد8توليد ناخالص ملي بايستي كه . تعيين شد
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هاي  گذاري توسط دولت مركزي در پروژه حجم كل سرمايه. وجود آيده  ميليون شغل جديد ب10كه 

 562.5ي يكشاورزي، كشاورزان و مناطق روستابراي .  ميليارد يوان برسد152.1تكاملي لازم است كه به 

زودي برنامه رفرم ه ب. ن در نظر گرفته شده است ميليارد يوا113.4ميليارد يوان و براي علم و تكنولوژي 

 الكتريسته، فولاد، سيمان، و توليد ةسسات كهنه شده توليد كنندؤم. ه خواهد شديزيستي ارابهبهداري و 

 محيطي محدود خوار و نافي زيست هاي انرژي هاي خارجي در پروژه گذاري سرمايه. كاغذ تعطيل خواهد شد

تا كلاس ( فرهنگ رايگان در چارچوب آموزش اجباري 2008در سال . دگشته و يا ممنوع خواهد گردي

نوع   يز سال جاري هيچيي از پايصورت كه براي محصلان مناطق روستاجامه عمل خواهد پوشيد، بدين ) 9

  .شهريه و يا عوارضي گرفته نخواهد شد

ه مكراسي خلق بد. در كنگره، توسعه و تعميم دمكراسي سوسياليستي مورد توجه ويژه قرار گرفت

گيري  ولي تعميق رفرم ساختارهاي سياسي نياز به جهت. عنوان جوهر حياتي سوسياليسم اعلام گرديد

دو اجزاي يك  پايه قانون هر حاكميت خلق و حكومت بر. مشخص و نقش رهبري كننده حزب دارد

از تكامل سوسياليستي اند با چشمپارلماني ي يبورژواي و يا ييك سيستم چندحزبي بورژوا. واحدندسيستم 

حزب كمونيست چين بر طبقه . تكامل دمكراسي در پايه مورد توجه ويژه قرار گرفت.  چين قرابتي ندارد

سيستم كنفرانس نمايندگان كارخانجات  بخش مهمي از اداره دمكراتيك كارخانجات . كند كارگر تكيه مي

  .است و لازم است كه توسعه و تكامل بيابد

همين ه له تايوان اختصاص دارد و بأب كمونيست چين تاكنون بخشي به مسحزدر هر سند رسمي 

له، مشكلات حساس و مهم داخلي و خارجي أدر رابطه با اين مس. كنگره هفدهمصورت هم در گزارش به 

له در رابطه مابين ايالات متحده أترين مس و در عين حال اين حساس. گيرند در مقابل يكديگر قرار مي

تا از طريق طرح  كند مهوري خلق چين است، زيرا ايالات متحده آمريكا همواره كوشش ميآمريكا و ج

  .له تايوان، چين را زير فشار قرار دهدأمس

» سيستم يك كشور، دو«كشور بر پايه پرنسيب  آميز دو جمهوري خلق چين خواستار وحدت مسالمت

 در مورد پايان -  يك چين-پايه پرنسيب بگذار كه بر«. تايوان است» استقلال«نوع  و مخالف شديد هر
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طرف  كشور در دو مابين دو آميز گو بنشينيم و چارچوبي براي يك تكامل صلحو رسمي اختلافات به گفت

  .»آميز را آغاز كنيم تنگه تايوان بيابيم و فاز نويني از تكامل صلح

كنندگان به  رد انتخاب دست 2008 ژانويه 13در انتخابات » Democratic Progressive Party«شكست 

  .طلبان و نهايتاً شكست سياست تايوان ايالات متحده آمريكا بود سينه تجزيه

  

  آميز زيستي مسالمت هم

  :ل سياست خارجييدر مورد برخي از جوانب مسا

كنگره حزب كوشش در جهت تثبيت صلح و ادامه رشد و تكامل را كماكان در مركز توجه سياست 

عدم توازن اقتصاد جهاني .  و اعمال خشونت استگرانهين مخالف مساعي استيلاچ. خارجي حزب قرار داد

ي ي چين خواستار صلحي مستمر و شكوفا.شود تر مي يابد و شكاف مابين شمال و جنوب عميق تشديد مي

  . مشترك در يك جهان موزون و هماهنگ است

معناي ه  سياسي بسازي جهانييرا كه شود، ز برده مي  اقتصادي نامسازي عنوان جهانيه ، بسازي از جهاني

  . استقرار سلطه جهاني ايالات متحده آمريكا است

اينجا لازم است كه . آميز است زيستي مسالمت جمهوري خلق چين مدافع اجراي اصول سياست هم

احترام متقابل :  كنيم ه شد، تكراري ارا1955در سال » لاي و نهرو وئنچ«تعريف اين سياست را كه توسط 

ل داخلي يكديگر، ييكديگر، عدم دخالت متقابل در مساه  استقلال و تماميت ارضي يكديگر، عدم تجاوز ببه

  .آميز زيستي مسالمت تساوي حقوق، منافع مشترك، هم

طبيعتاً در گزارش كميته مركزي به كنگره هفدهم حزب، همبستگي و همكاري با كشورهاي در حال 

ه هاي ب طور دفاع از خواست رساني در چارچوب مقدورات و همين رشد، تعميق مناسبات دوستانه و كمك

  . كيد قرار گرفته استأها مورد ت حق كشورهاي در حال رشد و منافع مشترك با آن

سياست جمهوري .  استطور ملموسي رشد يافتهه المللي جمهوري خلق چين در دوره اخير ب وجه بين

طلبانه امپرياليسم گرديده و الگو و بديل اجتماعي  يهاي هژمون حكمي در مقابل كوشش معاملخلق چين 
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نگراني محافل امپرياليستي در ايالات متحده آمريكا در . دارد ه مييي در مقابل كشورهاي جهان سوم ارانوين

كه، كشور چين كه در آينده نه بسيار دور داراي  اول اين: گردد رابطه با تكامل چين حول دو محور مي

ها خواهد داشت؛ دوم، چه خواهد شد  ي را براي آنيمدهاآ ملي جهان خواهد بود، چه پيترين اقتصاد  بزرگ

داري نرفته، بلكه برعكس در روند تكاملي  دنبال راه رشد سرمايهه اگر كشورهاي جهان سوم ديگر ب

  كشورهاي سوسياليستي آلترناتيو جديدي براي خود بيابند؟

 داري در اتحاد المللي پس از احياي سرمايه ليستي بينكند كه جنبش سوسيا طور برآورد مي چين اين

ولي چين . رديدشدت تقويت گه داري ب شدت تضعيف و مواضع سرمايهه جماهير شوروي و اروپاي شرقي ب

گير خود قادر  هاي چشم پنجم جمعيت كره زمين از پا در نيامد و برعكس با موفقيت با جمعيتي قريب يك

هاي استراتژيكي خود  همين دليل غرب سياسته ب. داري را به اثبات رساند يهسرما است تفوق سوسياليسم بر

كند رهبري حزب كمونيست چين و نظم  بخشد و كوشش مي چين شدت مي» كردن  غربي«را براي 

  .سوسياليستي جامعه چين را سرنگون سازد

ليستي كاملاً جماهير شوروي و اروپاي شرقي، سيستم سوسيا پس از كودتاي ضدانقلابي در اتحاد

 وفادار ،چين، ويتنام، كوبا و ديگر كشورها به راه سوسياليستي كه انتخاب كرده بودند. اضمحلال نيافت

هاي مختلف  ي زدند و به اندازهيها ماندند و منطبق بر شرايط ويژه كشورهاي خود، دست به اجراي رفرم

گيري  با جهت«شود، كشورهاي  ته ميطور كه گف اين كشورها آن. جلو بردنده تكامل سوسياليستي را ب

ها جامعه سوسياليستي هنوز در فاز  نيستند، بلكه كشورهاي سوسياليستي هستند كه در آن» سوسياليستي

  . آغازين خود است

  

  خصلت دوران

له اصلي فاز جاري، صلح أمس. داري به سوسياليسم است رمايهدوران امروزي كماكان دوران گذار از س

  .تر سوسياليسم در بسياري از كشورها چه سريع ه پيروزي هرو تكامل است و ن
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جماهير شوروي، سيستم دوقطبي كه پس از پايان جنگ دوم جهاني مستقر گرديده بود  با تلاشي اتحاد

ه قطبي ب ولي گرايش به سوي جهاني چند،ساختار جهاني نويني هنوز جايگزين آن نگرديده. از ميان رفت

تر  روز بيش هها روب ولي خلق. جاي مانده استه ده آمريكا امروز تنها ابرقدرت بايالات متح. خورد چشم مي

دفاع از استقلال ملي و حق ه حال رشد ب كشورهاي در. كنند طلبي و سياست اعمال زور قيام مي عليه سلطه

  .اند طلبي مبدل گرديده حيات ملي خود پرداخته و اكنون به نيروي اصلي عليه سلطه

تري در روند تكامل  روز نقش مهم هحال رشد است و روزب  كشور سوسياليستي درترين چين بزرگ

معني تقابل با ايالات ه طلبي ايالات متحده آمريكا بودن ب ولي عليه سلطه. كند چندقطبي شدن جهان ايفا مي

ته شد در متحده آمريكا نيست و روابط با ايالات متحده آمريكا را تكامل بخشيدن و بهتر كردن، با آنچه گف

  .تضاد قرار ندارد

داري  كه توسط سرمايه يياما از آنجا. ي تبديل گرديده است اقتصادي به نوعي گرايش عينسازي جهاني

در : آيد هاي عظيمي پديد مي شود، در تقسيم منافع ناشي از آن، نابرابري تعيين گشته و به پيش برده مي

گذارند، اغلب  كنار ميه اكثر سود را براي خود ب حدسازي جهانيكه كشورهاي پيشرفته غربي از  حالي

  .مانند مي  ماندگي باقي كشورهاي در حال رشد كماكان در فقر و عقب

  

  حاكميت دولت ملي

 ولي عبارت حاكميت نتوانست ،گيرد  تحت شرايط وجود كشورهاي ملي صورت ميسازي جهاني

  :و اصلي در كليه اقدامات كشورهاستكننده  منافع ملي كشورها كماكان اصول تعيين. پايدار بماند

 .اند كنار نگذاشتهه بلي امپرياليستي حاكميت خود را هاي اص قدرت •

له حاكميت دولتي براي مدت نسبتاً طولاني نقطه تجلي مبارزه مابين شمال و جنوب خواهد أمس •

 .ماند
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ها   و تناوب بحرانالمللي مالي هاي بين المللي سرمايه، ناآرامي بادر نظر گرفتن تشديد جريان بين •

المللي از، از دست دادن كنترل وضع هراسناك   پديد آمده است، انظار عمومي بينسازي جهانيكه در اثر 

 .است

كنند كه كشورهاي سوسياليستي بايستي در روند شراكت در  همين دليل رفقاي چيني تكيه ميه ب

  .ولتي و منافع ملي پافشاري كنندمواضع اساسي تضمين حاكميت د  اقتصاد، پيگيرانه برسازي جهاني

چين به . اي رعايت گردد ، لازم است كه قواعدي مشخص و نه فلهسازي جهاني براي شراكت در روند

داري  ساختار سوسياليستي اقتصاد بازار رسيده است، لكن سيستم اقتصادي آن اساساً با كشورهاي سرمايه

اصلي آن، ء عنوان جزه قتصادي با مالكيت خصوصي بداري، نظم ا خصلت طبقاتي نظم سرمايه. متفاوت است

با . شود تر را باعث مي گذاردن اصول برابري و نفع متقابل، تاراج و ارعاب كشورها و ملل ضعيف پا زير

  .اين وضع بايد مبارزه كرد

طور عمده ه گردد، كه ديگر ب تغييرات در اروپا، باعث تجديدنظر آمريكا در استراتژي جهاني خود مي

در غرب ناتو دامنه نفوذ خود را تا كنار ديوارهاي روسيه توسعه بخشيده و در . سوي اروپا نيست سمت و هب

ايالات متحده آمريكا در جنوب آسيا مواضع خود را تغيير داده . شرق پيمان امنيتي با ژاپن تشديد شده است

ظر استرتژي نظامي، ايالات متحده از ن. بنا گذارده و اساس روابط استراتژيكي خود با هندوستان را از نو

گيري روسيه مورد پسند ايالات متحده آمريكا باشد و نفوذ چين نيز  آمريكا خواهان آن است كه جهت

تضاد و تنش مابين ايالات متحده آمريكا و چين غيرقابل اجتناب است ولي نبايد الزاماً به . محدود گردد

  .جانبه بيانجامد درگيري همه

المللي افزايش  ثباتي در جهان و فاكتورهاي نظامي در روابط بين چين فاكتورهاي بيطبق برآوردهاي 

  .خواهند يافت

بنابر نظر رفقاي چيني، قرن بيستم، قرني بود كه طي آن تئوري سوسياليستي به نظام سوسياليستي 

. نيز متحمل شدهاي جدي   ولي ضربه،آورد دسته گيري ب هاي چشم در اين قرن سوسياليسم موفقيت. انجاميد

سوسياليسم برخلاف آنچه . نخواهد آمد زودي هم از پاي دره  ولي ب،داري بهشت روي زمين نيست سرمايه
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ه هم نيست كه ب  ولي قادر،سرعت به انتها نخواهد رسيده المللي خواهانند، ب كه نيروهاي ضدكمونيسم بين

 نسبتاً طولاني مرحلةري در طي يك دا دو نظم اجتماعي، سوسياليسم و سرمايه هر. سرعت پيروز شود

  .تاريخي در جوار يكديگر وجود خواهند داشت

  :له استراتژيكي قرار خواهد داشتأچيني در سده جديد در مقابل دو مسهمين دليل سوسياليسم ه ب

 ساختمان اقتصادي در درون كشور بايستي ادامه يابد و ساختار سوسياليسم با موفقيت دنبال شود :اول

كلي ه غربي ب» آميز تحول مسالمت«داري به اثبات رسد و زمينه  ي و تفوق سوسياليسم بر سرمايهتا برتر

  .خشك گردد

ويژه با ه داري، ب ها با كشورهاي سرمايه ها و همكاري المللي بايستي كه روابط درگيري  از نظر بين:دوم

سوسياليسم .  صحيح اتخاذ شودگرفته و تصميمات جانبه مورد بررسي قرار طور همهه كشورهاي پيشرفته ب

  .داري براي ساختمان سوسياليسم استفاده كند از سرمايه بايستي كه قادر باشد

داري و سوسياليسم تضاد اساسي است، ولي اين تضاد در حال حاضر  گرچه كه تضاد مابين سرمايه

ثر نبوده و زير أطور عمده از آن مته تضاد اصلي در جهان نيست، زيرا كه وضعيت جهان در كل خود ب

  .فشار غالب آن قرار ندارد

 نقاب دهد و اعمال خشونت نمايد و زير المللي دستور ل بينيه ابرقدرت اجازه داد در مورد مسانبايد ب

ل داخلي كشورهاي ديگر دخالت كند و يا حتا استقلال و حاكميت يبه اصطلاح حقوق بشر در مسا

  .ني خود را به ديگران تحميل سازدبي جهانرا نقض كند و نظم اجتماعي و كشورهاي ديگر 

  

  چندقطبي شدن

نظر از  اين عقيده است كه كليه كشورها، صرف چين بر. وظيفه اصلي، حمايت از چندقطبي شدن است

 حقوق جامعهبرابرعنوان اعضاي ه كه كوچك يا بزرگ، قوي يا ضعيف، غني و يا فقير باشند، ب آن

  .المللي سهيم باشند بينل يالمللي  بايستي در كليه مسا بين
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چين داراي يك استراتژي امنيتي بغرنج است كه امنيت سيستم مالي، سياسي، اقتصادي، نظامي و 

  . گيرد برمي  فني را در-علمي

المللي حزب كمونيست چين برخي تصحيحات   در روابط بين1989/1991هاي  پس از تغييرات در سال

  :صورت گرفت مثل

 .خواني ايدئولوژيكي نظر گرفتن هم  حزب كمونيست چين بدون درالمللي تكامل روابط بين •

 تغيير خط ايجاد رابطه، تنها با احزاب كمونيست و تكامل روابط كلي با احزاب مختلف •

استقلال و آزادي، تساوي حقوق كامل، : هاي زير است اساس روابط با احزاب خارجي پرنسيب •

 داخلي يكديگرل يتقابل ، عدم دخالت متقابل در مسااحترام م

خودداري  . بيني و يا نظم اجتماعي رمبناي هويت و يا اختلاف در جهانتعيين درجه نزديكي، نه ب •

 .از پلميك ايدئولوژيكي

طور فرموله  هاي رسمي آن اين پرنسيب. سياست خارجي چين، سياست مستقل و آزاد حفظ صلح است

  :شده

هاي  كند، با كشورهاي ديگر پيمان  تعيين ميالمللي را مستقلانه ل بينيمساه چين برخورد خود ب .1

هاي  طلبي و سياست كند و مخالف سلطه چين در مسابقه تسليحاتي شركت نمي. بندد اقتصادي و يا نظامي نمي

  .آميز است خشونت

المللي  هدف سياست خارجي جمهوري خلق چين تضمين و تثبيت صلح جهاني و ايجاد محيط بين .2

 .ر استآميز براي ساختمان كشو صلح

روابط خود را با كليه كشورها توسعه   اصل همزيستي مسالمت آميز5مبناي  چين مايل است بر .3

 .گاه سيستم اجتماعي و ايدئولوژي خود را به كشورهاي ديگر تحميل نخواهد كرد چين هيچ. بخشد

كوشش براي همبستگي و همكاري با ديگر كشورهاي درحال رشد و روابط خوب همسايگي با  .4

 .هاي اساسي سياست خارجي چين است ي مجاور از پرنسيبكشورها
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 پرنسيب فوق و 5المللي است كه بر پايه  چين هوادار يك سياست نوين اقتصادي و سياسي بين .5

 .المللي بنا گرديده باشد ديگر هنجارهاي شناخته شده بين

  

  :المللي عبارت است از هاي بين جهت روابط و تماس هاي اساسي در خواست

، »دو چين« عدم رابطه رسمي با تايوان، عدم پشتيباني از - يت شناختن وجود يك چينرسمه ب •

 »يك چين و يك تايوان« 

 .عنوان بخشي از كشور چينه يانگ ب رسميت شناختن مناطق خودمختار تبت و كسينگه ب •

، تقويت و پشتيباني »حقوق بشر«قيموميت در مورد (ل داخلي چين يعدم دخالت در مسا •

 .)دروني و مناسبات مالكيت و غيرهطلب، درخواست تغيير نظم  ، پشتيباني نيروهاي تجزيه»مخالفين«
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  جامعه موزون، كارمزدي و مبارزات طبقاتي

 هوا جيان كسين

  

  

  

به تدريس » هوبايي«در ايالت » ووهان«  اقتصاددان است و در دانشگاه Xinhua Jianفسور دكتر وپر

  .اشتغال دارد

  

را خلق  شتركاً آنم كه كارل ماركس و فريدريش انگلس اب مانيفست حزب كمونيستدر كت

. است» تاريخ كليه جوامع بشري تاكنون، تاريخ مبارزات طبقاتي بوده«اند كه  ها اشاره كرده كردند، آن

 .اي سوسياليستي و موزون بنا كند چين در آغاز سده جديد اين هدف را براي خود انتخاب كرده تا جامعه

وجود » industrial relations«آيد كه آيا در سوسياليسم و يا يك جامعه موزون  ال پيش ميؤحال اين س

گردد و منظورش رابطه مابين  ترجمه مي» روابط كاري«عبارت انگليسي كه معمولاً به (خواهد داشت؟ 

اگر جواب )  مترجمداري است؛ نقد هاي سرمايه در شركت» مديريت و سنديكا«و يا » كارفرما و كارگر«

له طبقه و مبارزات طبقاتي چگونه خواهد بود و اين مبارزات چه أاند؟ مس  مثبت است، اين روابط چگونه

تواند اصولاً  اي كه در آن طبقات و مبارزه طبقاتي وجود دارد، مي آيا جامعه گيرد؟ خود ميه اشكالي ب

ي مبارزات طبقاتي در تضاد با يكديگر و تئور» جامعه موزون«هماهنگ و موزون گردد؟ آيا طرح يك 
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 بررسي قرار قرار ندارد و اولي نافي دومي نيست؟ در اينجا اين مشكلات تئوريك و عملي پراهميت مورد

ل تعيين خواهد كرد كه آيا در چين يك جامعه سوسياليستي موزون پديد خواهد يخواهد گرفت؛ اين مسا

  آمد يا خير؟

  

  »معه موزونجا«زمينه اوليه طرح يك . اول

در دوراني . تر كشورهاست در دنياي امروز، صلح و تكامل موضوعاتي است كه مورد توجه در بيش

كار ه ي بيها ه است، جنگي كه در طي آن سلاحمخاطره افتاده اي ب كه بقاي بشريت توسط جنگ هسته

نابود سازد، نه  قدر است كه بتواند بشريت را چندين بار خواهد رفت كه تعداد و قدرت تخريبشان آن

حقيقتاً . داري، آرزوي تجربه جنگ جهاني ديگري را ندارند كشورهاي سوسياليستي و نه كشورهاي سرمايه

سوي صلح، ه  كه گرايش كلي آن بهستندالمللي  دنبال يك تكامل سالم بينه همه كشورهاي مختلف ب

 شد كه براي ايجاد يك جامعه اي المللي آن ايده اين امر، زمينه بين. تكامل و همكاري متوجه است

  .سوسياليستي موزون مطرح گرديد

شكاف عظيم و رشديابنده درآمدها : وجود رشد سريع، دچار مشكلات اجتماعي متعددي است كشور با

مين ناكافي امكانات دولتي؛ أوردهاي تكامل؛ تآ مابين فقرا و اغنيا؛ تقسيم و توزيع غيرعادلانه دست

بهداشتي، اماكن مسكوني، فرهنگ و كار؛ مشكلات عظيم در امنيت محيط كار و مين أدسترسي ناكافي به ت

امنيت عمومي؛ كمبود منابع و آلودگي زيست محيطي جدي، كمبود حقوق دمكراتيك و مدنيت؛ فقدان 

تحت اين شرايط، چين اين وظيفه . غيرقابل قبول اعتماد و سقوط هنجارهاي اخلاقي؛ ارتشاء گسترده و غيره

 شرط هماهنگي اجتماعي.  براي خود در نظر گرفته تا يك جامعه سوسياليستي موزون ايجاد كندبزرگ را 

كننده براي اجراي رفرم، رشد و ثبات و نيروي محركه اصلي براي  اساسي سوسياليسم، شرط تعيين

  .باشد هاي وسيع مردم مي سازي يك جامعه مرفه در سطح نسبتاً بالا است و نياز مبرم توده مدرن
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  »جامعه موزون«ارزش و مفهوم يك . دوم

يعني » Xie«معناي ثبات و آرامش است و ه ب» He Xie She Hui (»He(» جامعه موزون«در طرح 

كس چيزي براي خوردن داشته  معناي اين است كه هره ب»  He« در امكان ديگري براي تعبير،  .تنظيم

به نظر من يك جامعه . قيده خود را داشته باشدكس حق ابراز آزادانه ع كه هر يعني اين» Xie«باشد و 

ين جامعه از ا.  بالاو رشد مستمر را تضمين كنداي است كه برابري، دمكراسي، رفاه، خلاقيت موزون، جامعه

ها و از طرف ديگر هماهنگي مابين انسان وطبيعت را در خود نهفته  يك طرف هماهنگي روابط بين انسان

  .است

ديگران نيز  دنبال كار خود است، باه كه ب ست كه هر شهروندي در عين آنجنبه اول بدين مفهوم ا

لازمه اساسي، رابطه هماهنگ و موزون بين انساني، رشد دمكراسي، مدنيت، . روابط بسيار خوبي دارد

ها خواهد كشيد كه  ها الزاماً به تنش مابين انسان عدالت، صداقت، دوستي و تحرك است كه عدم وجود آن

چنين تضادهاي شديد، اپوزيسيون قوي،  ثباتي و هم خود خالق نابرابري، عدم صداقت، بيبه نوبه 

  . هاي خشن و وضعيت كلي ناآرام خواهد بود درگيري

هماهنگي مابين انسان و منابع و مابين انسان : هماهنگي مابين انسان و طبيعت نيز داراي دو جنبه است

كند و دومي  جويانه عمل مي يرد كه با منابع خود بسيار صرفهگ برمي اي را در اولي جامعه. و محيط زيست

كه منابع با  دو نمايانگر وضعيتي است كه در حالي هر. هاي مثبت زيست محيطي ايست با سياست جامعه

گيرد و توسط  خلاقيت بالا در دست استخراج است در عين حال محيط زيست نيز مورد حفاظت قرار مي

  .گردد طوريكه از اين طريق رشد مستمر اقتصاد تقويت ميه يابد، ب مردم بهبود مي

عدم هماهنگي مابين انسان و طبيعت از يك طرف باعث كمبود و استفاده ناقص از منابع، اسراف و 

شود كه استقرار يك جامعه موزون و  نابودي، آلودگي محيط زيست و عدم تعادل زيست محيطي مي

كند و هم محيط  اي هم در استفاده از منابع خود اسراف مي امعهيك چنين ج. سازد هماهنگ را غيرممكن مي

  .برد زيست خويش را از بين مي



      تارنگاشت عدالت                                        72                                   چين در عزيمت، اما به كدام سو؟
 

اي  گيرد؟ به نظر من اين نيز جنبه آيا اين طرح كلي، هماهنگي مابين انسان و اجتماع را نيز در بر مي

به ديگر هماهنگي از هماهنگي در روابط بين انساني و يا رابطه يك انسان با يك انسان ديگر است و جن

معني فرد نيست، بلكه انسان در مقام تيره و ه تنها ب» انسان«دليل آن اين است كه لغت . باشد مابين افراد مي

كه يك جامعه كه از گروه بزرگ و مشخصي تشكيل شده، روابط كلي بين انساني را متجلي  نوع و اين

  . سازد مي

از تكامل اجتماعي، هدف، نيروي محركه و نحوه تصور ايجاد يك جامعه سوسياليستي موزون، درك 

انسان «انساني؛ از تصور  از فلسفه مبارزه طبقاتي به هماهنگي روابط بين: تكامل را كاملاً متحول كرد

به هماهنگي مابين انسان و طبيعت، از مخالفت انساني با انساني ديگر و » طبيعت چيره شود تواند بر مي

  . ظيم و هماهنگي مابين مردم، منابع، اقتصاد و تكامل اجتماعيمابين انسان و طبيعت  به تن

پديد آمدن مالكيت . ود نبودي موجيظلم و ستم و هيچ حاكم و فرمانروادر جوامع اوليه هيچ نوع 

ي يفرما جامعه حكم ، منجر به ايجاد حكومت شد كه در آن اقليتي كوچك بر اكثريتي عظيم درخصوصي

طور در جوامع سوسياليستي  كه اكثريت بر اقليت  دمكراتيك و مدني و هميناين وضع در جوامع . كرد مي

ولي هدف يك جامعه موزون و هماهنگ بازگشت به وضعيت اوليه است، البته در . حاكم بود، برعكس شد

  .ستم از ميان برداشته شده باشد سطحي بسيار بالاتر كه در آن حكام و ظلم و

  

  عه موزونمناسبات كارمزدي در يك جام. سوم

بازار سوسياليستي در مراحل اوليه  در اقتصاد» industrial Relations«كارمزدي و روابط كاري 

هاي غيردولتي اقتصاد، پديده لازمي  طور بخش هاي خصوصي و همين دليل وجود شركته سوسياليسم، ب

 ميليون شركت 4.301  بيش از2005آمار اداره آمار چين براي صنعت و تجارت در سال  بنا بر. خواهد بود

پايه اين ارقام بزرگ  توان تنها بر البته نمي.  ميليون كارگر و كارمند وجود داشته است47.141خصوصي با 

» پرولتاريا«و» بورژوازي«دوران گذشته، با دو طبقه كاملاً متضاد، يعني ه نتيجه گرفت كه كشور ب

كند، كه از نظر حقوقي به   غالب را ايفا ميبازگشته است؛ زيرا در كشوري كه هنوز اقتصاد دولتي نقش
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مندان  هاي خصوصي عميقاً پرولتاريا نيستند، بلكه صاحيان و بهره تمامي خلق تعلق دارد، كارگران شركت

آن بخش خصوصي اقتصاد در چارچوب سيستم حقوقي سوسياليستي  باشند و علاوه بر اقتصاد دولتي مي

عنوان بخش مهمي از سيستم اقتصادي سوسياليستي ه ياليستي بكند و تحت رهبري دولت سوس  فعاليت مي

شدت ه دو طرف قضيه در رابطه با وضع منافعشان ب ولي حداقل بايستي درك گردد كه هر. كند خدمت مي

. اي با يكديگر در نزاعند دهند كه تا اندازه با يكديگر اختلاف دارند و حتا دو قشر اجتماعي را تشكيل مي

، بخش مزدها از توليد ناخالص ها و سياست گشايش اره آمار دولتي چين مثلاً از آغاز رفرمبنا بر ارقام اد

 نزول پيدا كرد كه همگام با 2002 و 2001هاي   درصد در سال11 به 1980 در صد در سال 17ملي از 

روابط . يدخوبي ده دو گروه را ب توان منافع متضاد هر در اينجا مي. افزايش درآمدهاي ناشي از ثروت بود

  ، يعني بدين صورت كه يك»industrial Relations«ها از يك طرف تشكيل شده از روابط كاري  آن

كند و بدين صورت تضاد منافع  گمارد و از اين طريق وي را استثمار مي كار ميه طرف، طرف ديگر را ب

ماهنگ كرد، كه باعث طرف را طوري با هم ه دو توان هر سازد؛ از طرف ديگر مي ها را متجلي مي آن

ات بپردازد، محصولات و خدمات نوعي رابطه گردد، كه بخش خصوصي اقتصاد به دولت سوسياليستي مالي

ثير مطلوبي بر أوجود آورد و توسعه بخشد، امري كه ته ه كند تا نياز بازار را ارضا نمايد و اشتغال بيارا

  .هاي خصوصي خواهد داشت كارگران شركت

هاي خصوصي، ادارات و  ب كوركورانه كسب حداكثر سود توسط صاحبان شركتدر حال حاضر تعقي

چنين يك سياست غيرخلاق، باعث كاهش مزد غيرقابل قبول، به تعويق  مورين ناپيگير و كندذهن و همأم

 بسيار طولاني، شدت زياد كار  و افتادن خودسرانه مزدها، فقدان امنيت لازم در محيط كار، ساعات كار

اين . حقوق و منافع مندرج در قانون و حتا حق حيات در اينجا تضمين نيست. انجامد ي مستمر ميوانح كارس

و كوشش خود را متوجه ايجاد يك جامعه موزون نموده استيكي از دلايلي است كه چرا دولت فعلي هم  .

گردد، روابط  مال ميكه كشور هنوز در مرحله اوليه سوسياليسم قرار دارد و هنوز اقتصاد بازار  اع تا وقتي

هاي خصوصي از بين نخواهد رفت، حتا اگر  طور تنش مابين مالكين و شاغلين شركت كارمزدي و همين

توان با احتياط  حال يك جامعه موزون را مي ولي با اين. هاي اوليه خود را يافته باشد جامعه موزون شكل
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تر  ها ملايم مين گردد، تضادهاي آنأتدو طرف قضيه  طوري تنظيم كرد كه توقعات و منافع به حق هر

  .دنبال نداشته باشده گشته و تخفيف يابد تا مقاومت زياد، تنش و تقابل را ب

 

  »و مبارزه طبقاتي» جامعه موزون«هاي  نزديكي آنتاگونيسم. چهارم

 از توان يكديگر قرار دارند؟ آيا مي  باناپذير آشتيتضاد در » مبارزه طبقاتي«و » جامعه موزون«آيا 

زمان با آن تئوري طبقه و مبارزه طبقاتي را تبليغ  لزوم و درستي ايجاد يك جامعه موزون سخن گفت، و هم

آميز و يا  آميز ، رقابت و گذار صلح كرد؟ در رابطه با تئوري خروشچف در مورد همزيستي مسالمت

چگونه خواهد بود؟ » جامعه موزون«طور تصورات وي در مورد حزب، دولت و تمامي خلق، وضعيت  همين

دارد؟ » بين رفتن مبارزات طبقاتي از«و يا » مصالح طبقاتي«چه اختلافي با » جامعه موزون«طرح و نقشه 

الاتي است با اهميت تئوريك والا، كه بايستي جواب داده شود، تا تفاهم لازم براي آنچه كه ؤها س همه اين

  .   اين تئوري باشكوه جامعه عمل بپوشدوجود آيد تا روزي ه اصلاً جامعه موزون نام دارد، ب

كه، مبارزات طبقاتي عمدتاً بر پايه سركوب مسلحانه استوار  به نظر من ادراك ظاهراً منطقي از اين

كه در جامعه واقعاً موزون نبايد نه تضاد منافع  آميز و اين است و جامعه موزون بر تنظيم و هماهنگي صلح

اي  جامعه موزون، جامعه. جود داشته باشد، عملاً گمراه كننده استشديد و نه مبارزه طبقاتي پرشدت و

آن تنها . نيست كه فارغ از هرنوع تضاد، تنش، طبقات و يا اقشار اجتماعي و مبارزه باشد، بلكه برعكس

ي، مابين صنايع و كشاورزي، يي و روستاها مابين مناطق شهر آخرين هدف جامعه است تا تضادها و تفاوت

ها در بين خود و  اي موزون مابين انسان فكري و كار يدي را از ميان بردارد و از آن طريق رابطهمابين كار 

جامعه «را از » جامعه موزون«در شرايط كنوني، معيار اصلي كه . وجود آورده مابين انسان و طبيعت ب

 و مبارزه وجود دارد، كند، اين نيست كه آيا تضاد، تنش، طبقات و يا اقشار اجتماعي متمايز مي» غيرموزون

كه آيا تقابل و تضاد را  تر از آن در نحوه برخورد به مشكلات،  اشكال مبارزاتي و اين بلكه خيلي بيش

تضادهاي طبقاتي و مبارزات طبقاتي هميشه نبايد . توان كاهش داد و سرانجام نابود ساخت، خواهد بود مي

نوع برخورد با  بطور كلي دو. زندگي باشدسر مرگ و  خود بگيرد و بره اشكال سركوب مسلحانه ب
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يكي برخورد خشن و قهرآميز و : تضادهاي طبقاتي، مثل اشكال ديگر تضادهاي اجتماعي ممكن است

اشكال مناسب اين نوع برخوردها از يك طرف براي مبارزه طبقاتي، مبارزات . آميز ديگري رهبري صلح

تر  آميزي كه هم ساده آميز و صلح نين ابزار مسالمتيك چ. مسلحانه است و از  طرف ديگر رفرم و تنظيم

گاه توسط  كند و حتا شايد از مبارزه مسلحانه هم كاراتر باشد، هيچ تري هزينه مي هست، هم مخارج كم

و انقلابات قهرآميز ها را در زماني كه  اهميت مبارزات مسلحانه  ماركسيسم مردود اعلام نگرديده، حتا آن

گردد، را مورد  اي سركوب مي گونه ملاحظه  انقلابات توسط طبقات حاكمه بدون هيچوراني كه ايندر طي د

حتا يك تضاد  .خودي خود آنتاگونيستي نيسته در جامعه سوسياليستي تضاد اصلي ب. دهد كيد قرار ميأت

 كمك گرايشات ضدآنتاگونيستي از ميان برداشته شود و حتماً نبايد مبارزاته تواند ب آنتاگونيستي مي

همين دليل لازم است كه يك جامعه موزون، تحت ه ب. همراه داشته باشده شديد، جبر، ارتش و نابودي را ب

ازجمله رفرم، تنظيم و (آميز  حفاظت سيستم سوسياليستي و حاكميت خلق عمدتاً با ابزار صلح

طور مناسب ه ه باين جامعه لازم است ك. استقرار يابد) سسات، دمكراسي و مدنيتؤسازي، بهبود م هماهنگ

ه ها، طبقات و مبارزات برخورد كند، محلل تضادها گردد و هماهنگي اجتماعي ب با مشكلات تضادها، تنش

چنين طبيعت تضاد در يك جامعه سوسياليستي است و از  اين متجلي گرايشات دوران ما، هم. وجود آورد

يك جامعه  زات طبقاتي با هدف استقرارهاي طبقات و مبار تئوري. باشد هاي اساسي سوسياليسم مي شرط پيش

سمت و سوي رفرم و ه ولي تمركز را از روي مبارزات مسلحانه ب. گيرد ال قرار نميؤموزون مورد س

طرفه به مشكلات طبقاتي و  نگري و برخورد بيش از حد يك كند، تا ساده هماهنگي و تنظيم هدايت مي

  .مبارزات طبقاتي در گذشته مجدداً تكرار نگردد

اي كه خروشچف مورد نظر  خواهد بنا كند، هم با جامعه رفته جامعه موزوني را كه چين مي هم وير

كه اين دو امر اخير  در حالي. داشت و هم با استدلالات اشتباهي كه در بالا ذكر شد، تفاوت خواهد داشت

ه در اينجا مورد بحث معني نفي تضاد، طبقات، اقشار اجتماعي و مبارزات طبقاتي است، جامعه موزوني كه ب

  .ها نيست قرار دارد، نافي آن
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  اعتراضات و تجزيه طلبي در تبت

  باري سوتمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي  اسا و نقاط ديگر تبت سازماندهي شد تا دولت چين را پيش از آغاز بازيهاعتراضات اخير در ل

ترين سازمان  ،  مهم)TYC(جوانان تبت له را اخيراً كنگره أاين مس. المپيك در مخمصه دردناكي بيافكند

يابي به اين هدف استفاده از زور و  باشد و براي دست تبتي در مهاجرت، كه خواستار استقلال تبت مي

 طي س مار15 روز Tsewang Rigzinيس اين سازمان، ير. خشونت را نيز مشروع اعلام كرده، اعلام داشت

« : مورين چيني گفتأاحتمال سركوب تظاهرات در تبت توسط ماي با شيكاگو تريبيون با اشاره به  مصاحبه

ما مايليم . كنيمامتحان ها را  هاي المپيك قرار دارند،  آن ها در پرتو نورافكن بازي كه آن ما مايليم، هنگامي

در كنفرانس » .بريم جلو ميه همين دليل ما اين اقدامات را به ب. ها چهره واقعي خود را نمايان كنند كه آن

سازماندهي » دوستان تبت« در هندوستان توسط 2007 ، كه در سال 2007براي استقلال تبت در ژوئن سال 

هاي المپيك موقعيت بسيار مناسبي را براي اعتراض تبت فراهم  كيد كردند كه بازيأگرديد، سخنرانان ت

سيس أت»  مردم تبتجنبش قيام« تبعيديان در هندوستان تشكيلاتي به نام 2008در ژانويه . خواهد كرد

هاي  روي بازي و خود را بر» عمل كنند«مورين دولت چين أ عليه م1959قيام خونين » ياد«كردند تا به 

  .المپيك متمركز سازند
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  كنند؟ مي» اعتراض«چه كساني در تبت 

 و ها هاي غير تبتي سوزي و تاراج دكان هاي مختلفي از مردم تبت در تظاهرات لهاسا و در آتش گروه

هاست كه  مدت.  شركت داشتند،تبارند ها كه مسلمانان چيني »هوئي«ها و » هان« حمله به مهاجرين مثل در

طلبان  شود، تبديل به مراكز تجزيه هاي تبعيدي تقويت مي و ساير گروهTYC  ديرهاي بزرگ كه توسط

مين أبنياد ت«و يا ها توسط وزارت امور خارجه ايالات متحده آمريكا  بسياري از اين گروه. گرديده است

راهبان به اين شرط . گردند مين ميأوابسته به كنگره آمريكا از نظر مالي ت» يسمالي جنبش براي دمكرا

طور  چند كه دالائي لاما موضع خود را همواره اين هر. شوند كه مطيع كامل دالائي لاما باشند چين مي دست

دانند  ري براي تبت است، ولي راهبان وي دقيقاً ميت كند كه وي تنها خواستار خودمختاري بيش فرموله مي

شرط چين  ناپذيري از چين است، چيزي كه پيش ييكه وي حاضر نيست اعلام كند كه تبت بخش جدا

داند، لذا  ي دين از سياست را مجاز نمييكه رژيم در تبعيد جدا ييآنجا از. براي آغاز مذاكرات رسمي است

لاما در مورد عدع قبول مشروعيت حكومت چيني در تبت را از  ضع دالائيبسياري از راهبان وفاداري به مو

  .دانند وظايف ديني خود مي

» هان«گزارشات در باره خشونت به وضوح نشان داد كه كاسبان تبتي كه رقيب تجار متعلق به مليت 

 و فروشندگان در كنار راهبان، كاسبان. شدت مخالفنده باشند با حضور شهروندان غيرتبتي ب مي» هوي«و 

بار هم باز تعداد  اين. اند  بوده90ل دهه ي و اوا80پيگيرترين فعالين اعتراضات در لهاسا در اواخر دهه 

ها،  افروزي بسياري از كساني كه در آتش. ها به آتش كشيده شد»هوي«و » هان «هاي زيادي از دكان

تند، احتمالاً به خيل شهروندان بيكار دلايل ملي و قومي شركت داشه ها و ضرب و شتم شهروندان ب تاراج

نوع كيفيت ضرور  روست كه داراي هيچ ههاي دهقاني تبتي روب شهرها با مهاجرت گروه. جوان تعلق داشتند

دهد كه بخش اعظم شورشيان را مردان  هاي مختلف از لهاسا نشان مي ويديو. براي كارهاي شهري نيستند

  .دنده ل تشكيل مي سا20جوان در سنين بلوغ و يا در حدود 

در ساير نقاط جهان در دهه گذشته » هاي مردمي جنبش«وقايع اخير تبت متمايز از تظاهرات وسيع 

المللي مطرح  هاي بين طور كه رسانه وجه جنبه غالب و عميق ضدچيني، آن اين تظاهرات به هيچ. است
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 Steveاند، متعلق به   ت داشتهكه در تظاهرات شرك ييها ترين رقم تخميني تبتي بزرگ. ند، نداردنك مي

Chaoهزار نفر اعلام داشته، يعني از هر 20را  است كه آن» بجين« ويزيوني كانادا در ليس دفتر اخبار تي ر

را مقايسه كنيد مثلاً با تظاهرات در فيليپين عليه ديكتاتوري ماركوس در سال  آن. نفر   نفر تبتي، يك300

  .آن شركت داشت نفر در   نفر يك19  ميليون نفر، يعني از هر3 كه 1986

  

   اجتماعي تظاهرات-دلايل اقتصادي

ها در عرصه رقابت با مهاجرين چه در بخش كار و چه تجارت  كه به آن ها در مورد اين انتقادات تبتي

جوي كار از طرف مليت و هنگام جسته ها ب آن آن علاوه بر. جاسته شود، ب به اندازه كافي كمك نمي

كارها را عمدتاً يا به بستگان خود و يا به » هان«گيرند، زيرا كه صاحبكاران  تبعيض قرار ميمورد » هان«

 و ها چه از نظر فرهنگ و چه سطح زندگي شكاف مابين تبتي. سپرند  مي،آيند ها مي افرادي كه از ولايت آن

 شرايط و مشكلات البته اين. يابد ها بسيار عميق است و اين اختلاف فاحش بسيار كند كاهش مي»هان«

هاي المپيك  ها درست امسال صورت گرفت چون بازي  ولي اعتراضات و تاراج،هاست كه وجود دارد مدت

  .هاي خود را به پيش برند كند تا خواسته طلبان فراهم مي امكانات خوبي را براي تجزيه

تظاهرات را ي كه ياقتصادي موجود و شعارها - در حقيقت اختلاف فاحشي مابين مشكلات اجتماعي

هاي خارج و داخل  به اميد وحدت  تبتي« و يا » استقلال كامل براي تبت« مثل .كرد وجود داشت بدرقه مي

  .كنند، مشابه نيست ي كه تبعيديان مطرح مييطور اتفاقي با شعارهاه ي كه فقط بي، شعارها»كشور

 جدا كنند، لكن تصور طلبان نخواهند توانست تبت را از طريق يك قيام از چين گرچه كه تجزيه

ها كوشش  آن. جماهير شوروي و يا يوگسلاوي متلاشي خواهد شد كنند كه نهايتاً چين مثل اتحاد مي

آلترناتيو ديگري را كه .  اعلام دارند،كه اين واقعه رخ دهد كنند تا ادعاي رهبري خود را قبل از اين مي

جا كه  حال هره ب طور كه تا  آمريكا همانها در نظر دارند اين است كه ممكن است ايالات متحده آن

كشوري به مخالفت با آن پرداخته به تلاشي آن كمك كرده، مثل كوسوو و يا جنوب سودان، وارد صحنه 

ه رسد، هراس دارد و ب نظر ميه دولت چين نيز از يك چنين روندي، حتا اگر چه بسيار غيرمحتمل ب. شود



      تارنگاشت عدالت                                        79                                   چين در عزيمت، اما به كدام سو؟
 

 استفاده ،خوان است ها هم كليه حقوق خود كه با حقوق خلقطلبان از  همين دليل براي سركوب تجزيه

  .كند مي

  

  طلبان، سوگلي غرب تجزيه

هاي غربي كه چين را رقيب   سياستمداران و رسانههواداري از خودكارطور ه دانند كه ب طلبان مي تجزيه

سطح وسيع چين را  در ،خبرگان غرب با تفاهم. دانند، برخوردارند ، اقتصادي و سياسي خود ميياستراتژيك

گاه  ي كه اين خبرگان در كشورهاي خود هيچيها ها محكوم ساختند، ناآرامي علت سركوب ناآراميه ب

» قيام«ها و يا  در طي ناآرامي. ها خواستار آنند كه امكانات واكنش چين محدود گردد آن. اند تحمل نكرده

كه  نيز سرايت كرد، جورج بوش وقتي كه به تعداد زيادي از شهرهاي ديگر 1992آنجلس در سال  لوس

سوزي، دزدي و تخريب  هيچ نوع پوزشي براي قتل، آتش«: كرد گفت هزاران سرباز را عازم اين منطقه مي

ه نوع خشونتي را ب دهم كه هر شما قول ميه من ب... كند، وجود ندارد آنجلس را تروريزه مي كه مردم لوس

هاي  زمان نه دولتمردان غرب و نه رسانه آن در» . برقرار سازمكار خواهم گرفت تا نظم و آرامش را مجدداً

ساي كشورهاي غرب و نه دالائي لاما ؤكه امروز نه ر  در حالياعتراضي نكردند،اين برخورد به ي يبورژوا

هاي اخير كه صرفاً جنبه نژادي دارد، شركت داشتند  سوزي آن شهروندان تبتي را كه در حملات و آتش

  .اند ر ندادهمود تقبيح قرا

  

  ؟»كشي فرهنگي خلق«

 در زندگي مردم يارانهكمك ه كه دولت مركزي چين برا وجه تغييرات مثبتي  هيچه خبرگان غرب ب

هاي غرب  سياستمداران و رسانه. پذيرند  نمي،ها اذعان دارد وجود آورده و حتا دالائي لاما نيز بدانه تبت ب

گيرد، با  صورت مي» كشي فرهنگي خلق«كنند كه در تبت  ميماً اين ادعاي دالائي لاما را نشخوار يدا

كه مثلاً  اند له اين ادعا ارائه نكرده ها تاكنون هيچ مدرك معتبري بر كه تبعيديان تبتي و پشتيبانان آن اين

ض ديني ممنوع است و توليدات فرهنگي و هنري توسط دولت مركزي چين ياستعمال زبان و يا اجراي فرا
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. گويند مردم تبت به زبان مادري خود يعني زبان تبتي سخن مي% 90واقعيت اين است كه . گردد نابود مي

در جهان بوديسم » وقت روحانيت تمام«ترين رقم از   هزار راهب و راهبه است كه بزرگ150تبت داراي 

 حال كنند كه اين بخش در يد ميأيهاي ادبيات و اشكال مختلف هنري تبت ت دانشمندان غربي رشته. است

  .ي استيشكوفا

، اقتصاد و سياست مناطق مختلف تبت پديد آمده عامل جمعيتينتيجه در تضادهاي نژادي در تبت 

هاست كه به  مدت» هان«هاي متعلق به نژاد  ند كه سيل چيني اها مدعي طلبان و هواداران آن تجزيه. است

اما در واقع امر در طي دهه . رده استتبديل ك» باتلاق«گرافي به وتبت سرازير شده و تبت را از طريق دم

 تنها يك پنجم جمعيت آن» هان«رفته افزايش يافته و افراد وابسته به مليت  هم  در صد مردم تبت روي90

در » هان«دهد كه سهم   نشان مي2000 اول دهه ةيك تجزيه و تحليل موقتي در نيم. دهند   تشكيل ميرا

 اما در بخش شرقي تبت هيچ تغييري پيدا نكرده ،كمي رشد يافته) تارمنطقه خودمختار (مناطق مركز غربي 

 خواهان تصفيه تبت از مردم 1949 و 1912هاي  ، مثل سالهستندي كه خواستار استقلال تبت ينيروها. است

  را تحملها  به غيرتبتيها  تبتي3 به 1دالائي لاما  مكرراً اعلام داشته كه نسبت . متعلق به نژاد هان هستند

و از . كند گويد،  وضعيت فعلي را قلب مي سخن مي» هان« ولي وقتي وي از تفوق كمي نژاد ،خواهد كرد

 بلكه در عين حال شخص بودا در غالب انسان ،ترين مقام مذهبي بودائي را داراست آنجا كه وي نه تنها عالي

  .يد، پاس خواهند داشت يا موارد ديگر بگوورد كه وي در اين م راگردد، مردم تبت هرچه محسوب مي

كنند، داراي تعداد بسيار كمي مردم  چهارم مردم تبت زندگي مي كه سه ييمناطق دهقاني تبت، جا

ها  آن. زيد در شهرهاي تبت يا فقير است و يا در مرز فقر مي» هان«بخش عمده مهاجرين . ستاغيرتبتي 

ساير مردمان تبت مورد سوبسيد غيرمستقيم مثل ها نيز مثل  البته آن. مورد سوبسيد مستقيم دولت قرار ندارند

ها كه به تبت »هان«% 85قريب . گيرد، قرار دارند بر مي  كه شهرها را درها زيرساختتكامل و توسعه 

 سال تبت 3 تا 2طور متوسط پس از ه ها ب آن. گردند رو مي هروند تا به تجارت بپردازند، با شكست روب مي

آورند، براي تجار و فروشندگان محل رقيب  كه از نظر اقتصادي دوام مي ييها ولي آن. كنند را ترك مي

 در نخستيناما طي تحقيقات جامعي در لهاسا معلوم شد كه مردم غيرتبتي پيشگامان . گردند محسوب مي
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 بدان پيوسته و با استفاده از امكانات ها اند كه بعدها برخي از تبتي هاي تجارت كوچك و متوسط بوده بخش

  . و شناخت بر محيط موفق از آب درآمدندمحلي

 درجه دو نيستند؛ در تبت يك قشر متوسط نسبتاً بزرگ وجود دارد كه در يها  فقط انسانها تبتي

البته تعداد زيادي تبتي بيكار . كار مشغول استه ونقل ب مراتب دولتي، توريسم، تجارت، توليد خرد و حمل

كار تقريباً وجود ندارد چون همه  ها بيكار يا كم»هان« بين كه در  در حالي،كار هم موجود است يا كم

هاي مهاجر برداشت »هان«بسياري از . نمايند كنند مجدداً تبت را ترك مي هائي كه كار پيدا نمي آن

بسياري از . دانند مذهبي مي ها را تنبل، كثيف و خشكه ها دارند، بدين صورت كه آن راسيستي نسبت به تبتي

ها در شهرها  كه مدت ييها تبتي. دانند پرست و استثمارگر مي ها را پولدار، پول نوبه خود هانه ها نيز ب تبتي

» چيني«زور ه ها ب البته آن. پذيرند ي از فرهنگ هان را مييها كنند، به نحو مشابهي بخش زندگي مي

هاي بالا به  ا تازه در كلاسه آن. آشنا هستند كمبا آن دانند و يا  ها يا زبان چيني نمي اكثر تبتي. شوند نمي

زبان ه ها و دانشگاه ب پردازند و مجبورند در بسياري از مناطق تبت، در دبيرستان ياد گرفتن اين زبان مي

هاي جهان است و هركس كه اين زبان را  ترين زبان ولي زبان چيني يكي از مهم. چيني ادامه تحصيل دهند

هد بود، مثل كساني كه با زبان انگليسي آشنا هستند، بدون تري خوا گيرد، داراي شانس موفقيت بيش فرا

  .ها باشد كه انگليسي زبان مادري آن آن

  

  »اقتصاد بازار«مدهاي آ يپ

. ي را داشت كه ساير نقاط چين شاهد آن گرديديمدهاآ يدر تبت تقريباً همان پ» اقتصاد بازار«تكامل 

چنين رشد سريع  ، اختلاف سطح رفاه اجتماعي و هممد عبارت بود از رشد استثمار، كاهش درآمدآ اين پي

شود، غلوي است كه  ها تمام مي ضرر تبتيه است كه ب» تقسيم كار ملي«كه اين مشكلات زاده  اين. ءارتشا

 برعكس آنچه كه مكرراً مطرح ،مثلاً. گردد تا خصومت ملي تشديد يابد طلبان مطرح مي توسط تجزيه

هاي  تبت نسبت به بسياري از مناطق ديگر با اقليت. رين بخش چين نيستوجه فقيرت گردد، تبت به هيچ مي

. علت سوبسيدهاي بزرگ دولتي داراي وضعيت بهتري استه ب» هان«ملي و حتا نسبت به برخي از مناطق 
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بزرگ جلوه  ها را هاي تجربي غلو كرده و آن رهبران اپوزيسيون در خارج از كشور نه تنها در مورد تفاوت

ها  فلسطين، تبتي/ برخلاف مثلاً اسرائيل: دهند ال قرار ميؤ بلكه اساساً روابط ملي در تبت را مورد سدهند، مي

ها هستند و علاوه برآن در سياست اقتصادي و اجتماعي از امتيازاتي برخوردارند »هان«داراي حقوق مشابه 

  .تبارند تبت» تار«رتبه  و نيمي از رهبران عالي

اي با   نيست و لذا هيچ رابطهبودناشغال در حال م مستعمره بودن و يا يلايك از ع تبت داراي هيچ

ويژه از طرف ايالات متحده آمريكا مورد سوءاستفاده ه هاي اخير ب خودمختاري ندارد، طرحي كه در دهه

توافق مابين دولت چين و . ها از يكديگر تقويت گردد ي خلقيتكه شدن كشورها و جدا قرار گرفته تا تكه

بدون كسب توافق، سياست ملي . شرط از ميان برداشتن مشكلات مردم تبت است گان تبتي مهاجر پيشخبر

 مثل تايوان و يا كوسوو كه اختلافات ملي توسط ،ديگري را در سايه قرار خواهد داد موضوع هر

دم از كنند براي جلب پشتيباني مر شود كه كوشش مي دامن زده مي»  ملي-ها و بازرگانان سياسي شركت«

  .گيرندبيكديگر سبقت 

ها در تبت تاكنون هيچ كمكي به بحث و مذاكره براي نيل به توافق سياسي مابين دولت چين  ناآرامي

طور ه با وجود اين، راه ديگري جز توافق وجود ندارد تا شرايط زندگي مردم تبت ب. و مهاجرين نكرد

ند، شكست يك چنين  اواستار استقلالبراي آن بخش از نيروهاي تبتي كه خ. محسوسي بهبود يابد

نيروهاي تبتي كه امر . كنند ها با تشديد مخاصمات دنبال مي مذاكراتي شايد درست همان هدفي باشد كه آن

گونه نحوه برداشت جهان  كنند تا مانع از هر طلبان كوشش مي رانند، مانند ديگر تجزيه جلو ميه استقلال را ب

ها براي حل تضادهاي ملي را نافرجام كنند  ر نگرديده، شوند و كليه كوششپايه وابستگي ملي استوا كه بر

ها  آن.  ملي لازم است ممكن سازند- تا بتوانند بسيج انظار عمومي را كه براي استقرار پروژه ناسيوناليستي

 دنبال آن ايالات متحده آمريكا دست حافظ خوده زودي متلاشي خواهد گرديد و به ادعا كردند كه چين ب

انسان بايد فجايع و . سر كشور تبت خواهد كشيد را از طريق خبرگان تبتي در خدمت مردم ساده تبت بر

 مد نظر قرار دهد تا ،اند  وقوع پيوستهه دنبال همين نوع تفكر تاكنون به هاي انساني عديدي را كه ب مصيبت
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دوش خواهند كشيد،  ه تبتي برطلبان را كه نهايتاً شهروندان ساد مد سنگين تخيلات تجزيهآ يبتواند پ

  .بيني كند پيش
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  ها و مسأله ملي در جمهوري خلق چين مليت

 ويگاينگو ننت

  

  

اين حقيقت ساده، كه چين يك كشور كثيرالمله و نه يك دولت ملي است، با وجود مسألة تبت كه 

ده است، هنوز به ميزان كمي در آگاهي هاي غربي جاي مهمي را به خود اختصاص دا ها سال در رسانه ده

  .عمومي شهروندان آلمان رخنه كرده است

» ما«از ذخاير ها  آنزياد است، به طور خطرناكي ها  ست، كه شمار آن»ها چيني«چين سرزمين 

ها اما، چه  »چيني«اين . را در معرض مخاطره قرار داده اند» ما«كنند، و محيط زيست  استفاده مي

هاي  مورچه«و » خطر زرد«:  نيستكم امپرياليستي هاي سازي  كليشهمورد تعداد« در ايكساني هستند؟ 

  .»هاي دوآتشه كاپيتاليست«و ) مجلة اشپيگل(» جاسوسان زرد«و امروز در گذشته، » آبي

 بحث پيرامون خصايل اساسي نظام اجتماعي، سياسي و اقتصادي كنوني در جمهوري خلق جاياينجا 

د مقدمتاً به آن اشاره شود، كه حاكميت متوالي و پياپي حزب كمونيست و خواست چين نيست، اما باي

هاي غربي  از سوي دولت چين، همواره از جانب رسانه) هاي چيني فار ابتدايي، با ويزگي(سوسياليسم 

زمان،  به طور هم. گيرد تا به تبليغات ضدكمونيستي به شيوة گذشته دامن زده شود دستاويز قرار مي

 علمي چين، اصلاحات گسترده و رشد منطبق با آن از موضعي كه در ظاهر هوادار - هاي فني فتپيشر

است، مورد انتقاد قرار ) هاي قومي كارگران مهاجر، دهقانان، اقليت( اجتماعي محرومان -حقوق سياسي
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ن موارد اسلوب و شيوة برخورد به مشكلات چين در اي. شود گيرد و در شكل يك تهديد نشان داده مي مي

  .پرهياهو  استاز سر عادت بسي رسوا و 

هاي بزرگي از چپ سياسي نيز، حداقل آنجا كه به مسألة  متأسفانه موضع صائب و كارشناسانه در بخش

هاي ماه مارس در  اين در گذشتة نزديك در درگيري. شود، بسيار ضعيف است ملي در چين مربوط مي

 و تهمت -به قرائت حزب كمونيست چين -دفاع توجيه و  بينمالهاسا و سركوب آن ديده شد، زماني كه 

  .فضايي براي يك ارزيابي متفاوت باقي نماند ديگر –تبت » دولت در مهاجرت« به زعم و افترا

فرهنگي يك كشور همگن و موزون  –چين هرگز از نظر قومي: هاي مشخص آغاز كنيم با واقعيت

 سال قبل از ميلاد، 221، يعني »Qinكين، «تين قيصر قبل از حكومت پادشاهي توسط نخس. نبوده است

هاي »دودمان«نه تنها )  سال قبل از ميلاد249 تا 1100(و ژئو )  سال قبل از ميلاد1100 تا 1700(» شانگ«

حد و مرز . شدند ترديد جوامع قومي مختلفي را نيز شامل مي دادند، بلكه بي مختلفي را تشكيل مي

) شود ترجمه مي» امپراتوري مركز«امروزه به نام (» سرزمين مياني«ح هايي كه براي اصطلا حكومت

)  سال قبل از ميلاد476 تا 770(ها كشور آتي چين در دورة زماني بهاره تا پاييزه  انتخاب شده بود و از آن

در نظر گرفته شده بود، )  سال قبل از ميلاد221 تا 475(هاي متخاصم  چنين به هنگام امپراتوري و هم

هاي غربي كشور »بربر«كه دقيقاً همين  جالب آن. گرفت  قومي را نيز در بر مي- هاي بزرگ فرهنگي شبخ

بودند، كه چين را متحد ساخته و ملازمات ايجاد يك امپراتوري بزرگ را در آسياي مركزي » Qinكين، «

 آن به نام سلسلة هان نهاده شد، كه پس از»  هان- هاي چيني«بدين ترتيب بنياد تكوين نژداي . فراهم كردند

اين سلسله محدودة خود را به زودي تا مناطق آسياي ).  سال قبل از ميلاد220 تا 206(شدند  مشخص مي

  .جيانگ كنوني توسعه داد هاي بزرگي از شين مركزي و بخش

سازي نژداي از يك سو و   سال متعاقب آن روندهاي تطبيق فرهنگي و جذب و يكسان2000 طيدر 

يابي، تكوين و زايش نژادي از سوي ديگر، كمك كردند تا يك حكومت  طلبي، هويت تجزيههاي  پروسه

و قبل از همه، » چيني«اي مرسوم به فرهنگ  هاي غيرمتمركز ايجاد شود، منتها با جامعه مركزي با فرهنگ

نون اك ، كه هم در خود جذب كرداين جامعة فرهنگي، صدها مليت را. با زبان و خط چيني در مركز آن
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هاي مجاور و همسايه در حاشية امپراتوري  زمان بر فرهنگ شناسيم، و هم ها را در آثار تاريخي بازمي آن

آماده »  تمدن«براي پذيرش اين  شده دستچينيا  هايي كه خود را به مثابة نمونة چين، تأثير گذارد، فرهنگ

 -534(هاي شمالي  »واي«هايي نظير  لسلهها يا س بدين ترتيب حكومت. كردند  و يا چنين وانمود ميديدند مي

،  پنج سلسله )698 -926(» بوهاي«و ) 649 -937(» ژائو نان«، نظير 581ها  تا سال  و اسلاف آن) 386

 -1234(» جين«، )1032 - 1227(» خيخيا«، )947 - 1125(» ليائو«، )938 - 1253(» دالي«، )907 -960(

ضد «ند و نه اساساً بود» غير چيني«، نه )1644 -1911(» كينگ«و ) 1271 -1368(» يوآن«، )1115

هم » گران خارجي سلطه«شود،  شناسي متداول و مرسوم ادعا مي گونه كه همواره در چين ، آنها ، آن»چيني

گيري دولت مركزي  وار فرآيند روندي بودند كه در بالا اشاره شد و به شكل ها نمونه آن، بلكه دنبودن

هاي  ها از حاشيه  آنسلاطين كه نطر داشتند، اتفاق ها در اين نقطه   همة آن.بودند» چيني«انجاميد و عميقاً 

هايي از مركز را به چنگ خود درآورده بودند، كه در دو مورد آخر، يعني  امپراتوري چين برخاسته و بخش

  .در نهايت بر كل چين مسلط شدند) مانجو(» كينگ«و ) ها مغول(» يوآن«

  

  اي ه يك امر جوهري و يا ريشهمثابه تعريف نژاد ب

مثل ( ملي آن -هاي چين در مفهوم ساختار هويت نژادي نبايد تعجب كرد، كه امروزه نسبت دادن خلق

 و حتا در ابتداي قرن بيستم، در 19بدون استثنا در اواخر قرن ) ها»مغول«ها، »ايگور«ها،  »تبتي«، »هان«

) 1912 -1949(قدرت مركزي در خلال دوران جمهوري ستيز با استعمار و تا حدودي به خاطر اضمحلال 

، »هاي چين خلق«هم از سوي حكومت جمهوري خلق چين و هم از طرف خود نمايندگان . به وجود آمد

اي  مثابه يك امر جوهري و ريشهه بچه از سوي منابع رسمي و يا از طرف مخالفان، اين الگوي هويت 

زمان  اين واژه مترادف خلق، نژاد و ملت به طور هم(مشخص ي »مينژو« وابستگي به يك .گردد مطرح مي

شود و هر شهروند چيني مؤظف است در هنگام  به مثابة خصلت طبيعي هر انسان شمرده مي) است

 آزادانه مجاز كستنها موردي، كه هر . .مشخص سازد» مينژو«تعلق خود را به يك هاي مقرر،  سرشماري

خود ه ديگر را ب» رسمي« مليت 55يك از  توان هر تنها زماني مي.  داردتعلق» هان«به انتخاب آن است، به 
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 اين مقولات تعلق نژداي پس از ايجاد . ثابت نمودها به آنرا نسبت داد، كه بتوان تعلق نژادي خود 

 . به گام طرح و توسعه داده شدندجمهوري خلق چين از سوي دواير مسؤول در همكاري با نژادشناسان گام

اين پروسه تازه در اوايل دهة . ه دادندي گروه قومي تقاضاي به رسميت شناختن خود را ارا400 نزديك به

به ثبت رسيد، » رسمي«آخرين مليت )  نفر21000نزديك به (» جينو« قرن بيستم، هنگامي كه با نژاد 80

به رسميت در تايوان نيز طرحي را در جهت » جمهوري چين« لازم به تذكر است كه دولت .پايان يافت

ها »صديق «2008 آوريل 23تازه در . ، كه البته روند آن هنوز ناتمام مانده استه شدن ارايه كردهشناخت

چنان  هم] شناسايي ملي[به عنوان چهاردهمين مليت به ثبت رسيده اند، كه اين روند )  نفر7000حدود (

  .ادامه دارد

در حالي . انجامد  يك درك نادرست بعدي مي بهها در پراتيك سياسي ناگزير مليتاين تفكيك نژادي 

 نژادي جامعة چين براي شهروندان آن در اساس به شكل آگاهي عمومي -كه نامتجانس بودن فرهنگي

اگر تايوان را هم ( مقولة نژادي 56ها به  بندي انسان تظاهر نموده و به امري بديهي تبديل شده است، طبقه

ها به اين درك غلط ميدان  در نزد اكثر چيني) رسد  مليت مي70ها به »هان«حساب كنيم، با انضمام 

 مليت رسمي 70خود اين حقيقت ساده، كه . دارند) هژموني(ها نيز برتري  دهد، كه در داخل اين مقوله مي

در حال  ) www.ethnologue.com: نگاه كنيد به(» انستيتوي زبانشناسي سامر«چين بر اساس معيارهاي 

به » هان«هاي نژاد  مفهوم چيني. كنند، شايد ابعاد اين خطا را نشان دهد مختلف تكلم مي زبان 253حاضر به 

ترين اشتباه  در اينجا به نظر من، ريشة بزرگ. ها، يك اختراع و افسانة سياسي بيش نيست همان اندازة تبتي

در چين » ميهاي قو درگيري«ترين مشكلات به اصطلاح   و بزرگ1949سياست چين در مسألة ملي پس از 

رسيد، بناي  هاي نژادي، كه در پراتيك سياسي ضروري به نظر مي نخست تفكيك مقوله: آينده قرار دارد

روز ظاهري  پذير ساخت، كه روزبه امكان» نژادي««مجازي و غيرواقعي يك هويت را در شكل 

به خود ) هاي قومي اقليتنزد ( قومي -يا در ارتباط با آن ناسيوناليستي) ها» هان«در نزد (ناسيوناليستي 

يك « خود را به مثابة 1949ها قبل از »پا-خام« و ها»وا-آمدو«، ها»پا-بد«آيا به عنوان مثال، . گيرد مي

ها البته مشتركات خود را در زمينة مذهب بوديسم تبتي داشتند  آن! كردند؟ قطعاً نه احساس مي» خلق
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طبيعي است كه . ها نيز دارا بودند  برخي ديگر گروهها و ، ولي همين اشتراكات را با مغول)لامائيسم(

بندي  هاي قبل از آن نيز وجود داشت، ولي تازه پس از طبقه  تبتي، حتا در دهه-گرايشات مدرن پان

  .ها را خلق كرد ها تبتي ها بود، كه در واقع از آن»تبتي«مشترك در مقولة 

 ترجمه )اهل چين(» چيني«عمولاً به معني ها م در قلمرو چين دو مفهوم وجود دارد، كه هر دوي آن

و  »شهروندان چين«، يا به عبارتي ديگر »هايي از سرزمين مركزي انسان«عني يها »ژونگور«: شوند مي

 درصد جمعيت 91هستند، كه امروزه » نژادي«هاي  ها چيني آخري. »افراد خلق هان«ها، يعني »ژور هان«

دهد، كه اين دو  كند، اين تصور را به خود راه نمي  صحبت ميكس، كه چيني هيچ. دهند چين را تشكيل مي

) پلوراليسم(گرايي  برنامة يك حكومت مركزي چيني با كثرت. مفهوم كاملاً متفاوت را با هم مخلوط كند

چين يك كشور : كند، بر يك الگوي ساده استوار است طور كه حزب كمونيست چين طرح مي نژادي، آن

ها سهم تاريخي و فرهنگي خود  همة اين مليت. تشكيل شده است) مينژو( مليت 56كثيرالمله است، كه ار 

ادا كرده اند و ) دهد را مي» ملت مهد شكوفان«هوا مينژو، كه مضمون  ژونگ(گيري خلق چين  را در شكل

م در تبليغات و آموزش مشاهده اين الگو و سرمشق كه مدا .به همين خاطر هم امروز به آن تعلق دارند

 از نظر هدف و منظور آيد، رود، با آن رشد كرده و بار مي و هر شهروند چين كه به مدرسه ميشود،  مي

 بداند، نه بر اساس نژادبه آن متعلق بايست هويت خود را  ، كه هر شهروندي مي»يملت«. كاملاً مترقي است

 اين .شود ناميده مي»  مركزملت«كه . شود مي تعريف  جغرافيا، بلكه در واقع در شكلي هندسيبر اساسو نه 

 اين عامل بر فرهنگ و از نظر تئوريك .كند كس را به پذيرش سلطة فرهنگ معيني مجبور نمي هيچتعريف 

زيستي برابرحقوق  كند و براي نخستين بار نيز امكانات ايدئولوژيك هم تربيت سنتي چيني غلبه مي

در عمل اما، همين تفكيك . سازد ا فراهم ميهايي با ساختارهاي نژادي متفاوت و بعضاً مخالف ر گروه

ها را به مثابة  مقولات نژادي، كه كارپاية فعاليت حزب كمونيست بود، احساس خودنمايي برخي از گروه

براي تعيين ، ديگر »ملت مركز«شان در ايجاد   تاريخي به اصطلاحها نقش براي آن. تقويت كرد» ملت«

هاي گذشته در مورد استقلال  توانستند از روايت ها مي جاي آن آنه ب. هويت به اندازة كافي جذاب نبود

اين به ويژه . نداشتند» هان«هاي  ، كه در واقع، در گذشته نيز تجربيات خوبي با چينيدها استفاده كنن ايالت
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موازي با » هويت ملي«هاي گذشته يك  شود، كه در دهه ها مي ها، ايگورها و مغول شامل حال تبتي

ها  بايست در چشم آن كه جمهوري جوان خلق چين نمي اين.  و توسعه داده بودند بخشيدها شكلها ر»هان«

، براي بسياري قابل لمس نبود و شود، بلكه به عنوان حكومت خودشان مشاهده »حكومت هان«به مثابة 

 زمان به ها حضور داشتند، ولي در آن ها در بين آن كمونيست. را درك كرده بودند ها آن تنها كمونيست

  .كردند وجه اكثريت مردم خود را نمايندگي نمي هيچ

حزب كمونيست در ابتدا تئوري لنيني مسألة ملي را پذيرفته و براي چين حق جدايي را به رسميت 

نخستين كنگرة شوراهاي سراسري چين در بارة مسألة نامة   در قطع1931در نوامبر سال . شناخته بود

  : بود آمدههاي ملي در چين اقليت

كند،  در نتيجه نخستين كنگرة شوراهاي سراسري نمايندگان كارگران، دهقانان و سربازان اعلام مي «

هاي ملي در تعيين سرنوشت خويش  كه جمهوري شورايي چين قاطعانه و بدون قيد و شرط حق همة اقليت

جيانگ،  ان، تبت، شيناين بدين معني است، كه در چنين مناطقي، مانند مغولست! شناسد را به رسميت مي

هاي زحمتكش  دارد، توده» هان«يونان، گوئيژهو و ديگر مناطقي كه اكثريت جمعيت آنجا مليتي غير از 

خواهند از جمهوري شورايي چين خارج شوند و كشور  مي: ها حق دارند، خود تصميم بگيرند اين مليت

 شورايي ملحق شوند، يا يك منطقة هاي خواهند به اتحاد جمهوري مستقل خود را ايجاد كنند، يا مي

  )500.، صHINZ ،1973(» .خودمختار در جمهوري شورايي چين را تشكيل دهند

  

  انصراف از حق جدايي

. ، ص3مائو، مجموعه آثار، جلد  (1929هاي ملي را در ژانوية  دونگ هم حق جدايي اقليت مائو تسه

) 698. ، ص4مائو، مجموعه آثار، جلد  (1934و در دومين كنگرة شوراهاي سراسري چين در ژانوية ) 134

دانگ در  ، پس از تشكيل دومين جبهة متحد با كومين1938وي تازه در اكتبر . صريحاً به رسميت شناخت

جنگ ضد ژاپن، و در ششمين پلنوم چهارمين كميتة مركزي براي نخستين بار فقط از حق خودمختاري در 

هاي  حد ملي ضد ژاپني ما فقط از همة احزاب و گروهجبهة مت«: يك حكومت مركزي چين سخن گفت
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به . گيرد هاي كشور را نيز در برمي شود؛ اين جبهه همة مليت صنفي و همة طبقات در كشور تشكيل نمي

 - هاي ملي در سرزمين ماست هاي دشمن، كه در صدد ايجاد شكاف بين اقليت مثابة پاسخي در برابر دسيسه

، سيزدهمين وظيفه در حال -قدام شده، و در آينده هم بدان اقدام خواهد شدتلاشي كه پيش از اين بدان ا

به ها را با هم متحد ساخته و در مقابل راهزنان ژاپني مشتركاً  حاضر عبارت از آن است كه همة مليت

، ها ها، تبتي ها، هويي اولاً، به مغول. براي اين منظور ما بايد به اين نكات توجه كنيم. پرداختمقاومت 

منطبق با قانون اساسي . ها داده شود ها حقوق مساوي با هان ها و همة ديگر مليت ها، فان ميائوها، يائوها، يي

ها از اين حق مشترك برخوردارند كه خود به امورشان رسيدگي  مقاومت مشترك در مقابل ژاپن، آن

. ، ص6مائو، مجموعه آثار، جلد (» .ها به اتحاد برسند تا يك كشور متحد را مستقر سازند كنند، و با هان

306(  

.  چك ربط دارد-دانگ چيانگ كاي اين تغيير جهت مطمئناً در وهلة نخست به همكاري با كومين

تري را نيز  حزب كمونيست در اين فاصله تجربيات بيش. پذيرفت وجه حق جدايي را نمي حزب ملي به هيج

ني خود، كسب كرده و در عين حال بدين شناخت هاي ملي، به ويژه در مارش طولا در همكاري با اقليت

 داخلي تا  پس از پايان جنگ جهاني دوم و در طي جنگ. ها وجود دارد رسيده بود، كه امكان جلب آن

 عظيمي بر سياست تشكيل جمهوري خلق، پيمان با اتحاد جماهير شوروي و آغاز جنگ سرد چنان تأثير

طبيعتاً اين شامل . رسيد  ميبه نظرناپذير   به شكلي اجتنابداخلي داشت، كه احيا و حفظ يكپارچگي چين

 مستقل بود، ولي از سوي همة 1950 تا 1912هاي   بين سالدر عملگرديد، كه  اتحاد دوباره با تبت نيز مي

  .شد بازيگران سياسي، از جمله ايالات متحدة آمريكا، به عنوان بخشي از چين ديده مي

شد، شرايطي كه تا حد   اساس توجه به شرايط ويژة چين استدلال مي از حق جدايي برانصرافبعدها 

 سال به عنوان 3000چين برخلاف روسيه، طي بيش از . معيني نسبت به روسيه يا اتحاد شوروي متفاوت بود

 94 ،و برخلاف روسيه، خلق غالب در زمان استقرار جمهوري خلق. كشوري كثيرالمله رشد كرده بود

هاي ملي در مناطق تجمع خود  تقريباً تمامي اقليت. داد كل جمعيت را تشكيل مي) رصد د91امروزه (درصد 

از » تر عقب مانده «ي ديگرها  مليتةبرخلاف روسيه، تقريباً هم.  زيستند ها مي طي قرون متمادي با هان
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قلاب چين تسخير در خلال ان. بردند داري به سر مي ها در مراحل رشد ماقبل سرمايه ها بودند، و اكثر آن هان

هاي  ها و اقليت در مبارزة مشترك، هان. قدرت نه از جانب شهرها، بلكه از سوي روستاها صورت گرفت

» ماندگي عقب«، حتا اگر اين دلايل درست است) 14.، صHEBERER ،1982. (بستند» رزمي هم«ملي پيمان 

ر در نظر بگيريم، كه پيمان د و حتا اگگردي بالاجبار به عدم پذيرش استقلال از حكومت منجر مي

ها به  ها در ميان بسياري از اقليت  و تعداد كمونيستشد ها  مي تنها شامل برخي از مليتانقلابي » رزمي هم«

جيانگ مستقل يا مناطق داخلي  حتا يك شين. ترين دليل در واقع ساختار جمعيتي بود مهم. مراتب قليل بود

خود به ايجاد كشورهايي چندمليتي ها،  ري سياسي ايگورها يا مغولمغولستان، و هر كدام در اتحاد با برت

 جدايي از - در مناطق داخلي مغولستان حتا اكثريتي بزرگ- هاي بزرگ جمعيتي گروه. انجاميد ديگري مي

هايي چون يونان  در استان. كردند ها قد علم مي چين را مردود شمرده و در مقابل حاكميت ايگورها يا مغول

كنند و نقشة مناطق اشاعة  ها زندگي مي  خلق مختلف مشتركاً با هان20ها بيش از  و، كه در آنيا گويژه

فقط و فقط منطقة خودمختار . رسيد تكه است، جدايي كاملاً بي معني به نظر مي ملي همانند يك پتوي چهل

 1950/1949هاي  لولي در سا. هاي جدايي ملي بود شرط كنوني تبت با جمعيت منحصراً تبتي آن واجد پيش

جيانگ و  تجزية چين، به ويژه جدايي تبت، شين. در مقابل آن تنها مقتضيات دفاع از ميهن مطرح نبود

قبل از همه انگلستان، روسيه، ژاپن و ( هاي امپرياليستي بود   از اهداف قدرت20 و 19تايوان در قرون 

 به دليل 19چين در واقع در قرن .  بودندتر در تعقيب آن ، كه با شدت هرچه تمام)بعدها ايالات متحده

. هاي نظامي و قراردادهاي ناعادلانه مناطق وسيعي را، بيش از همه به روسيه و ژاپن، از دست داد شكست

مشروعيت رهبري حزب كمونيست چين تا حد زيادي در گرو اين مسأله بود، كه منافع ملي چين را 

پوشي از انضمام  چشم. واقع تا پيروزي قطعي پيش ببردتشخيص داده و سياست ضداستعماري خود را به 

دار  داشت، بلكه باعث خدشه مجدد تبت نه تنها يك جبهة تهاجمي جديد را در جنگ سرد به چين ارزاني مي

، كه به عنوان )بورژوازي ملي و روشنفكران(گرديد  شدن چهره و اعتماد حزب نزد طبقات و اقشاري مي

  .جتناب بودنداي غيرقابل ا متحدين جبهه
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  ها حقوق ويژة اقليت

براي .  در نتيجه يك سيستم ملي از مناطق خودمختار به وجود آمد و در قانون اساسي تحكيم شد

بسياري ديگر از حقوق  تساويكامل حقوق و برابري هاي چين از نظر قانوني به  نخستين بار همة خلق

از جمله حق استفاده از زبان و خط . يافتندويژه، قبل از هر چيز در عرصة فرهنگي و آموزشي، دست 

پنج منطقة خودمختار . مادري، حفظ و اشاعة آداب و رسوم خاص، تأمين سنن مذهبي و بسياري امور ديگر

 120 ناحية خودمختار، 30در سطوح استاني، ) خي و تبت خيا، گوانگ جيانگ، نينگ مغولستان داخلي، شين(

 درصد 60ايجاد شدند، كه در مجموع » قصبه ملي«به اصطلاح  عدد 1000حوزة خودمختار و بيش از 

طبق قانون اساسي، فرمانداران، شهرداران و رؤساي اين مناطق . گرفتند مساحت چين را تحت پوشش مي

با وجود تغييرات در ساختار جمعيتي به اين اصل . هاي ملي ساكن آنجاها باشند بايد از وابستگان به اقليت

ها  كه در اين بين مغول فرماندار مغولستان داخلي هميشه يك مغول است، به رغم آن. دشو چنان عمل مي هم

ترين  ، يعني مهموروكندر ناحية خودمختار ا. دهند  درصد جمعيت را تشكيل مي17در آنجا نزديك به 

 ساختار مهاجرتي بغرنج. تر از يك درصد است ها كم ها، تناسب جمعيتي آن منطقة سنتي سكناي اوروكن

شود تا واحدهاي اداري خودمختار در سطوح مختلف اغلب در هم ادغام  هاي قومي در چين باعث مي گروه

به عنوان . هاي يكسان تضمين گردد هاي متعدد در قلمرو اي براي مليت كه خودمختاري منطقه شوند، يا آن

موري از سوي . استواقع شده » قزاق موريبخش خودمختار «در » ها حوزة ملي دانانگوي ازبك«مثال، 

» جيانگ در ايگور منطقة خودمختار شين«تعلق دارد كه در » جي هويي ناحية خودمختار شانگ«ديگر به 

جينگ اهالي لاهو، وا،  حوزة خودمختار شوآنگ«در استان يونان، در جنوب غربي چين . قرار گرفته است

شود، كه واحدهاي  ها ياد مي  مناطقي از آنوجود دارد، كه در اينجا فقط براي نمونه در مورد» بلانگ و داي

  .هاي متعدد را برقرار سازند اداري خودمختار در آنجاها با دقت و وسواس توازن و تعادل ميان مليت

 تا به امروز همواره دستخوش نوسانات و مصايب مشابهي 1949پراتيك سياست ملي در چين از سال 

 1956بيش از همه از سال . زنند سي عام جمهوري خلق چين ميبوده است، كه مهر خود ار نيز بر تاريخ سيا

هاي پس از  انقلاب فرهنگي و سال )1976 تا 1966و از ) كارزار ضد راست و جهش بزرگ (1960تا 
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هاي وسيعي از مردم  ، مبارزات سياسي و تحولات اجتماعي راديكال مشخصاً در مناطق ملي جدايي بخش)آن

كه تا امروز هم در سطح » شوينيسم بزرگ هان«ه جاي انتقاد از خود به خاطر ب. را از حزب در پي داشتند

واقعي و » ناسيوناليسم محلي«تر به مبارزه عليه  وسيعي هنوز رواج دارد، كادرهاي چيني اهل هان بيش

هاي ملي، كه به دشواري جذب شده  بسياري از كادرهاي مجرب متعلق به اقليت. ظاهري مشغول بودند

رعوب گرديده و تحت آزار و تعقيب سياسي قرار گرفتند، بعضاً به زندان افتاده و يا حتا به قتل بودند، م

اي كه صرفاً به  هاي وسيعي از جوامع قومي به مثابة مسأله هاي سياسي از سوي بخش اين جنبش. رسيدند

. ژادي، درك شدنسازي  شود، و به عنوان كارزاري اجباري در جهت يكسان هاي نژاد هان مربوط مي چيني

 و آغاز دهة 70اگرچه در پايان دهة . ها در اين دوره فقط بر روي كاغذ اعتبار داشت حقوق قانوني اقليت

 ساله از 30تواند به يك دورة تقريباً   يك تغيير جهت راديكال به وقوع پيوست و حزب امروز مي80

هدة انجام وظايف تئوريك خود برآيد، بايد كند، و در تلاش است تا از ع سياست ملي ثابت و پايدار نظاره 

البته براي . اعتراف كرد، كه آن اعتمادي كه در زماني به بازي گرفته شد، هنوز كاملاً جلب نشده است

 خانوادگي به حيات رواياتدر گذشته كند، ولي  ها نقش چنداني بازي نمي گذشتهديگر  ،هاي جوان نسل

نسل جوان امروزه ميزان مشاركت . دهد ماعي را به خود اختصاص ميخود ادامه داده و سهمي از آگاهي اجت

ها از يك سو با سياست حزب مواجه  آن. داند خود را در عرصة توسعة اقتصادي، و در رفاه نوين كافي نمي

ها اعطا  اي به آن كند و از جوانب مختلف امتيازات ويژه ها حمايت مي هستند، سياستي كه از حقوق مليت

گذارد و از ديگر سو يك جامعة  ها احترام مي فرهنگ و آموزش را تأمين كرده و به مذهب آندارد،  مي

هاي  طلبي و شوينيسم نسبت به اقليت  كه نخوت، برتريرا در مقابل چشم داردهاي هان  اكثريتي از چيني

 به همان ميزان تبعيضات نژادي روزانه. ملي تا به امروز در آن عميقاً ريشه دوانيده و گسترش يافته است

. يابد، رو به رشد است  اقتصادي كاهش مي–هاي اجتماعي  كه تأثير حزب كمونيست در بسياري از عرصه

ها را ناعادلانه  هاي هان، كه حقوق ويژة اقليت توان از رشك و غبطة آشكار چيني افزون بر اين، مي

ا برخورداري از حق تقدم در امتحانات به ويژه حق داشتن دو يا و حتا چند فرزند، ي. بينند، ياد كرد مي



      تارنگاشت عدالت                                        94                                   چين در عزيمت، اما به كدام سو؟
 

شود، كه دولت در واقع با  ها مي ها با كسب حداقل نمره، موجب اين برداشت نزد هان گزينش دانشگاه

  .هاي ملي رفتار بيش از اندازه خوبي دارد اقليت

شود، كه  اين شرايط، در پيوند با تفكيك نژادي كه شرح آن داده شد، بالاجبار به آنجا ختم مي

هاي از نطر نژادي تعريف شده در جامعة چين به وجود بيايند و تقويت شوند و  هاي صنفي و بخش گروه

در مقابل، . به خود بگيرند» خصلت نژادي«اقتصادي به طور سيستماتيك  -تناقضات و اختلافات سياسي

هاي گوناگون  مليت(هاي نژادي كوچك اين تصور را  نبايد مسكوت گذاشته شود كه امروزه اغلب اقليت

در باطن پذيرفته اند، و اغلب با غرور از سهم ويژة خود در تاريخ ) دهند مشتركاً خلق چين را تشكيل مي

توان  مي) نظير ژوآنگ، يي، باي، ميائو، يائو(هاي بزرگ ديگر  اين را نزد بسياري از خلق. كنند چين ياد مي

م در اين بين يك بخش رو به رشد از جمعيت وجود ها ه ها، ايگورها و مغول مشاهده كرد، و حتا نزد تبتي

 و دانستهدارد، كه آماده و قادر است، خود را با جمهوري خلق چين و يا حتا هويت خود را با آن سازگار 

يك  وجه معلوم نيست، كه كدام به هيچ.  ببيندغنيمتبه عنوان يك فرصت و » خلق چين«تعلق خود را به 

 .ر نهايت سياست ملي حزب كمونيست آن را تعيين خواهد كردد. رددنامبرده غالب گاز دو گرايش 

متأسفانه در حال حاضر اين تصور، كه حزب شناخت جامعي از همة ابعاد مسأله داشته باشد، حاصل 

 .گردد نمي

 


